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شگفتاریپ  

ح بسم حمن الر  میالل  الر   

و  اتیو احکام و اخلاق ، آن هم به زبانى روشن و متک ى به آ دیعقا نهیاسلام ، در زم نیمعارف د ارائه

معارف را برآورده مى سازد نیعلاقه مندان به ا ازی، ضرورتى است که ن ثیاحاد . 



ارائه شد،  ونیزیسال از تلو نیاز قرآن در طول چند ىیالهى ، مباحثى که تحت عنوان درسها قیتوف با

. بحث هاى دیگرد میمباحث ، به صورت کتاب ، تقد نیمورد استقبال ام ت ما قرار گرفت و برخى از ا

نمونه است نیو معاد، از ا نیاصول د  . 

مربوط  زین نیدوستان قرار شد که آنچه به فروع د هی، به توص نیاز بحث هاى مربوط به اصول د پس

نماز  نکیشما قرار گرفت . ا اریفورى تر در اخت ازىیتشر گردد. حج قبلاً براساس نمى شود، چاپ و من

، فراهم آمده  دانیاى است که به برکت خون شه نهی، به شکرانه فرصت و زم نیو ا د،یرا در دست دار

 . است

 دی، اما ام هافتیو ارزشمندى تاکنون نشر  دی، کتابها و جزوات مف نیفروع د رینماز و سا رامونیچند پ هر

و  اتیبر آ هیو سبک بحث و دسته بندى هاى مناسب و تک نیمجموعه ، به خاطر نوع تدو نیمى رود ا

دارى به ارائه  کلاسو کسانى که به شکل  انیمرب ژهیفراوان ، براى عموم اهل مطالعه ، به و ثیاحاد

ات به حساب ن دیمى پردازند، مف نید قیحقا دیایباشد و تکرار مکرر  . 

است و در  ثیبحث ها مورد استفاده قرار گرفته ، بطور عمده ، قرآن و حد نیا هیاصلى که در ته مواد

و اهل سن ت استفاده شده است عهیاز کتب ش ز،ین اتیروا  . 

منابع مورد مطالعه ، )پس از قرآن و نهج البلاغه ( عبارت بوده است از: بحارالانوار، وسائل  نیتر عمده

 اتی، غررالحکم ، کنزالعمال و... که مدرک روا هیالفق حضرهی، اصول کافى ، من لا، مستدرک  عهیالش

 . در پاورقى ها آمده است

هم استفاده شده ، که  زانىیعز لىینوشته و غناى مطالب آن ، از افکار سودمند و اضافات تکم نیا هیته در

ت و مطلوب د نیدر هم کتاب است ، مربوط به  نیر اجا از آنان سپاسگزارى مى شود. آنچه نقطه قو 

اگر لغزش و کم و  والسلام و از برکات آن است ،  همیعصمت عل تیو اهلب امبریسخنان نورانى خدا و پ

 . کاستى باشد، از ماست

و اضافات است . ناگفته  حیآمده ، نسبتاً ترجمه آزاد و گاهى همراه با توض ثیو احاد اتیدر ترجمه آ آنچه

به  ىیها لیو تکم رهاییجمهورى اسلامى پخش شده که با تغ ماىینوشته ، قبلاً از س نینماند محتواى ا

درآمده است ریرشته تحر  . 

گام  نیکه ا میدواریو ام میسخن و نوشته مى طلب ریو تاءث قیخداوند بزرگ ، اخلاص و دوام توف از

نظام اسلامى ،  هیسا بزرگ نماز، مؤ ثر باشد و در ضهیبه فر شیسازى براى گرا نهیکوچک ، در زم

بزرگ  تماست و ام کیکای فهیوظ نی، که ا میسهمى در نشر فرهنگ اسلام در سراسر جهان داشته باش

از حق ، و  تی، دژ استوار حما شیو فرهنگ غنى اسلامى خو نىید تیبه هو   هیاسلامى ما، بتوانند با تک

قیپناه مستحکمى براى محرومان جهان باشند... ان هُ ولى  التوف  . 

ش ۱۳۶۹ نیق / فرورد ۱۴۱۰ رمضان  

ناشر سخن  

محسن  نیحج ت الاسلام والمسلم فاتی، تاءل۷۵از قرآن در سال  ىیمرکز فرهنگى درسها سیتاءس با

در  لیو تکم حیجهت تصح د،یقرائتى که به صورت پراکنده توسط ناشران محترم چاپ و منتشر مى گرد



لمرکز گذاشته شد و بحمدالل  ه نیا اریاخت و  نىیبازبپس از  رنوریتفس هیمه آنها خصوصا مجل دات او 

نشر قرار گرفت ریدر مس راستارىیو  . 

پس  نیاست ، از ا دهیکه بارها توسط ستاد اقامه نماز به چاپ رس زیحاضر پرتوى از اسرار نماز ن کتاب

مرکز منتشر مى گردد نیتوسط ا . 

ظرات خود بهره مند نموده و مطالب خود را به نشانى و ن شنهاداتیکه خوانندگان گرامى ما را از پ دیام

ندیارسال نما ریز . 

۱۴۱۸۵/ ۵۸۶صندوق پستى  تهران  

عبادت گاهیجا  

از ورود به بحث نماز، از آنجا که عبادت ، روح نماز است ، اندکى درباره عبادت و بندگى بحث  شیپ

مییو از معنى و فلسفه و ابعاد گوناگون آن با شما سخن مى گو میمى کن  . 

عبادت ؟ چرا  

آن ،  تی  نوع تذل ل و کرنش در برابر خداوند است . در اهم نی، به معناى اظهار ذل ت ، عالى تر عبادت

( براى عبادت است . خداوند مى  عیو تشر نی)عالم تکو امبرانیهستى و بعثت پ نشیبس که آفر نیهم

دیمافر : 

نسَ إلِا لِ  وَمَا ِِ عْبدُُونِ یَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْا (۱) 

هستى و جن و انس ، عبادت خداوند است نشیآفر هدف  . 

ةٍ  ز،یو رسالت آنان ن اءیهمه انب کارنامه دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است : وَلقَدَْ بعَثَنْاَ فىِ کُل ِ اءُمَّ

 َ سُولاً اءَنِ اعْبدُُواْ الل  وَاجْتنَبِوُاْ الطَّغوُتَ  رَّ (۲) 

، عبادت خدا بوده است امبرانیهدف از خلقت جهان و بعثت پ پس  . 

َ غَنىُِّ عَنکُمْ) ازىیاست که خداى متعال ، ن روشن و سود عبادت ، به خود ( ۳به عبادت ما ندارد، فَإنَِّ الل 

خواندن شاگردان به نفع خود آنان است و سودى براى معل م  پرستندگان برمى گردد، همچنانکه درس 

 .ندارد

هاى عبادت شهیر  

ورى است ، از جملهوادار کند( ام دیبا ایانسان را به پرستش و بندگى خدا وادار مى کند ) آنچه  : 

 عظمت خدا -۱

ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و  ند،یمى ب ىیوقتى خود را در برابر عظمت و جلال خدا انسان

 زیرا کوچک و ناچ شتنیمهم ، انسان خو تیدانشمند و شخص کیفروتنى مى کند. آن سان که در برابر 

مى کند میو تکر میشمرده ، او را تعظ . 



 احساس فقر و وابستگى -۲

در برابرش خضوع مى کند د،یو وابسته به کسى د ازمندیاست که وقتى خود را ن نیانسان چن عتیطب . 

انسان را به  از،یاحساس عجز و ن نی. ا مییبه او ازمندین ز،یما بسته به اراده خداست و در همه چ وجود

است که اگر فقر  ثیاست . در بعضى احاد ازىیکمال و بى ن تیکه در نها ىیپرستش خدا وامى دارد. خدا

و مرگ نبود، هرگز گردن بعضى نزد خدا خم نمى شد مارىیو ب . 

ه به نعمت ها -۳  توج 

نعمت هاى  ادآورىیو بندگى دارد.  شی، همواره در برابر برخوردارى از نعمت ها، زبان ستا انسان

خدا و عبادت او باشد. در مناجات هاى امامان  براى توجه به زهیانگ نیخداوند، مى تواند قوى تر شماریب

راه ،  نیمى شود و از ا ادآوردهیمعصوم ، معمولاً ابتدا نعمت هاى خداوند، حتى قبل از تول د انسان ، به 

دیاز او مى کند. خداوند هم مى فرما ازیمحبت انسان به خدا را زنده مى سازد آنگاه درخواست ن : 

نْ خَوْفِ  تِ یْ الْبَ  رَبَّ هَذَا عْبدُُواْ یَ فلَْ  ن جُوعٍ وَءَامَنهَُم م ِ ، الَّذِىَّ اءَطْعمََهُم م ِ (۴) 

نمود منشانیکرد و از ترس ، ا رشانیکعبه را بپرستند، او را که از گرسنگى س نیپروردگار ا مردم . 

دیچون شمارا آفر د،یاست ، پروردگارتان را بندگى کن گریاى د هیآ در . 

 فطرت -۴

روح پرستش ، که در انسان فطرى است ،  نی، جزئى از وجود و کشش فطرى انسان است . ا پرستش

انحراف  ایجهل  هیقرار گرفته و انسان به خدا پرستى مى رسد، گاهى انسان در سا حیصح ریگاهى در مس

مى  دهیو همسر و پرستش طاغوت ها کش نیو گاو و پول و ماش دی، به پرستش سنگ و چوب و خورش

 .شود

 ریفطرى به مس زهیغر نیا تیاند، بلکه بعثت آنان ، براى هدا امدهیحس  پرستش ن جادیبراى ا ا،یانب

 . درست است

داً بِالْحق  لِ دیالسلام مى فرما هیعل على ُ مُحَمَّ ( ۵عِبادَهُ مِنْ عِبادَةِ الاؤَ ثان الِى عِبادَتهِ) خرِجَ یُ : فَبعَث الل 

د صل ى الل  عل آله را به حق فرستاد، تا بندگانش را از بت پرستى ، به خدا پرستى دعوت  و هیخداوند، محم 

 .کند

روح  رایدر عبادت مى کند، نه اصل عبادت . ز دیمربوط به عبادت در قرآن ، دعوت به توح اتیآ شتریب

نشود، به جاى  ىیبه غذا که در هر کودکى هست ، ولى اگر راهنما لیعبادت در انسان وجود دارد. مثل م

 !غذا، خاک مى خورد و لذ ت هم مى برد

و پوچ  نیمنحرف مى شود و به جاى خدا، معبودهاى دروغ زهیغر نیا رینباشد، مس ایرهبرى انب اگر

چهل روزه اش ، مردم با اغواى سامرى ،  بتیمى شود. آنگونه که در نبود حضرت موسى و غ دهیپرست

وردندسامرى روى آ ىیبه پرستش گوساله طلا . 

عبادت نقش  



زدن  ىیرنگ خدا نگونهیخواست و رضاى الهى است . ا ری، قرار دادن همه ابعاد زندگى در مس عبادت

مهم ى در زندگى انسان دارد که به گوشه اى از آنها اشاره مى شود رهاىیبه کارها، تاءث : 

 باقى ساختن فانى -۱

ا آن نیاز ب شی، و همه تلاش ها انسان و متعل ق به الل   ردیچه براى رضاى خدا انجام گرفتنى است ، ام 

دیو باقى است . قرآن مى فرما دیدرمى آ رهیباشد، به صورت ذخ : 

ِ باَقٍ  نفدَُ یَ عِندَکُمْ  مَا وَمَا عِندَ الل  (۶) 

و آنچه نزد خداست ، ماندگار است ردیمى پذ انینزد شماست پا آنچه  . 

هُ : کُلُّ شَىْءٍ هَالِکٌ إلِا وَجْهَ زین و (۷) 

نابود مى شود مگر آنچه وجهه و رنگ و روى الهى داشته باشد زىیچ هر . 

اتیبه معنو اتی  ماد لیتبد -۲  

خواست خدا  ریرا در مس شیو جهت کارها زهیو انگ تی  هدف در کارها خدا باشد و انسان بتواند ن اگر

کار روزانه ،  دار،ی، مسافرت ، د دنیخوردن ، پوش لیقرار دهد و بنده او باشد، حتى کارهاى ماد ى از قب

اگر با هدف  کارها، نی، همه و همه ، معنوى مى شود. برعکس ، گاهى مقد س تر لیخانه دارى ، تحص

لى نها رد،یانجام گ وىیماد ى و دن مى نها تیاز ارزش مى افتد. او  انیز تیاستفاده است ، دو   . 

 سازندگى فرد و جامعه -۳

ه به خدا و پرستش او، چون همراه با ناد عبادت ، و تفاخر نداشتن  لاتیگرفتن هوس ها و تما دهیو توج 

قدرت و  تیو شهر است و انس گرفتن با خدا و دل بستن به بى نها نینسبت به نژاد و لباس و زبان و زم

مردم  عىاجتمامسائل ، در ساختن فکر و زندگى فردى و  نیکمال و تشکر از صاحب نعمت است ، ا

 .نقش دارد

سْتقَِ  میمستق ری، حرکت در مس عبادت مٌ یالهى است : وَاءَنِ اعْبدُُونىِ هَذَا صِرَطٌ مُّ (۸) 

لَو ةِ) نوُاْ ی، بلکه اهرم حرکت است : وَاسْتعَِ  ستی، بار ن عبادت بْرِ وَالصَّ از صبر و نماز کمک ( ۹بِالصَّ

دیریبگ . 

نجات مى دهد، و هم  طانی، هم انسان را به صورت فردى ، از بردگى هوس ها و گناهان و ش عبادت

طاغوت ها و ستمگران و ابرقدرت ها آزاد مى شود.  جامعه عابد، که خدارا مى پرستد، از پرستش  کی

دیاقبال لاهورى مى گو : 

از بى بصرى بندگى آدم کرد آدم  

داشت ولى نذر قباد و جم کرد گوهرى  

از خوى غلامى ز سگان پست تر است عنىی  



سگى سر خم کرد شیکه سگى پ دمیند من  

 ریو پرستش غ تیبه عبود شیاز گرا شتری، هم فرد ساز است و هم جامعه ساز، فساد جوامع ، ب عبادت

ردیمى گ شهیخدا سرچشمه و ر . 

عبادت ابعاد  

اى که به  ستهیاست . همه کارهاى شاچون نماز و روزه  ىیفرهنگ اسلام ، عبادت فراتر از نمونه ها در

باشد، عبادت است . به برخى از کارها که در اسلام ، عبادت به حساب آمده ، اشاره مى  زینفع مردم ن

میکن  : 

 تفکر در کار خدا -۱

دیالسلام مى فرما هیصادق عل امام : 

ومِ، انَِّما الَْعِبادَة التفَّ  سَتیْ لَ  لوةِ والصَّ ِ)الْعبادَةُ کَثرَةَ الصَّ نماز خواندن و روزه  ادیعبادت ، ز( ۱۰کُّرُ فى امَرِالل 

در امر خداست دنیشی، همانا عبادت ، اند ستیگرفتن ن  . 

و آشنا سازد عبادت به حساب آمده است کیکه انسان را به خدا نزد تفکرى  . 

 کسب و کار -۲

و آله فرمود هیخدا صل ى الل  عل رسول : 

آنها طلب حلال و به  نیعبادت ، هفتاد بخش است ، برتر( ۱۱سَبْعوُنَ جُزْءً افَْضَلهُا طَلبَُ الْحَلالِ) الَْعِبادَةُ 

 . دنبال روزى رفتن است

 آموختن دانش -۳

و آله فرمود هیاسلام صل ى الل  عل امبریپ : 

ِ و ضالاً  رُدَّ یَ باباً مِنَ الْعِلْمِ لِ  طْلبُُ یَ خَرَجَ  مَنْ  ( ۱۲عاماً) نی الِىَ الهُدى کانَ عَمَلهُ کعبادةِ اربعباطلاً الىَ الحق 

 تیبرود، تا با آن ، باطلى را رد  کند و گمراهى را به هدا رونیکسى که از خانه به دنبال آموختن دانش ب

است ادتبکشد. کار او همچون چهل سال عب  . 

 خدمت به مردم -۴

از عبادت ها و حج   ارىیت آنان را از بسبه مشکلا دگىیاست که خدمت به مردم و رس ارىیبس اتیروا

 : مستحب ، به مراتب برتر به حساب آورده است . به قول سعدى

ستیبه جز خدمت خلق ن عبادت  

ستیو سجاده و دلق ن حیتسب به  

 انتظار حکومت عدل جهانى ۵



)با آمدن امام  شینتظار فرج وگشاا( ۱۳و آله فرمود: افَْضَلُ الْعِبادَةِ انِْتظِارُ الْفرََجِ) هیصل ى الل  عل امبریپ

عبادت است نیالسلام ( برتر هیزمان عل  . 

 زیالسلام را ن هیسازى و تلاش براى دولت عدل مهدى عل نهیاست که انتظار مثبت و سازنده که زم روشن

 .به همراه داشته باشد

وآنها را عبادت وگاهى برتر از عبادت  دیرنگ و صبغه الهى دادن به کارها، بر ارزش آنها مى افزا پس

 تی  که با ن ىیاست که هر فلز بى ارزش را، طلا مى سازد وکارها رىی، اکس حیصح تی  مى سازد. ن

ب به خدا انجام گ عبادت ، قابل  اىحساب ، مى توان گفت ابعاد ونمونه ه نیعبادت مى شود. باا رد،یتقر 

وحت ى نگاه پر مهر به پدر ومادر، نگاه به چهره علما، نگاه به قرآن و کعبه و رهبر عادل  ستیشمارش ن

هم عبادت است نىیبرادر د ای  .(۱۴) 

؟ میعبادت کن چگونه  

از صاحب خانه گرفت  دیاز قرآن و عترت آموخت . آنگونه که آدرس هر خانه را با دیعبادت را با روش

عبادت را کدام مى دانند و چه اوصافى براى آن مى شمارند؟  نیبهتر ، نیمعصوم ثیقرآن و احاد اتی. آ

میمى کن نید اءی. پس مرورى به کلمات اول افتیاز قرآن و عترت در دیجواب را با  : 

 آگاهانه -۱

است ثیحد در  : 

هفتاد رکعت نماز  دو رکعت نماز عالم ، بهتر از( ۱۵رَکْعةًَ مِن جاهِلٍ) نَ یمِن سَبْع رٌ یمِنْ عالِمٍ خَ  رَکْعَتانِ 

 . جاهل است

و آله فرموده است : از نماز، آن قسمتى مورد قبول است که انسان بر اساس  هیرسولخدا صل ى الل  عل و

 (۱۶).تعق ل و آگاهى بخواند

فِقْهٍ کَحِمار الط احُونِة رِ یاست : الَْمُتعَِبَّدُ عَلى غَ  گرید ثیحد در  (۱۷) 

 شیحرکت مى کند ولى در جا مى زند وپ ابیکه از روى فهم ودرک عبادت نکند، همچون الاغ آس عابدى

 .نمى رود

ه  د،یآگاهانه آنست که انسان بداند چه مى کند، چه مى گو نماز با که صحبت مى کند، حضور قلب و توج 

ه ، از شب زنده دارى و آله فرمود: دو رکعت نماز با ت هیصل ى الل  عل امبریبه خدا داشته باشد. پ وج 

 (۱۸). غافلانه بهتر است

لَو ةَ وَاءَنْتمُْ سُکَرَى حَتَّى تعَْلمَُواْ مَا تقَوُلوُنَ)دیمى فرما قرآن در حال مستى سراغ نماز ( ۱۹: لاَ تقَْرَبوُاْ الصَّ

دییکه چه مى گو دیتا بدان د،ینرو . 

دیالسلام مى فرما هیصادق عل امام : 

مى شود دهیگناهانش بخش د،یو چه مى گو دیخواند و بداند با که سخن مى گوکه دو رکعت نماز ب هر .(۲۰) 



 عاشقانه -۲

لذ ت نمى برد، عبادت کنندگان بى شوق هم ، لذ تى از پرستش نمى برند.  ذ،یاز غذاى لذ مار،یکه ب آنگونه

سرده دلىو اف حالىیهمراه محبت و عشق و نشاط و لذ ت باشد، نه همراه کسالت و ب دیعبادت با  . 

با معرفت  دیآن را هم با نهیدل از آن برخوردارند. زم فتهیاست که انسانهاى ش ازىیدر عبادت ، امت نشاط

ه بدست آورد. عبادت زورى و تحم است جهی، بى نت لىیو توج   . 

السلام فرمود هیصادق عل امام : 

دینکن لین تحمعبادت را به خودتا( ۲۱تکُْرِهُوا الِى انَْفسُِکُم الْعِبادَة ) لا . 

با خدا و  داری، براى د میابیمحبوب و بزرگ ، نشاط و شوق مى  تیشخص کی داریکه براى د آنگونه

السلام چنان  همیعل نیو معصوم نید اءی. اول میابیقلبى مشتاق و با نشاط ب دیپرستش در آستان او هم با

 ىیاست )به نمونه ها وربا خدا بودند و چنان عاشقانه نماز و عبادت داشتند که شگفت آ داریلحظه د فتهیش

 .در بحث هاى بعد اشاره مى شود(

 خالصانه -۳

نفاق  ا،یبراى خدا نباشد و ر خلوص ، به عبادت ها ارزش و اعتبار مى بخشد و عبادتى که خالص  گوهر

ستین رفتهیاست و نزد خداوند هم پذ باشد، فاقد ارزش  بىیو شهرت طلبى و عوام فر  . 

بعِِبَادَةِ رَب هِِ اءَحَدَا شْرِکْ یُ : وَلاَ دیمى فرما قرآن (۲۲) 

خدا نسازد کیدارد( کسى را در عبادت ، شر مانیا امتی)هر که به خدا و ق . 

نهِیالسلام فرمود: مَنْ شَهَّرَ نفَْسَهُ بالْعِبادَةِ فاَتَّهَمُوهُ عَلى د هیرضا عل امام  (۲۳) 

دیباش نیاو بدب نیدر جامعه ، خود را مشهور مى کند، نسبت به د شیکس با طرح عبادت خو هر . 

مردم مى سازند. عبادت بى اخلاص ، همچون جسم بى جان و  بی، دامى براى فر نیکسانى از د نیچن

خالص خدا را بپرستند:  نىیاند مگر آنکه با د افتهیقرآن ، مردم فرمان ن ریبى روح است . و به تعب کریپ

اْ إلِا لِ  َ مُخْلِصِ  عْبدُُواْ یَ وَمَآ اءُمِرُوَّ نَ یلَّهُ الد ِ  نَ یالل  (۲۴) 

 خاشعانه -۴

ه قلبى به پروردگار و داشتن حالتى است که مناسب با عظمت خداوند است . پرستش خدا  خشوع ، آن توج 

در مقابل او باشد. قرآن ، در وصف  ازیعظمت خدا و کوچکى و ن همراه با قلبى سرشار از احساس  دیبا

خَشِعوُنَ  مْ هُمْ فىِ صَلاتَهِِ  نَ یمى کند: الَّذِ  انیمؤ منان رستگار، خشوع در نماز را ب (۲۵) 

که  نستی. راه بدست آوردن آن ، اردیسراسر وجود اهل عبادت را فرا بگ دیخشوع قلبى ، با نیا

را در برابر قدرت و  شیو ذلت و کوچکى خو ندیخدا را مى ب اینمازگزار، چنان عبادت کند که گو

 .عظمت او حس  کند



َ کَانََّکَ ترَاه ثیحد در است : اعُْبدُُالل   (۲۶) 

نىیاو را مى ب ایرا چنان عبادت کن که گو خدا  . 

است : فَصَل ِها لِوَقتهِا صَلاةَ مُوَدِع گرید ثیحد در  (۲۷) 

خداحافظى مى کنى اینماز توست و تو از نماز و دن نیآخر ایرا در وقتش چنان بخوان ، که گو نماز  . 

انهیمخف ۵  

تباه مى  ىیو خودنما ایو عبادت هاى عابد، چه بسا با عُجب و ر ستین طانی، مصون از دام هاى ش انسان

آفت ، عبادت هاى پنهانى است نیشود. راه غلبه بر ا  . 

دَةِ اجَْراً اخَْفاهاو آله فرمود: اعَْظَمُ الْعِبا هیخدا صل ى الل  عل رسول (۲۸) 

است که مخفى تر باشد شتریعبادتى ب پاداش . 

(  نیا البته در مواردى است که خود اسلام ، دستور به عبادت هاى علنى )مثل نماز جماعت و جمعه و حج 

 ارىیبس انهینداده باشد، چرا که نماز جماعت در مسجد، برتر از نماز فرادى در خانه است . عبادت مخف

ردیو تباه شدن عبادت را مى گ ایت ، جلوى راوقا . 

عبادت آفات  

را تباه  شیانسان است تا عبادت ها نیانسان ، که همواره در کم نهیریدشمن قسم خورده و د نی، ا طانیش

راه ها براى فاسد کردن و باطل نمودن عبادات ما وارد مى شود نیسازد، از ا جهیو بى نت : 

ایر -۱  

و شهرت ، عبادت مى کند، او  تی  به موقع دنیرس ایبلکه براى جلب نظر مردم که نه براى خدا،  کسى

حت ى گاهى  طانیاخلال در عبادت ، توس ط ش نیاست و عباداتش به هدر مى رود. ا طانیگرفتار دام ش

و از قصد قربت باز مى دارد دیمى آ دیپد تی  از عمل هم ، در ن شیپ . 

 عُجب -۲

عبادت ، به خودپسندى و مهم دانستن عبادت ها مى کشد، و اگر کار، با نام و  نیانسان را در ح طانیش

آنرا تباه مى سازد و انسان را به غرور، دچار مى  طانیراه ، ش مهیبراى خدا هم شروع شده باشد، در ن

 .سازد

 گناه -۳

لاش وزحمت از ماهها ت مى برند. کشاورزى که پس  نیشک ، گناهان ، آثار خوب عبادات را از ب بى

خرمن مى شود،  قیغفلت ، گرفتار آتش سوزى و حر کیدرراه به ثمر رساندن مزرعه وباغ ، در اثر 

هدر رفته است . گناهان ، آتشى در خرمن عبادات و اعمال ما هستند که آنها را بر باد مى  شیرنجها

 .دهند



 نیپس از پر شدن ا ای رد،یگجلوى ورود آب زلال را به جام دل انسان مى  ای،  طانیآنکه : ش خلاصه

، آب ها را هدر مى دهد دهیآنرا کش رابیز ایظرف ، آنرا آلوده و فاسد مى سازد و  . 

مى طلبد: الِهى عَب دِْنى لکََ وَ لا تفُْسِدْ  نیالسلام در دعاى مکارم الاخلاق از خداوند چن هیسجاد عل امام

نى وَلا تبَْتلَ مرا بنده خودت ساز، ولى عبادتم را با عُجب ،  ا،یخدا( ۲۹بِالْکِبْرِ...) ىن  یعِبادَتىِ بِالْعجُْبِ... اعَِزَّ

مساز میتکب ر مبتلا هکن ولى ب زیفاسد مگردان ، مرا عز . 

قرآن ، با من ت نهادن باطل و تباه مى شود ریهم که نوعى عبادت مالى است ، به تعب صدقه .(۳۰) 

نهال ، وقت چندانى نمى برد، ولى به ثمر رساندن و مواظبت از سلامت آن و زدودن آفت ها  کاشتن

ها را بر باد مى دهد کىیحالات ناپسند روحى ، همه ن ایدشوار است . گاهى گناهان  . 

الْحَسَن اتِ کَما تاَءْکُلُ الن ارُ الْحَطَبَ  اکُْلُ یَ : انَِّ الْحَسَدَ  میمى خوان ثیحد در (۳۱) 

را مى خورد، حسد هم حسنات را مى خورد زمیکه آتش ، ه گونهآن . 

آمده که : عابدى مغرور و فاسقى شرمنده ، هر دو وارد مسجد شدند، فاسق ، بخاطر حالت  تىیروا در

، دگرگون گشت و مؤ منى صالح شد ولى عابد، به خاطر غرورش ، فاسق از کار  مانىیتوبه و پش

 (۳۲).درآمد

ب و غروردورى از عج راههاى  

آفت هاى بزرگ عبادت ، غرور و عُجب است از  . 

به آن گرفتار نشد؟ ایمى توان آنرا درمان کرد،  چگونه  

ه عبادت ها دارد ریآفت تباه کننده نماز و سا نیدرمان نسبت به ا ای رىیشگیحالت پ ر،یبه نکات ز توج  : 

؟ میواقعاً عبادت کرده ا ایآ -۱  

مى  راههیبه ب کهیانسان در جهل مرکب است و مى پندارد که به عبادت خدا مشغول است در حال گاهى

جلوه مى  کیاز حد  بها مى دهد. گاهى کارهاى ناپسند، در نظر انسان کار ن شیرود و کارهاى خود را ب

، فع ال است نهیزم نیدر ا زین سیکند و ابل  . 

ءُ عَمَلِهِ  نَ ی ِ ها: اءَفمََن زُ  هیآ نیعمل سوء اشاره دارد. از جمله در ا نییتز نیچند به ا اتىیدر آ قرآن لَهُ سُوَّ

 مْ لهَُ  نَ ی ِ و زُ ( ۳۴صُنْعاً) حْسِنوُنَ یُ اءَنَّهُمْ  حْسَبوُنَ یَ وَهُمْ  ایَ الدُّنْ  وةِ یَ فىِ الْحَ  هُمْ یُ ضَلَّ سَعْ  نَ یوالَّذِ ( ۳۳فرََءَاهُ حَسَناً)

ءُ اءَعْمَلِهِمْ   (۳۵)سُوَّ

عبادت هاى ما قبول شده است ؟ ایآ -۲  

خواند که ارزش مهم  عبادت ها و نماز به قبولى  دیو نشانه هاى قبولى عبادت ، خواه طیبحث شرا در

و انفاق و صدقات را قبول مى  ردیو اهل تقوا عبادت را مى پذ ستهیآنهاست و خداوند از بندگان شا

 (۳۶).کند

، چرا مغرور به آن شود؟ ستیکه به قبولى عبادت مطمئن ن انسانى ... 



عبادت هاى ما تباه نشده است ؟ ایآ -۳  

عمر را حبط و تباه مى کند و افراد، از بازار عمل ،  کیاز گناهان است که نماز و عبادت هاى  برخى

از حبط شدن به سلامت  ایهاست ، آ تیبرمى گردند. نماز و عباداتى که همراه با برخى معص دستیته

؟ میبه آنها دل خوش کن گذشته است تا (۳۷) 

داشت ؟ میحُسن عاقبت خواه ایآ -۴  

نعمت بزرگى است که  رىیآنانکه گرفتار فرجام بد و عاقبت سوء شدند. حُسن عاقبت و عاقبت بخ ارندیبس

وَ  رانیاز خدا خواسته که : مرا مسلمان بم وسفیاند. حضرت  دهیخدا همواره از خداوند مى طلب اءیاول

 ً  (۳۸)توََفَّنىِ مُسْلِما

. وَتوََفَّنَا مَعَ راندیبم کانیاز خدا آنست که آنان را با ن شانیاز خواسته ها کىی: خردمندان ، دیمى گو قرآن

بْرَارِ  َِ  (۳۹)الْا

راه است و قرآن در چند جا عاقبت را از آنِ اهل  نی، دعا به تداوم ا میبه صراط مستق تیهدا درخواست

نَ ید: وَالْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقتقوا مى شمار (۴۰) 

عمر نماز و عبادت  کیبا آنهمه عبادت ، از محضر خدا رانده نگشت ؟ مگر افرادى پس از  طانیش مگر

به وضع فعلى مغرور شد دینرفتند؟ پس نبا ایوضع روحى و عملى و گمراهى از دن نی، در بدتر ! 

عبادت ها و نعمت ها سهیمقا ۵  

اوند است . نعمتِ سلامتى ، اعضاء، امکانات و رزق ، همه از الطاف خداوند مى از خد میهر چه دار ما

، او براى آنکه مارا به سعادت  مییعبادت هم از اوست . سراپا غرق در نعمت هاى او قیباشد. توف

مى دهد، مارا در هر مکان و زمان و  لهیمى کند، وس قیبرساند، دعوت مى کند، راهنما مى فرستد، تشو

را هم قبول مى کند، از تکرار  انیفرار رد،یبه حضور مى پذ میو سن  و وضعى که هست طیشرا

و گران  ردیکم نمى کند، عبادت هاى ناقابل را هم مى پذ ىیرایدرخواست و حضور خسته نمى شود، از پذ

گریرا مى پوشاند و صدها لطف و انعام د وبیهم مى خَرَد، ع . 

وَ ما قدَرُ اعَْمالنا فى جَنْبِ نعَْمائکَِ؟ د؟یو به چه حسابى مى آهاى ا کىیعبادت ما در مقابل ن ایآ  

عبادت ها و غفلت ها سهیمقا -۶  

َ  ایاست ،  شتریعبادت ما ب ایآ به کجا مى ( ۴۱تذَهَبوُن ؟ ) نَ یْ غفلت و گناه ما؟ قرآن بارها گفته است : فاَ

نافرمانى و کوتاهى ها و سهل انگارى  کجا نماز و عبادت ما مى تواند جبران کننده لحظات غفلت و د؟یرو

هاى ما باشد؟ ىیها و بى اعتنا  

 فِ یما اغَْفلَْتُ مِنْ وَظا رِ یبفِضَْلِ نافلَِةٍ مَعَ کَث کَ یْ : وَلسَْتُ اتَوَسَّلُ الَِ دیمى گو ىیالسلام در دعا هیسجاد عل امام

عَنْ مَقاماتِ حُدُودِکَ...؟ تُ یْ فرُُوضِکَ وَ تعَدََّ  (۴۲) 

نافله ها و  لهیشکستن ها، چگونه به وس میهمه غفلت از واجبات و تعد ى از مرزها و حر نیبا ا ! منایخدا

؟ ابمیمستحب ات ، به سوى تو راه   



ازهایعبادت ها و ن سهیمقا -۷  

عبادت ها، کفاف آن  نیا ای. آ میدار شیها، توشه راه آخرتِ ماست . راهى دراز و دشوار در پ عبادت

مارا مى کند؟ ازیهمه راه و برآوردن آن همه ن  

ادِ... ما، ب ستیالسلام بلند ن هیناله على عل مگر از  شیکه : آه ... از کمىِ توشه و دورىِ راه آهْ مِنْ قلَِّةِ الز 

عبادت  نیا ایآ . میازمندیدر عقبه هاى بعدى ، در قبر، برزخ ، محشر و آخرت ، به خدا و انعام او ن ا،یدن

مى باشد؟ ازهایکننده آن ن نیها، تاءم  

درباره اعمال اهل بدر و رضوان گفتگو بود. من گفتم : عبادت و  امبر،ی: در مسجد پدیمى گو ابودرداء،

خاطره را که خود،  نیسخن بر آنان گران آمد، ا نیاست . وقتى ا شتریالسلام از همه ب هیورع على عل

 : شاهد آن بودم نقل کردم

گشت .  دیکردم ولى از نظرم ناپد بیکه در نخلستان پنهان شد. او را تعق دمیالسلام را د هیعلى عل شبى

!... آه از آن گناهى که ایکه مى گفت : خدا دمیفکر کردم به خانه رفت . ولى ... صداى ناله او را مى شن

 هوشیکه ب ستیو... آنقدر گر نوزاکرده ام ولى تو به حسابم نوشته اى ،... آه از آتشى س من فراموشش 

 نیرفتم تاخبر دهم ، فرمود: ا هاالسلامیرفته است . به خانه زهرا عل ایو بى حرکت شد. فکر کردم از دن

السلام به هوش  هیوعلى عل می. سپس ، آبى آورددیمى آ شیالسلام پ هیحالت ، از خوف خدا براى على عل

، آنگاه که در  نىی: اى ابودرداء! چگونه مرا مى ب گفت. وقتى به هوش آمد،  ستمیمى گر زیآمد ومن ن

کنند نیقی، مرا به سوى حساب ، فرا خوانند و گنهکاران به عذاب خداى  امتیق .(۴۳) 

 گریما به رحمت پروردگار، نشان غفلتى د ازیدر مقابل وسعت ن ز،ی، غرور به عبادت هاى ناچ آرى

 . است

خدا اءیود با عبادت اولعبادت خ سهیمقا ۸  

الل  ، به راستى که اندک است . با آنکه آنان ، معصوم  اءیبا عبادت هاى اول سهیما، در مقا زیناچ عبادات

ا  شیو بندگى ، سرآمد عصر خو شیایبودند و در عبادت و ن و همه دوران ها به حساب مى آمدند، ام 

ه به پروردگار و عبود  دی، با میازیو عجز و ن نقصاو بودند. ما که سراپا  در آستان تی  آنهمه اهل توج 

ه و شناخت نسبت به عبادت اول میعبادت کن شتریبسى ب خدا، مارا از مغرور شدن به نماز و  اءی. توج 

میبه چند نمونه اشاره مى کن نکیباز مى دارد. ا مانیدعا  :(۴۴) 

 نیعبادت مى کرد و خود را به مشق ت مى انداخت ، تا آنکه ا اریو آله بس هیخدا صل ى الل  عل امبریپ -۱

ه . مَآ اءَنزَلْنَا عَلَ  هیآ َِ الْقرُْءَانَ لِتشَْقَىَّ  کَ یْ نازل شد: طَّ (۴۵) 

فکنىیکه خود را به مشق ت ب می! ما قرآن را بر تو نازل نساختامبریپ اى  ! 

، کانتَ تقَوُمُ حَت ى  هاالسلامیاعَْبدَُ مِنْ فاطِمَة عل ای: ما کانَ فى الدُّنْ دیالسلام مى فرما هیامام مجتبى عل -۲

رَم قدََماها  (۴۶)تتَوَ 

ورم مى  شیتا قدم ها ستادینبود. آنقدر به عبادت مى ا ایکسى در دن هاالسلامیاز حضرت فاطمه عل عابدتر

 .کرد



دیالسلام مى فرما هیامام باقر عل -۳ : 

 نیمن رالمؤیوز، هزار رکعت نماز مى خواند، آنگونه که امالسلام در شب و ر هیعل نیالعابد نیز امام

السلام انجام مى داد، وى پانصد نهال نخل داشت که پاى هر نخلى دو رکعت نماز مى خواند هیعل .(۴۷) 

السلام نقل مى کند هیامام باقر عل -۴ : 

اش نشان سجده  شانىیسرخ ، پ چشمانش  ر،ی  ورم کرده ، رنگش متغ شیکه پا دمیشدم ، پدرم را د وارد

ه من شد، فرمود: فلان نوشته را ب هیدارد، به گر اوریافتادم . وقتى متوج  ! 

خواند و کنار گذاشت و فرمود: چه کسى مى  میالسلام کمى برا هیآن نوشته ، از عبادت هاى على عل در

السلام عبادت کند؟ هیتواند همچون على عل (۴۸) 

به  نهیسجده مى گذراند، و چنان س کیگاهى از صبح تا ظهر را به  السلام در زندان ، هیامام کاظم عل ۵

افتاده است نیپارچه اى بر زم ىیمى چسباند، که گو نیزم  .(۴۹) 

در عبادت اعتراف دارند و زبانشان به ما  شیاند و همواره به قصور خو نیبزرگان معصوم ما چن وقتى

پسندى ، نسبت به آنچه بنام عبادت انجام مى چه جاى غرور و خود گری، د استیعبدناک حق عبادتک گو

شدن ؟ مغرورچرا  تا آسمان است پس  نیخدا تفاوت از زم اءیعبادتِ ما و عبادت اول انی: م میده  

هاى باطل عبادت  

و رواست و هر پرستشى  ستهیجهان شا دگاریکه بندگى و اطاعت و عبادت ، تنها در برابر آفر میگفت

از راه جهالت ،  شتریعبادت هاى ناروا، ب نیباطل است . ا گر،یانسان و موجودات د ای دهینسبت به هر پد

دیمى آ شیپ ایهاى انب تیدورى از هدا ای . 

مى  هودهیو ب لیمتعال در قرآن ، ضمن اشاره به انواع عبادت هاى ناروا و باطل ، آنها را بى دل خداوند

که لیقب نی، رد  مى کند. از ا لیخواند و با دل  : 

که همه قدرت ها از آن خداست :  دیبدان د،یخدا مى رو ری، سراغ غ گرانیجُستن از د ارىیبخاطر  اگر

ِ جَمِ  ةَ لِِل  ً یاءَنَّ الْقوَُّ ت ( ۵۰)عا ِ  د،یهست افتنیاگر در پى عز  َّ ت براى خدا و در دست خداست : فََلِلِ باز هم عز 

ةُ جَمِ  ً یالْعِزَّ عا (۵۱) 

لکَُمْ  مْلِکُونَ یَ : لاَ ستندی. معبودهاى باطل که مالک رزق شما ندیى هستمعاش و روز نیبراى تاءم اگر

 ً  (۵۲)رِزْقا

ندارند: مَا لاَ  انیدفع ز ایآنان توان سود رساندن  د،یگریضرر، توس ط مبعودهاى د اینفع  دیبه ام اگر

ً  مْلِکُ یَ  اً وَلاَ نَفْعا لکَُمْ ضَر  (۵۳) 

: عِباَدٌ اءَمْثاَلکُُمْ ندیکه آنها هم بندگانى همچون شما دیبدان د،یطاغوت ها را برتر از خود مى دان اگر (۵۴) 

است ، آنان خود در گمراهى بودند: اءَنتمُْ وَءَابآَؤُکُمْ فىِ ضَللٍَ  اکانیاز ن دیپرستش بت ها، روى تقل اگر

بِ  نٍ یمُّ (۵۵) 



گرفته و با  دهیى شما را نادکه آنها پرستش ها دیمى رسند، بدان ادتانی، به فر امتیدر ق دیفکر مى کن اگر

ضِد اً  هِمْ یْ عَلَ  کُونوُنَ یَ بعِِبَادَتهِِمْ وَ  کْفرُُونَ یَ شما دشمن مى شوند: سَ  (۵۶) 

 عْبدُُونَ یَ پرستش ندارند: وَ  نیرفته اند و برهانى بر ا گری، سراغ معبودهاى د لیبدون جهت و بى دل نانیا

ِ مَالمَْ  لْ یُ مِن دُونِ الل  ً بهِِ سُلْطَن نزَ ِ ا (۵۷) 

وجود خارجى ندارند و  ایمعبودهاى باطل ،  نیا رای. ز ستیپرستش ن قیکس جز خدا، لا چیو ه زیچ چیه

دارند، موقت و محدود و همراه با  ىیاگر کارآ ایو ناتوانند،  تی  موجوداتى بى خاص ایساخته ذهن اند، 

، طوق بندگى آنها  نکه انسا ستندین ستهی. پس در هر سه صورت ، شا رهاستیمن ت ها و هوس ها و تحق

اطاعت و پرستش و  دینافرمانى خداوند، نبا متیمخلوقى ، به ق چیرا به گردن اندازد. انسان در برابر ه

 .فرمانبردارى کند

: مَنْ اصَْغى الِى ناطِقٍ فَقدَ عَبدَهُ دیالسلام مى فرما هیجواد عل امام (۵۸) 

است دهیکس به سخن کسى گوش دهد. او را پرست هر  ! 

السلام  هی. و امام صادق عل میا دهیباطل را پرست د،یو اگر باطل بگو میبنده حق د،یحق بگو ندهیاگر گو پس

هر کس با اطاعت از مخلوقى ( ۵۹الْخالِقِ فَقدَْ عَبدَهُ) ةِ یَ فرموده است : مَنْ اطَاعَ مَخلوُقاً فى مَعْصِ  ثىیدر حد

تاس دهی، خالق را نافرمانى کند، آن مخلوق را پرست  . 

. دل و جان سپردن  ستیو ستاره منحصر ن دیعبادت باطل ، تنها به پرستش سنگ و چوب و خورش پس

فرهنگ ضد   رشیالهى ، عبادت کردن ناروا است ، حتى پذ ریبه هر فکر و سخن و قدرت و حکومتِ غ

 .الهى هم ، از عبادت هاى باطل بشمار مى رود

نه عبادت تیعب ود  

محض  میتسل دیقلبى باشد، بى ارزش است . بنده با رشیو پذ میو اطاعت ظاهرى ، اگر بدون تسل پرستش

ها و خواسته هاى شخصى را  قهیخدا، سل نیو شرط امر خدا باشد و در برابر فرمان الهى و د دیو بى ق

محض و  میسلت نیاو خوش آمدن و بد آمدن مردم بى اعتنا باشد.  گرانیو نوش د شیکنار بگذارد و به ن

است که فلسفه عبادت است تیبى چون و چرا بودن ، همان عبود  . 

نداشت ، در مقابل فرمان خدا درباره سجده بر آدم  تیعبود هی، با آن همه سابقه عبادت ، چون روح سیابل

کرد و مطرود شد چىیسرپ . 

نداشتند و تابع  تی  عبودو  میآن بوده که حالت تسل اء،یاستکبار و اعراض مردم از دعوت هاى انب شهیر

 .خواسته دل بودند

: اءَفکَُلَّمَا جَآءَکُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوىَّ اءَنفسُُکُمْ اسْتکَْبرَْتمُْ دیمى فرما قرآن (۶۰) 

از طرف خداوند، براى شما قانونى مى آورد که مطابق دلخواهتان نبود، تکب ر مى  امبرىیهر گاه پ ایآ

د؟یورز  



مُوکَ یُ بک حَتَّى  ؤْمِنوُنَ یُ : فلَاَ وَرَب کَِ لاَ دیمى فرما گریجاى د در فِىَّ اءَنْفسُِهِمْ  جِدُواْ یَ ثمَُّ لاَ  نهَُمْ یْ شَجَرَ بَ  مایَ فِ  حَک ِ

ا قضََ  مَّ ً یتسَْلِ  سَل ِمُواْ یُ وَ  تَ یْ حَرَجَاً م ِ ما (۶۱) 

تورا به داورى  شانیعهاواقعى به تو نمى آورند، مگر آنگاه که در مشاجرات و نزا مانیسوگند، ا بخدا

بى چون و چراى حکم الهى باشند میناراحت نشوند و تسل چیو در برابر قضاوت تو، ه رندیبپذ . 

و رضاى انسان داشته باشد. عبادت ، بندگى  میو تسل تی  ، عبادتى ارزشمند است که سرچشمه از عبود پس

بودن شیخو لاتیخدا کردن است ، نه بنده خود و تابع هوس و تما  . 

فرمان ، مد تى به  نیگاه براى مسلمانان صدر اسلام ، حکم جهاد مى آمد، گروهى مى گفتند: چرا ا هر

د؟یو حالا فرا رس فتادین ریتاءخ  

 َِ رْتنَآَ إلِىََّ اءَجَلٍ قرَِ  لَوْلاَّ بٍ یاءَخَّ (۶۲) 

 تَّبعُِ یَ : لِنعَْلمََ مَنْ المقدس به کعبه ، عد ه اى گفتند: چرا؟ قرآن پاسخ مى دهد تیقبله از ب رییواقعه تغ در

نْ  سُولَ مِمَّ هِ یْ عَلىَ عَقِبَ  نْقلَِبْ یَ الرَّ (۶۳) 

است و چه کسى به عقب برمى گردد )و دهن کجى مى کند( امبریپ رویچه کسى پ مینیبب تا . 

 عی، که هم پدر، مط مینیالسلام مى ب همیعل لیو اسماع میرا در داستان ابراه تیو عبود میکامل تسل نمونه

، مى  لیمحض دستور خدا است و فرزند را به قربانگاه برده و کارد بر حلقومش مى گذارد. و هم اسماع

مَرابَتَِ افِْعلَ ماتوُُ  ای: اى پدر، آنچه را که فرمان است انجام بده دیگو (۶۴) 

ر رها است ، چه در قربانى کردن فرزند، چه د میو تسل عیبنده مط کیالسلام نمونه کامل  هیعل میابراه

انیهاى خشک مک ه ، چه در آمادگى براى افتادن در آتش نمرود ابانیدر ب لیکردن هاجر و اسماع  . 

عبادت تداوم  

که گه تند و گهى خسته رود ستیآن ن رهرو  

رود وستهیآنست که آهسته و پ رهرو  

است . از نظر اسلام ، عبادت کوچک و  نیاست ، در عبادت هم چن دهیو پشتکار در هر کارى پسند دوام

بزرگ ولى بى دوام است کی، ارزشمندتر از عمل ن وستهیکم ، ولى پ  . 

: فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبرِْ لِعِبدََتِهِ دیمى فرما قرآن (۶۵) 

باش بایرا بپرست ، و در راه عبادت او صبور و شک خدا  . 

الْعِبادَةِ الْفَترَْةُ و آله نقل شده که : آفَةُ  هیرسولخدا صل ى الل  عل از (۶۶) 

عبادت ، سستى و گاهى انجام دادن و گاهى ترک است آفت  . 

مضمون آمده است که نیا ارىیبس ثیدر احاد و  : 



) اِنَّ   شتریکارها، آنست که ب نینزد خداوند، محبوب تر( ۶۷احََبَّ الاعْمالِ الِىَ اللهِ تعَالى ادَْوَمُها و انِْ قلََّ

اندک باشد هر چند ابد،یدوام  ! 

. پس تداوم داشتن عبادت و دیادامه ده کسالیحد اقل تا  د،یشده که : هر کارى را شروع کرد سفارش

و مد تى  رد،یپرستش در انسان ، مهم  است . نه آنکه گاهى تب عبادت و دعا و مسجد انسان را بگ هیروح

با عبادت شود گانهیامور را رها کند و ب نیهم بکل ى ا . 

عبادت فرصت  

ما مى  اتیعمر و فرصت هاى زندگى از کف مى رود و همچون ابرهاى گذران ، از آسمان ح هیسرما

بهره را برد و بندگى خدا کرد نیشتریرهگذر، ب نیبود و از ا اریهوش دیگذرد. با . 

السلام فرموده است هی، على عل ىیبایز ثیحد در  : 

شب و روز در تو کار مى ( ۶۸مِنْکَ فخَُذْ مِنْهُما) اءخُذانِ یَ وَ  همایِ فَاعْمَلْ ف کَ یف عْمَلانِ یَ وَ النَّهارَ  لَ یْ اللَّ  اِنَّ 

ریتو هم از آن ها بگ رند،یکنند، تو هم در آنها کار کن ، و از تو مى گ . 

؟ می، چه به دست مى آور میرا شب و روز خرج مى کن هیسرما نیو ا می... عمرى را که مى ده راستى  

ساعت و لحظه اى  ا،یدن( ۶۹ساعةُ فَاجْعلَوُها طاعَةً) ایو آله فرموده است : الَدُّن هیعل صل ى الل   رسولخدا

دیری، آنرا در راه اطاعتِ خدا بکار گ ستین شیب . 

فراهم ساخت و به  نهیتلاش کرد و زم دیخاص امکان عبادت و بندگى کم بود، با طىیهم در شرا اگر

و زمان ، براى دورى از پرستش خدا، بهانه  نیکه تنگناى زم د،یآزادتر رفت و و خدا را پرست طهاىیمح

فَاعْبدُُونِ  ىَ یَّ : إنَِّ اءَرْضِى وَسِعةٌَ فإَِ  ستین (۷۰) 

سختى هاى عبادت تحم ل  

ه مردم به خدا ىیخدا پرستى دشوارى ها راه چه  ند؛یهم همراه دارد، چه از سوى طاغوت ها که مانع توج 

و نفس ، که تلاش در جهت  طانیرا مسخره مى کنند؛ چه از سوى ش ندارانیکه د نانیاز طرف بى د

 .بازداشتن انسان از عبادت دارند؛ و چه از طرف هر عاملى که مانع تراشى کند

اسلام را هنگام نماز، در کعبه ، آزار نمى دادند؟ امبریپ مگر  

د؟شکنجه هاى طاغوت جان نمى دادن ریمسلمانان مبارز، بخاطر خداپرستى ، ز مگر  

شلاق نمى خوردند؟ کتا،یبلال حبشى ها، در راه خداى  مگر  

او برنمى دارند. حضرت  نیدست از خدا و پرستش او و اجراى د ط،یحال و شرا چیخدا در ه مردان

بود، باز هم در طول سفر کوفه و شام ، نماز  دهیها و شهادت ها که د بتیبا آنهمه مص هاالسلامیعل نبیز

بخاطر بى طاقتى ، نشسته مى خواند شب را ترک نکرد، گرچه . 

دی، دست از نمازهاى مستحب نکش مارستانیشب عمر هم ، در ب نیدر آخر ۱ نىیخم امام . 

دینهراس دنیو از هو شدن و دشمنى د دیبه جان خر دیدارد که با ىیحق ، دشوارى ها راه . 



در راه حق ، بخاطر کمى ( ۷۱الْهُدى لِقِلَّةِ اهَْلِهِ) قی: لا تسَْتوَحِشُوا فى طَردیالسلام مى فرما هیعل على

دیافرادش ، هراس نداشته باش . 

، با اصرار اتوبوس را  نیافتادن جنسى از ماش ایصرف غذا  ای زىیچ دیممکن است بخاطر خر گاهى

میزدن و اتوبوس را نگاه داشتن نداشته باش ادی، ولى براى نماز، شهامت فر مینگهدار  !... 

عبادت توسعه  

به گسترش فرهنگ عبادت بپردازد و تنها به نماز و عبادت خود اکتفا نکند، بلکه  دیمن خداپرست ، با مؤ

، بر عهده هر مؤ من است ،  غیتبل فهیبه حق و وظ هیرا هم با خدا و پرستش ، آشنا کند. توص گرانید

ِ واندرا مى خو عمل صالح ، انسان را به دعوت به حق و صبر ف مانیخداوند، بعد از ا : وَتوََاصَوْاْ بِالْحَق 

بْرِ   (۷۲)وَتوََاصَوْاْ باِلصَّ

را با دود آشنا مى کنند، چند نفر  ادىیوارد منطقه اى شوند، در مدت کمى افراد ز گارىیده نفر س اگر

تعدادى اهل نماز و عبادت ، مردم را با خدا آشنا  دیشهرى را به فساد مى کشند. چرا نبا ایفاسد، محله 

، محل ه ، مدرسه ، اداره ،  هدر خان رو،یبا تمام ن دیرا محل پرستش خدا کنند؟ با طیو مح نیسازند و زم

خود را به کار  ىیراه ، هر گونه توانا نیو در ا میشهر و روستا به فکر توسعه اهداف الهى خود باش

میریگ  . 

آن طیو شرا فیتکل  

داشته باشد؟ دیبا طىیشخص عبادت کننده چه شرا دید دیعبادت و آفات آن ، با تی  اهم انیاز ب پس  

و از  ردیرا داشته که مورد لطف خدا قرار گ ستگىیشا نیبزرگ انسان است . انسان ا ازی، امت فیتکل

گردد نیمکل ف شود و امانتدار خدا در زم فىیطرف او به انجام وظا . 

به  دنیبراى رس دیات انسان است و با، که حالت انتخابگرى انسان را در بر دارد، از افتخار ژگىیو نیا

مرحله ، جشن گرفت نیا  . 

 اقتیروزى ل نیسالگرد بلوغ خود خود را جشن مى گرفت و مى گفت : در چن شهیاز علما، هم کىی

کرده ام دایالهى را پ فیو انجام تکال رىیپذ تیمسئول  ! 

مى  کیوزارت و... تبر ایمجلس  ندگىینما ایجمهورى  استیمردم ، انتخاب کسى را به ر همچنانکه

از سوى  تیو قبول مسئول فیبه تکل دنیرا از سوى مردم به عهده گرفته ، رس تىیچرا که مسئول ند،یگو

روز مبارک و خجسته اى است زیخداوند، ن  . 

میاشاره مى کن فیتکل طیبه اختصار، به شرا نجایا در  : 

 بلوغ -۱

مى رسند. البته  فیا تمام شدن نه سال ، به سن  تکلبا تمام شدن پانزده سال قمرى و دختران ب پسران

برسند فیسن هم به تکل نیممکن است پسران قبل از ا .(۷۳) 



از حرام ها بر انسان لازم مى  زیاست و انجام واجبات و پره فىیبلوغ ،که بلوغ عبادى و تکل نیاز ا ریغ

رشد فکرى و آگاهى در مسائل  ، که به معناى اسىیوجود دارد. مانند بلوغ س گرىیشود، بلوغ هاى د

امام مجتبى  زنداست . قاسم ، فر ستهیفکرى و اطاعت از رهبران شا حیجامعه و داشتن خط صح اسىیس

شد، به عموى خود که امام معصوم بود مى گفت : اگر حکومت به دست  دیالسلام که در کربلا شه هیعل

رشد و بلوغ  نیتر از عسل است . ا نیریباشد، مرگ در راه مبارزه با او، در نظرم ش دیزیطاغوتى چون 

او را مى رساند اسىیس . 

باشد.  دهی، به رشد کافى رس گرانیاز اموال خود و د حیکه انسان در استفاده صح نستیاقتصادى به ا بلوغ

اند  دهیبه رشد لازم رس دیه احساس کنک دیده لیرا وقتى به آنان تحو مانیتی: اموال دیمى فرما میقرآن کر

رندیو مى توانند اموال خود را عاقلانه به کار تجارت و داد و ستد گ .(۷۴) 

اداره زندگى و  ىی، توانا فىیبه سن  بلوغ تکل دنیازدواج آن است که دختر و پسر، علاوه بر رس بلوغ

ها بلوغ جنسى و سن  قانونى ، راهگشا و مسئله ، تن نیهاى آنرا داشته باشند. چرا که در ا تیانجام مسئول

ستیکافى ن  . 

 

تذک ر چند  

که افراد نابالغ بکل ى رها باشند. قرآن  ستیآن ن شیاست ، ولى معنا فی: گرچه بلوغ ، شرط تکل الف

: بدون اجازه وارد اتاق و منزلى نشوند و هنگام  نکهیگاهى به افراد نابالغ خطاب و دستور دارد، مثل ا

حضرت لقمان به فرزندش دستور مى  ز،یو ن( ۷۵.)رندیخلوت و استراحت پدر و مادر، از آنها اجازه بگ

 : دهد که

لوَةَ وَاءْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْ  بنَُىَّ یَ پسرکم ! نماز بخوان و امر بمعروف ونهى از منکر کن .  اى هَ عَنِ اءَقمِِ الصَّ

 (۷۶)الْمُنْکَرِ 

از بلوغ ، با مراسم وسن ت  شینونهالان خود را پ دی، با نیاست ، ولى والد فی: گرچه بلوغ ، شرط تکل ب

، بخصوص نماز وروزه آشنا کنند و گاهى براى جدى نشان دادن آنها و عقوبت ترک نماز و...  نىیهاى د

رندیهم بهره بگ هیاز تنب . 

 رایجبران کنند، ز دیبا اءشیمالى رساند، اول انیاست ، ولى اگر نابالغى به کسى ز فی: بلوغ شرط تکل ج

 . حساب مردم از حساب خدا جداست

مرتکب  ىیدارند و اگر خطا پاداش  کشانیاست ولى نونهالان در برابر اعمال ن فی: بلوغ ، شرط تکلد

مى شوند هیبو تن زیعمل زشتى انجام دهند، تعز ای ند،یناسزا بگو ایشوند و  . 

 قدرت -۲

و از هر کس به اندازه وسع و  ستیاست . هر کس ناتوان باشد. مکل ف ن فی، شرط تکل ىیو توانا قدرت

: لاَ دیشده است . خداوند مى فرما تیمحدوده قدرت رعا نیالهى هم ا فیتوان او انتظار است . در تکال

مینمى کن فیاش تکل ىیکس را جز به قدر توانا چیه( ۷۷نکَُل ِفُ نفَْساً إلِا وُسْععَها)  . 



بر شما سختى و فشار و زحمت قرار  نیخداوند، در د( ۷۸مِنْ حَرَجٍ) کُمی: ما جَعلَ الل  عَلدیمى فرما و

 . نداده است

، همراه با زحمت و فشار است . حتى در مورد جهاد هم  ندارىیفشارى خارج از حد  توان ، وگرنه د البته

جهاد ندارند، ساقط  ىیوکسانى که توانا نایوناب لیوعل ماریر مشکلات ودشوارى است ، از افراد بکه سراس

 (۷۹). است

اریاخت -۳  

شرط  عنىیشوند، مؤ اخذه ندارد.  فهیبه زور، مانع انجام وظ ایکسى را به کار گناهى اجبار کنند،  اگر

مى شود.  گریار، حکم مسئله بگونه اى داضطرار و اجب طیو آزادى عمل است . در شرا اری، اخت فیتکل

مرگ است و جز  حالکسى از گرسنگى در  ایمثل آنجا که طاغوتى مانع رفتن مسلمانان به حج مى شود، 

ندارد ىیمردار، غذا . 

 عقل -۴

اوست . حساب و کتاب و مؤ اخذه هم بر مبناى عقل انجام  فیانسان و تکل لتیو شعور، ملاک فض عقل

و پاداش ندارند فریک جهیو در نت فیفاقد عقلند، تکل و آنانکه ردیمى گ . 

واقعى را برخاسته از عقل مى داند.  تیمخلوق خدا دانسته شده و عبود نی، عقل ، اول اتیبعضى روا در

آمده است گری، بحث از عقل ، مقدم بر مباحث د ثیو در کتب حد  .(۸۰) 

 شیعقل شود )مثل مشروبات الکلى ( ممنوع است و به هر چه که سبب افزا فیاسلام آنچه سبب تضع در

، تعل م ، مطالعه ، مسافرت ، مشورت و میشده است مانند: تعل قیعقل و درک گردد تشو ... 

صح ت عبادات طیشرا  

عبادت به صح ت و درستى آنست و صح ت آن ، به دو عامل مهم بستگى دارد ارزش : 

بودن هدف حیصح -۱  

بودن شکل آن حیحص -۲  

ا رو، عبادتى که از  نیهدف انسان در عبادت باشد. از ا دی، با فهیهدف : کسب رضاى الهى و انجام وظ ام 

خدا داشته باشد، شرک  ریاز غ شیانسان انتظار ستا ایمردم باشد  ندیکسب وجهه و خوشا ای ا،یروى ر

ه کار خالصان ندارد کاله انسان شوند، اشاست . البته اگر هدف ، خدا باشد و مردم متوج  .(۸۱) 

خالص  تی  تا ن دیکوش دیمى باشد. با زیدر عبادت ، علاوه بر آنکه حرام است ، موجب بطلان آن ن ایر

نشود ختهیآم ىیخدا ریهاى غ زهیعبادت ، به انگ . 

السلام فرموده است هیاخلاص در عمل امام صادق عل درباره  : 

احَدٌ الِا الل   هِ یعَلَ  حمَدکیَ انَْ  دُ یالْخالِصُ الَّذى لا ترُ وَالْعمََلُ   (۸۲) 

نداشته باشى  شیخالص ، آنست که از احدى ، بجز خداوند، انتظار مدح و ستا عمل  . 



است که تیو آله روا هیآثار اخلاص ، از رسولخدا صل ى الل  عل در  : 

وجلَّ ارَبعَ ما  ستیبنده اى ن( ۸۳الْحِکْمَةِ مِن قلَْبِهِ الى لِس انِه ) عُ ینابیَ صَباحاً الِا  جَرَتْ  نَ یاخَْلصََ عَبْدُ لِِل  عَزَّ

که چهل روز تمام ، کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، مگر آنکه چشمه هاى حکمت و خرد، 

ودبر زبانش جارى مى ش از روح و جانش  . 

مى دهد لیو فرزانه ، تحو میحک لانىیفارغ التحص، دانشگاهى است که در مد ت چهل روز،  اخلاص . 

ا شکل کار ام  : 

نه  رد،یاز سوى خدا و مکتب انجام گ نیو صورت مع وهیاست که به همان شکل و ش حیصح عبادتى

نیروشهاى منحرف از دستور د ایهاى شخصى  قهیروى سل  . 

الِا باِصابَةِ السُّنَّةِ  ةیَّ : لا قوَل وَ لا عَمَل وَ لا نِ دیو آله مى فرما هیخدا صل ى الل  عل رسول (۸۴) 

ردی، مگر آن که طبق دستور و سنت انجام گ ستیها ن تی  براى گفته ها و عملها و ن ارزشى . 

آموخت نید اءیاز اول دیشکل عبادت را هم با پس  . 

عبادت را به ما نشان بده  حیالسلام از خداوند درخواست مى کند که نحوه صح هیعل میابراه حضرت

 (۸۵)واءرِنا مَناسِکنا

متعب د  دیبلند خواند، تعداد رکعت ها و امثال آن ، با ایتمام ، آهسته  ایشکسته  دینماز را کجا با نکهیا در

: در صد قدمى شما گنجى نهفته ندی، ارزشى نخواهد داشت . مثل آنکه اگر بگو نصورتیا ریبود. در غ

و  دیبه گنجى نمى رس د،یکن فرقدمى را ح ۱۰۲ ایقدمى  ۹۸. اگر شما دیرا تصاحب کنآن دیاست ، مى توان

دیبرده ا هودهیرنج ب . 

جواب  گریشخص د اد،یز ایشماره کم  کیبا  د،یریشهرستانى تماس تلفنى بگ ایبا کسى  دیاگر بخواه ای

ً ی. پس در عبادات هم دقدیریرا مى گ گرىیشهر د ایمى دهد  به همان صورتى انجام داد که دستور  دیبا قا

را باز نمى کند فلق گریدرشت شود، د ای زیکه اگر اندکى ر دیکل کیداده اند. مانند دندانه هاى  . 

نه از  د،یمِنْ اءَبْوَبهَِا از در خانه ها وارد شو وتَ یُ بقره وَاءْتوُاْ الْبُ  ۱۸۹ هیآ ریالسلام در تفس هیباقر عل امام

، فرمود راههیب : 

دیو طبق دستور عمل کن دیآنست که هر کارى را از راهش وارد شده و انجام ده قصودم .(۸۶) 

شکل عبادت رییهاى تغ زهیانگ  

شکل عبادت ، دچار قهر و غضب  ریی، با تغ نیشیمى کند که چگونه اقوام پ ادی، نمونه هاى متعدد  قرآن

مینمونه قرآنى ذکر مى کن کیشکلها متفاوت بوده ، که از هر کدام ،  رییتغ نیا زهیالهى شدند. انگ  : 

 لجاجت -۱



مقدس ، کلمه حط ه را بر زبان جارى کند  نیدستور داد هنگام ورود به سرزم لیبه بنى اسرائ خداوند

ند: داده و گفت ریی(. آنان از روى استهزاء و لجاجت ، تغزیما را ببخش و گناهانمان را بر ایخدا عنىی)

گندم (. خدا بر آنان غضب کرد و هلاکشان نمود عنىیحنطه ) .(۸۷) 

 روشنفکر زدگى -۲

 اپىیبس اجبارى ، در سه ماه پ آتش  نیدر آن ممنوع است . ا دنیاسلام ، چهار ماه حرام است که جنگ در

م ( و  حجهی، ذ قعدهی)ذ  ادی( ۸۸م )ماه جدا )رجب ( است که قرآن همه را با عنوان اربعة حر کی، محر 

را ممنوع ساخته است ، مگر آنجا که حالت دفاعى باشد. برخى به نظر روشنفکرانه خود  دنیکرده و جنگ

، ماههاى حرام را جابجا مى کردند، عقب جلو مى کردند و مى گفتند: چه فرق مى کند،  قهیو روى سل

م را نکوهش کرد و آنرا فرو در ماههاى حرا رییتغ نی. قرآن ، ا میهدف آنست که سالى چهار ماه نجنگ

 (۸۹). رفتن در کفر دانست

 مقد س مآبى -۳

هاى شرعى ، به خواسته هاى دل خود مى رسند و  لهیکار کسانى است که با سرپوش مذهب و ح منظور،

مى خواهند بر سر وجدان و قانون خدا کلاه بگذارند لهینوسیبد . 

کرده  میماهى را روز شنبه براى آنان تحر دیاست که چون خداوند، ص لیاش در داستان بنى اسرائ نمونه

ولى روز بعد، ماهى ها را مى  دندیکنار آب ، ماهى ها را بدرون آن مى کش ىیبود، با احداث حوضچه ها

شده و  انیاز قرآن ب اتىی...! ماجراى فوق ، در آ میگرفتند و مى گفتند: ما که روز شنبه ماهى نگرفته ا

ذم ت قرار گرفته استمورد م  .(۹۰) 

قبولى عبادات طیشرا  

آنچه که مراعاتش ، انسان را به  عنىیقبول و کمال هم دارد.  طیصح ت ، شرا طیاز شرا ری، غ عبادات

مى گذارد ریقرب خدا و رشد معنوى مى رساند و در فرد و جمع ، تاءث . 

ستیشفابخش نکه  ىی، مثل دارو ستیاست ، ولى رشد آور ن حیعبادت ، صح گاهى  . 

مى رهاند ولى ما را محبوب خدا نمى سازد فریعبادت ، از ک گاهى . 

قرار  نیاز آنها از ا ىیشده که نمونه ها انیبراى قبولى اعمال و عبادات ب طىی، شرا اتیو روا اتیآ در

 (۹۱). است

 شرط اعتقادى -۱

اسىیشرط س -۲  

 شرط اخلاقى -۳

 شرط اقتصادى -۴

 شرط اجتماعى ۵



بهداشتى و شرط -۶ ... 

خاص ى داشته باشد  تیبه مسئله قبولى عبادت عنا دیمى شود که انسان با دیموارد، تاءک نیا حیاز توض قبل

ببرد شتریتا از تلاش معنوى اش بهره ب . 

به قبولى عمل ، ( ۹۲مِنکُم عَلىَ الْعمََل ) ةً ی: کُونوُا عَلى قبَوُل الْعمََلِ اشََدَّ عِنادیالسلام مى فرما هیعل على

ه داشته باش شیب دیاز اصل عمل توج  . 

هم طبق مقررات ظاهرى عمل کند،  رد،ی، هم کارت ورود بگ ىیدر جا رشیممکن است براى پذ انسان

... رد شود. عبادات هم ممکن است از نظر ایسوء سابقه  ایولى در مصاحبه به دلائلى مانند فساد اخلاق 

که گاهى کارهاى  نستیمورد قبول خدا نشود. مگر نه ا لىیولى به دلا رد،یمقررات الهى ، درست انجام گ

ولى بجاى تشک ر، از آنان انتقاد هم مى شود؟! پس  ردیمسئول انجام مى گ ریاز طرف افراد غ حىیصح

میمى پرداز طیآن شرا انیبه ب نکیاست . ا گرید زىیشرطِ قبولى کار، چ  : 

به خدا مانیاعتقادى : اشرط  -۱  

ِِ  کُفرُْ یَ تباهى اعمال است : وَمَن  هی، ما مانیا نداشتن فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ  مَنِ یبِالْا (۹۳) 

ِ  عْمُرُ یَ به خدا و معاد داشته باشند: إنَِّمَا  مانیمساجد خدا را آباد مى کنند که ا کسانى ِ مَنْ ءَامَنَ باِلِل  مَسَجِدَ الل 

خِرِ  وْمِ یَ وَالْ  َِ الْا (۹۴) 

ن ذَکَرٍ اءَوْ  و عمل صالح از زن ومرد مؤ من است که موجب زندگى پاک مى شود: مَنْ عَمِلَ صَلِحاً م ِ

بَةً ی ِ طَ  وةً یَ حَ  نَّهُ ییَِ اءُنثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْ  (۹۵) 

، اعمال  میرآن کرداشته باشد. ق که خدا را قبول ندارد، براى او هم کارى نمى کند تا انتظار پاداش  کسى

از آن  زىی. که چردیروز طوفانى در برابر باد قرار گ کیکافران را همچون خاکسترى مى داند که در 

 .باقى نمى ماند

تی: ولا اسىیشرط س -۲  

 ریو آسمانى ، همه بندگان خدا و بندگى ها و نماز و حج  و جهاد و... را در مس حیو رهبرى صح تیولا

،  هیفق تیامروز که با برخوردارى از ولا رانیمى بخشد. مثل ا ستهیآنها جهت شا الهى قرار مى دهد و به

و روزه و... دارند ولى  نمازبا آنکه  گر،ی. در مقابل ، کشورهاى اسلامى ددیمایراه رو به رشدى را مى پ

و رهبرى ، در ذل ت اند اسىیبخاطر انحراف در خط س . 

و مرتب و مؤ د ب باشند  کی، ش نانیاست . اگر همه سرنش نیماش کیجامعه ، همانند راننده در  رهبرى

است . ولى اگر راننده ، سالم و با تجربه  شیجاده منحرف باشد، سقوط در پ ایولى راننده مست باشد 

سفر به مقصد مى رسد نیباشد، هر چند مسافران ، کهنه پوش و نامرتب باشند، ا . 

َ بعبادَةٍ  هیاز امام باقر عل ثیحد در  هُ یُ نَفْسَهُ وَ لا امِام لهَُ مِنَ الل  فسََعْ  هایف جْهَدُ یَ السلام است : مَنْ د انَ الل 

مُقْبوُلٍ  ریغَ  (۹۶) 



از طرف خدا  قىیدارد وعبادت هاى طاقت فرسا هم انجام مى دهد ولى امام لا مانیکه به خدا ا کسى

است دهیندارد، تلاشش بى فا  . 

به خرافات  لیآسمانى تبد نینمى شد و قوان دهید، پرستش خدا به طاغوت پرستى کشرهبر آسمانى بو اگر

مظهر قدرت  نیو حج ، ا دیو نمازهاى جمعه ، با همه شکوهش ، به نفع طاغوت ها نمى انجام دینمى گرد

ت اسلام و مسلم شدنمى  لیبه سود حکام دور از اسلام تبد ایبى اثر  نی، چن نیو عز  . 

لنایَ : فمََنْ لَم  مینمى خوا ثیحد در ُ لهَُ عَمَلاً) رْفعَِ یَ لمَ  توََّ خدا  رد،یو رهبرى ما را نپذ تیولا هر کس ( ۹۷الل 

 .هم اعمال او را قبول نمى کند

فى و شناخته مى  قیو راه خدا از طر میالسلام فرمود: ما باب الله هست هیعلى عل حضرت ما معر 

 (۹۸).شود

: دیالسلام مى فرما هیتقوا هم باشد. امام باقر عل دیاست . ولى همراهش با تیشرط قبولى عبادات ، ولا پس

 بِالعمََلِ وَالوَرَعِ  تنَایَ وَ ما تنَالُ وِلا
الِا  (۹۹) 

، مگر آنانکه اهل عمل و تقوا باشد ستیخط رهبرى ما ن در . 

 شرط اخلاقى : تقوا -۳

نه . خدا  گرىیشد و د رفتهیپذ کىید. قربانى فرزندان آدم در قرآن آمده است . هر دو قربانى کردن داستان

دیمى فرما : 

ُ مِنَ الْمُتَّقِ  تقََبَّلُ یَ  إِنَّمَا ردیخدا تنها از اهل تقوا مى پذ( ۱۰۰)نَ یالل  . 

. سپس گریکرده اند شخصى هنگام عبور از بازار، قرص نان سرقت کرد و دو انار از مغازه اى د نقل

ولى  فریک کیچه کارى است ؟ گفت : خداوند هر گناه را  نیاو گفتند: ا داد. به ریآن انار و نان را به فق

که دادم ، چهل  ریولى به فق مثواب را ده برابر پاداش مى دهد. من با آن دو نان و دو انار، چهار گناه کرد

ه ثواب بردم . چهار گناه از چهل ثواب که کم شود، سى و شش ثواب باقى مى ماند. به او گفتند: پاداش د

برابر، براى کسى است که کارش بر اساس تقوا باشد. انفاق از مال غصبى پاداش ندارد. مگر نخوانده اى 

نیالل  من المتق تقبلیکه : انما   ...! 

 شرط اقتصادى : اداى حق مردم -۴

است که گاهى قبولى عبادت بستگى  تیو اداى حقوق محرومان به درجه اى از اهم ازمندانیبه ن دگىیرس

نمونه هاست نیداشتن درآمد مشروع ، از ا ایآن دارد. پرداختن زکات ، به   . 

هر کس نماز بخواند ولى ( ۱۰۱لَمْ تقُْبلَْ صَلوتهُ ) زَکِ یُ : مَنْ صَل ى و لم دیالسلام مى فرما هیرضا عل امام

اسلامى ( نپردازد، نمازش قبول نمى شود اتیزکات )و مال . 

دیمى فرما لیالسلام به کم هیعلى عل گرىید ثیحد در : 

گفتن و شکر کردن تو را قبول نمى  حینباشد، خداوند، تسب حیگاه غذاى تو از راه حلال و درآمد صح هر

 (۱۰۲).کند



گرانینسبت به د رخواهىیشرط اجتماعى : خ ۵  

ت م وندهاىیپ حفظ  تی  اسلام ، اهم روانیپ انیم کویون ستهیمسلمانان و روابط شا انیاجتماعى و اخو 

و بهم زدن روابط خوب منجر شود  وندهایرو، هر سخن و عملى که به گسستن پ نیدارد. از ا ارىیبس

هستند که  ى، سوء ظن ، بد خواهى ، قطع رابطه ، بد خلقى و... از اوصاف و اعمال بتینارواست ، غ

 .موجب قبول نشدن عبادت مى شوند

ُ صَلاتهَُ وَ لاصِ  قْبلَِ یَ تابَ مُسْلِماً اوَْ مُسْلِمةً لمَْ و آله فرمود: مَنِ اغْ  هیخدا صل ى الل  عل رسول  نَ یارَْبعَ امَهُ یالل 

ً یَ  لهَ صاحِبهُ  غْفِرَ یَ الَا  انَْ  لةًَ یْ وَلَ  وما (۱۰۳) 

مگر آنکه  رد،یزن و مرد مسلمانى را بکند، تا چهل روز نماز و روزه اش را خدا نمى پذ بتیکه غ کسى

 .آن شخص ، او را ببخشد

اى ( ۱۰۴مَعَ الْهِجْرانِ) تقََبَّلُ یُ فَاِنَّ الْعمََلَ لا  کَ،یوَ هِجْرانَ اخَ اکَ یابَاذَر! اِ  ایآن حضرت فرمود:  ز،ین و

ستین رفتهیاشخاص پذ نگونهیچرا که عمل ا ز،یبپره نىیابوذر! از دورى و قطع رابطه با برادر د  . 

ُ  قْبلَُ یَ : لا دیالسلام مى فرما هیامام صادق عل و هر ( ۱۰۵سُوءً) هیِ  مِنْ مُؤ مِنٍ عَملاً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى اخَالل 

بدى داشته باشد، خداوند عمل او را قبول نمى کند تی  اش ، ن نىیمؤ منى که نسبت به برادر د . 

لُ العسََلَ) فْسِدیُ العمََلَ کَما  فْسِدُ یُ : انَِّ سُوء الخُلقِ دیالسلام مى فرما هیامام صادق عل و بد اخلاقى با ( ۱۰۶الخ ِ

 .مردم ، چنان عمل را فاسد مى کند، که سرکه ، عسل را

و امثال آن که باعث  بتیسوء درباره مردم ، ترک دوستى ، غ تی  ، ن گرانیاز د ىیآنکه بد گو جهینت

اجتماعى مسلمانان مى شود، از موانع قبول شدن عبادات به حساب آمده است . و  وندهاىیسست شدن پ

 شیها ستشمستحکمى با بندگان خدا داشته باشد، تا پر نىیروابط د دینمازگزار و اهل عبادت ، با

قبولى را دارا باشند ستگىیشا . 

 شرط خانوادگى : خوشرفتارى -۶

کرده است .  جادیمنسجم ا وندىیو اخلاق و اجتماع ، پ استیسعبادت و  انیمقدس و متعالى اسلام ، م نیآئ

احترام و حقوق متقابل زن و شوهر را چنان مهم دانسته که بى توجهى به  تیدر امور خانوادگى هم رعا

آسمانى مى انجامد وندی، به قطع پ نىیزم وندهاىیآن گاهى باعث قبول نشدن عبادات مى گردد. و قطع پ . 

ُ صَلاتهَا  قْبلَِ یَ لمَ  هِ یو آله فرموده است : مَنْ کانَ لَهُ امِْرئةٌ توُذ هیاسلام صل ى الل  عل برامیپ نهیزم نیا در الل 

جُل مِثلُْ ذلِکَ) کننده اى داشته باشد،  تیهر کس زن بد رفتار و اذ( ۱۰۷وَ لا حَسَنةًَ مِنْ عَمَلِها... وَ عَلَى الرَّ

است ( نیهمچن زی. )مرد نردیپذ آن زن را نمى کیخداوند نماز و کارهاى ن  

به پدر و مادر هم مانع  نیاثر را دارد، حتى نگاه خشم آگ نیبرعکس ، ا ایتنها بد رفتارى زن با شوهر  نه

 . قبول عبادت است

ُ لَهُ صَلاةً  قْبلَِ یَ نظََرَ ماقتٍ وَ هُما ظالِمانِ لهَُ لمَ  هِ یالسلام فرمود: مَنْ نظََر الِى اءبوَ هیصادق عل امام الل  (۱۰۸) 



، نسبت به آنان  نیفرزندانى که با خشم به پدر و مادر خود نگاه مى کنند قبول نمى شود. گرچه والد نماز

 .کوتاهى و ظلمى کرده باشند

محکمى باشد. ولى  نیهاى آن ، روى زم هیکه پا می... وقتى ما از نردبان نماز، به معراج مى رو آرى

ممکن مى سازد. کمال  ریغ ایسُست قرار داده شود، بالا رفتن را مشکل  نیزم ایلغزنده  خیاگر روى 

 گرىی. مسائل دداجتماعى حاصل مى شو ستهیعبادات ، آن هم با حسن رفتار و روابط شا هیمعنوى در سا

ر  دیآن . البته نبا ریشده که مانع قبولى اعمال است ، مانند شراب خوردن و غ انیب اتیهم در روا تصو 

، نشان  اتیروا نگونهیو... بلکه ا ردیشود که حال که خدا قبول نمى کند، پس نماز نخواند و روزه نگ

عبادت کننده است ستیدهنده صعف عمل و کم ارزشى آن بخاطر رفتار و خصلت هاى ناشا  . 

قبولى نشان  

لوَةَ تنَْ  قرآن هَى عَنِ الْفحَْشَآءِ وَالْمُنکَرِ ، ثمره نماز را، باز داشتن از فحشاء و منکر مى داند إِنَّ الصَّ (۱۰۹) 

، مغز و محتواى اصلى نماز و نشان قبولى اعمال و عبادات است . هسته بى مغز، رشد  تی  خاص نیا و

 . نمى کند و ثمر نمى دهد. نماز بدون بازداشتن از بدى ها، همان عبادت بى محتواست

 نظُریاقَبُلِتَْ صَلاتهُ امَْ لمَْ تقُْبلَ ، فلَْ  عْلمََ یَ : مَنْ احََب  انَْ دینشانه ، مى فرما نیا انیالسلام در ب هیصادق عل امام

 (۱۱۰) هَلْ مَنعَتهُْ صَلاتهُ عَنِ الْفحَشاءِ وَالمنکر؟ فبَقدَرِ ما ضَعتَهُْ قبُلِتَْ مِنه

 ایداشته  نمازش او را از گناه و زشتى باز ایکه آ ندینه ، بب ایکس دوست دارد بداند نمازش قبول شده  هر

 . نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته ، به همان اندازه نمازش قبول شده است

کمال عبادات طیشرا  

 نیکمال عبادت است . ا طیشد. امورى هم جزء شرا انیصح ت و قبول عبادات که ب طیاز شرا ریغ

قرار  نیاز ا ط،یشرا نیعبادات است . ا شتریب رینشان دهنده ارزش والاتر و محتواى بهتر و تاءث ط،یشرا

 : است

 مشکل تر باشد -۱

ولى عباداتى که دشوارتر است و هم ت و اراده و  د،یکارها و عبادات آسان ، از همه کس برمى آ انجام

تر است . قرآن ، از کسانى که در دوران سختى  کیلازم دارد، با ارزش تر و به کمال نزد شترىیرنج ب

با آنکه مرکب  لامالس هیامام مجتبى عل( ۱۱۱مى کند.) شیکردند ستا روىیو پ ارىیا را خد امبری، پ

داشته باشد. قرآن ، از نماز شب  شترىیبه سفر حج مى رفت تا پاداش ب ادهیسوارى داشت ، ولى پ

و نماز مى پردازند شیایمى کند که خود را از بستر نرم و گرم جدا کرده به ن دیخوانانى تمج .(۱۱۲) 

هِ یْ السلام فرموده است : افَْضَلُ الاعمالِ ما اکَْرَهْتَ نفَْسَکَ عَلَ  هیعل على (۱۱۳) 

کارها آنست که خود را بر انجام آن وادار کنى نیبرتر  . 

مجَهِدِ دی، پاداش و مقام مجاهدان بزرگ و سخت کوش را برتر دانسته و مى فرما قرآن ُِ ُ الْ لَ اللَّ  نَ ی: فَضَّ

ً یاءَجْرَاً عَظِ  نَ یعَلَى الْقعَِدِ  ما (۱۱۴) 



 مهم تر باشد -۲

و مصلحت شناسى است و اسلام ، در  شىیاهم و مه م ، نشان عقل و عاقبت اند تیانجام کارها، رعا در

مى کند، چه در آموختن ، چه در عبادت ، چه  قیو مهم تر است تشو دتریکارها به آنچه که لازم تر و مف

 . در انفاق

ت : لا صَدَقَةَ وَ ذوُرَحِمٍ مُحتاجاسلام فرموده اس امبریپ  (۱۱۵) 

بى ارزش است گرانیانفاق و کمک به د ازمند،یوجود بستگان ن با  . 

تْ بِالْفرَائضِِ دیالسلام مى فرما هیعلى عل و : لا قرُبةَ بِالنَوافلِِ اذِا اضَرَّ (۱۱۶) 

ب قرب به خدا نخواهد گاه نمازهاى مستحب ، به نمازهاى واجب ضرر برساند، آنگونه عبادت ، موج هر

 .بود

باشد دارتریاثرش پا -۳  

عمل و انسان است . کارى و عبادتى صفت کمال دارد که آثار  کیماندگار  دی، آثار فراوان و فوا برکت

نباشد داریآن زودگذر و ناپا . 

رٍ یانَْمى مِنْ کَث رٍ یسیَ : رُتَّ دیالسلام مى فرما هیعل على (۱۱۷) 

دارد شترىیرشد ونمو  ب اریکه از کارهاى بس ز،یبسا کارهاى کم وناچ چه . 

و برکت و آثار وجودى دارد که  ریو مراکز خدماتى به اندازه اى خ ستهیو اقدامات شا فاتیاز تاءل برخى

کمال عبادات است طیاز شرا کىی زیاز آثار و نوشته ها و اعمال ، فاقد آنست . پس برکت ن ارىیبس  . 

باشد امبریدر خط  پ -۴  

باشد، نه بر اساس  نید اءیو اول امبریپ رهیو خط سن ت و س ریبادات و اعمال ، آنست که در مسع کمال

 نیو خواسته مردم . عبادت ، هر چه به روش معصوم طیمح ای اکانیسن ت هاى موروثى از ن ای فاتیتشر

تر باشد ارزشمندتر است کیالسلام نزد همیعل  . 

 سبقت داشته باشد -۵

امور، ملاک کمال است . قرآن ،  نگونهیبه ا شتازىی، سابقه ارزش دارد و پ کین عبادات و کارهاى در

ر، فرمانِ سارعوا و سابقوا دارد. در جا نْ اءَنفقََ مِن قَبْلِ الْفتَحِْ  سْتوَِىیَ : لاَ دیمى فرما ىیبطور مکر  مِنکُم مَّ

نَ  ئکَِ اءَعْظَمُ دَرَجَةً م ِ َِ ُ الْحُسْنىَ نَ یالَّذِ وَقَتلََ اءُوْلَّ اءَنفقَوُاْ مِن بعَْدُ وَقَتلَوُاْ وَکُلاًّ وَعَدَ الل   (۱۱۸) 

دارند از آنانکه پس از فتح مکه  شترىیاز فتح مکه ، انفاق و جهاد کردند، پاداش ب شیکه پ مسلمانانى

 . انفاق و مبارزه کردند. گرچه خداوند به هر دو گروه ، وعده پاداش داده است

، على  میمى خوان ثىی)انفاق و جهاد( از ملاک هاى کمال است . در حد ستهیاى شاسبقت در کاره پس

السلام فرمود هیعل : 



دارد  شتریزمانى ارزش ب ر،یکار خ( ۱۱۹وَ سترهُ) رهُ یِ وَ تصَْغ لهیالمعروفُ الا  بثلاثِ خصالٍ: تعَْج تم  ی لا

به آن مغرور نشود( و هم پنهانى و دور هم انجام دهنده آنرا کوچک پندارد )و  رد،یکه هم زودتر انجام بگ

ردیاز تظاهر انجام گ . 

ل وقت دورتر شود، فض نیرو، بهتر نیا از ل وقت است و هر چه از او  کمتر مى  لتشینماز، نماز او 

: حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلىَ الْفلَاحِ، حَىَّ عَلى  مییشود. در اذان که شعار رسمى ماست ، مى گو

کارها بشتاب نی. بسوى نماز و رستگارى و بهترمَلِ رالْعَ یْ خَ   ...! 

دشوار انجام شود طیدر شرا -۶  

مى خواهد  شترىیچون فداکارى ب رد،یسلطه ستم و طاغوت ها انجام گ طیو عبادتى که در شرا کین کار

و غرائز درون ، دست بدست  رونیب طیفراوان تر دارد، ارزشمندتر است . آنجا که فشارهاى مح ریوتاءث

است الفشارها و پرستش خدا، ارزش و کم نیشود، غلبه بر ا تیمى دهد تا مانع عبادت و عبود  . 

ئِمٍ  خَافوُنَ یَ : وَلاَ دیمى گو نیاز مؤ منان راست شیدر ستا قرآن َِ لَوْمَةَ لاَّ (۱۲۰) 

ملامتگرى هراس ندارند چیراه خدا از ملامت ه در . 

ِ وَ  بلَ ِغوُنَ یُ  نَ ی: الَّذِ دیامى فرم گریجاى د در َ) خْشَوْنَ یَ وَلاَ  خْشَوْنهَُ یَ رِسَلتَِ الل   امیآنان ، پ( ۱۲۱اءَحَداً إلِا الل 

 .هاى الهى را مى رسانند و از او مى ترسند و از احدى جز خداوند نمى ترسند

مانند همسر فرعون ( از خود را حفظ مى کنند ) نیفاسد و سلطه ظالم ، خود و د طی... آنانکه در مح آرى

 .مقام بالاترى برخوردارند

 نشاط و دوام داشته باشد -۷

مى کند که وقتى به نماز  فیتوص نینشاطى در عبادت ، نشانه اى از نفاق است . قرآن منافقان را چن بى

 نیتداوم عبادت ، کمال آفر زیدر مقابل ، نشاط بندگى ، ارزش است و ن( ۱۲۲نشاط ندارند.) ستند،یمى ا

اد ولى همراه با تنبلى و یو مستمر باشد، بهتر از عبادت ز وستهی، اعمال اندکى که پ ثیاست . در احاد

در علم و فکر و... به  ادیملالت و رها کردن بشمار آمده است . قرآن وعده پاداش ها و بهره مندى هاى ز

سْقَ  قةَِ یباشند: وَاءَن لوَِ اسْتقَمَُواْ عَلَى الطَّرِ  داریاسلام ، پا قتیکسانى داده که در طر َِ ً  نهَُمْ یْ لاَ آءً غَدَقا مَّ (۱۲۳) 

 عبادت خود را بزرگ نشمارد ۸

راه ، دچار تباهى اعمال مى شوند.  نیو از ا نندیمغرور، عبادت خود را بزرگ و مهم مى ب انسانهاى

و مغرور نشود ندینب ادیشرط کمال عبادت آنست که عابد، عباداتش را ز . 

اد در دعاى مکارم الاخلاق از خداوند چن امام مى طلبد نیسج  : 

عبادت بده و عبادتم را با عُجب تباه مساز قیبه من توف ایعَب دِْنى لکََ وَ لا تفُْسِدْ عبادَتى بالعجُْبِ خدا الل هُمَّ  . 

بزرگ نشمارد. خداوند خود را  کیمضمون است که انسان عبادات و کارهاى ن نیبه ا ارىیبس ثیاحاد

جهت که  نیبه ا دیشا( ۱۲۴مى کند.) ادیفرشتگان و ذکر دائمى آنان  اریبس حیدر قرآن ، از عبادت و تسب

، مغرور چند رکعت نماز و عبادت خود نشوند نیبندگان روى زم . 



باشد رتیبا بص -۹  

و بدون آن عمل ، فاقد  ، رمز ارزشمندى کارها و عبادات است نیدر د شهیو اند رتیو بص قیعم آگاهى

 . ارزش لازم است

تفَکَُرٌ  هایف سَ یْ فىِ عِبادةٍ لَ  رَ ی: الَا، لا خَ دیالسلام مى فرما هیعل على (۱۲۵) 

و فکر، بى ارزش است رتیبدون بص عبادت  . 

ِ مِن  العمََل الکَث نِ،یقیَ عَلى الْ  لیآمده است : انِ  الْعمََلَ الدائم الْقلَ نیقی ریتعب گرىید ثیحد در  ریافَْضَلُ عِنْدَالل 

نٍ یقیَ  رِ یْ عَلى غَ  (۱۲۶) 

رتیو بص نیقیبدون  اری، برتر است نزد خداوند، از کار بس نیقیبر اساس  شگىیاندک ولى هم عمل  . 

میکمال عمل و عبادت اکتفا مى کن طیشرا انیمقدار، در ب نیهم به  . 

عبادات فلسفه  

و برنامه هاى عبادى اسلام ، همه حکمت و فلسفه دارد احکام : 

مکتبى به اندازه اسلام  چی، که مردم را به تعق ل وتفکر فرا مى خواند و ه ثیوحد هیصدها آ لی: به دلاولاً 

دعوت نکرده است دنیشیبه اند  . 

ً یثان  اکانیاز ن لیکور کورانه و بى دل دیقرآن بر مشرکان و بت پرستان ، تقل دیاز انتقادهاى شد کىی: ا

 . است

 ً آن هم اشاره کرده است . امامان معصوم  لیاحکام و دستورها، به دل انی: خود قرآن ، بارها در کنار بثالثا

 ىیکتابها فیحکمت ها پرداخته اند و دانشمندان اسلام ، گاهى به تاءل نیا انی، به ب اتیدر روا زین

ه اندموضوع اقدام کرد نیا رامونیپ .(۱۲۷) 

برداشته  نىیدانش بشرى ، روز به روز پرده از اسرار احکام الهى و دستورهاى د شرفتیعلاوه ، با پ به

 .مى شود و هر چه از عمر اسلام مى گذرد، بر عظمت و جلوه آن افزوده مى گردد

مى شود که ادآوریتوجه به همه نکات فوق ،  با  : 

برخى از آنها الا ن  لیمردم در همه زمانها بدانند. گاهى دل همه احکام را، همه لیدل ستیلازم ن -۱

ولى گذشت زمان ، آنرا روشن مى سازد ستیروشن ن . 

و آثار ماد ى آنها داشت و تنها به بعد اقتصادى و بهداشتى  دینظر به فوا دیدر فلسفه احکام ، تنها نبا -۲

 .و... توجه کرد و از آثار روحى و معنوى آخرتى آن غافل بود

 لیامروز دل نکهیبخاطر ا دیرا بر اساس حکمت مى داند، نبا شیو دستورها میکسى که خدا را حک -۳

: تا از خواص دارو آگاه نشوم مصرف دی، اگر بگو ضیحکمى را نمى داند از انجام آن تخل ف کند. مر

دارو را مصرف کند و درصدد شناخت هم باشد دینمى کنم ، از درد خواهد مرد. البته با . 



و با  می، بهتر است ساکت باش میمحکمى بر فلسفه حکمى ندار لی، دل ثیدر هر جا که از قرآن و حد -۴

میتراشى نکن لیدل اتی  و حدس هاتیسرى توج کی  . 

را  زیهمه چ لیکه دل میو توقع نداشته باش می، مغرور نشو میبعضى اسرار جهان هستى آگاه شداگر از  ۵

میبدان  . 

، همچنانکه مردم در مراجعه به پزشک ،  میفتیو به دامن و سوسه ها ن میاز مدار عادى خارج نشو -۶

نمى کنند )چون  چیال پرا سؤ  کیخود، مکان لیاتومب ریبراى تعم ایاو قرار مى دهند  اریخود را در اخت

خدا گردن مى نهند،  ونهم که به قان نىی، اعتقاد و باور دارند( در مسائل د کیبه آگاهى پزشک و مکان

را مى  ندهیتر. هم آ میو عمل کنند. چرا که خداوند، هم مهربان تر است ، هم داناتر و حک رندیبپذ دیبا

 .داند، و هم آثار ظاهرى و باطنى و نهان و آشکار را

. آنکه  میبر همه اسرار واقف گشته ا میکن الیخ دی، نبا میاگر گوشه اى از اسرار حکم خدا را دانست -۷

، آب  نی: ادیآوردن دستش ، به مردم بگو رونیاز ب فرو مى برد، حق ندارد پس  ایدست خود را در در

. آنکه فلسفه حکمى را  تاس دهیمقدار به سرانگشت من رس نیا ا،ی: از آب دردیبگو دیبا، بلکه  استیدر

. مگر با عقل و فکر  ستین زىیجز آن چ گری، تمام است و د دهیکند آنچه فهم الیبفهمد، نمى تواند خ

 محدود انسانى ، مى توان به عمق احکامى که از علم بى انتهاى خدا سرچشمه گرفته ، پى برد؟

ندانستى ، از  ىی: اگر جادیفلسفه احکام دعوت مى کند، همان مى گو دنیهمان عقلى که مارا به فهم ۸

است نید اءیهمان تعب د در مقابل اول نیآگاهانِ با تقوا بپرس . ا  . 

که اشاره به فلسفه احکام دارد مینقل مى کن ثیرا از قرآن و حد ىیمقد مات ، نمونه ها نی، پس از ا نکیا . 

ا قرآن ام   : 

: نماز، انسان را از فحشاء ومنکر بازمى دارددینماز مى گو درباره .(۱۲۸) 

ه به من بپادار ادی: نماز را براى دیمى گو گریجاى د در و توج  .(۱۲۹) 

ردیخدا، دلها آرام مى گ ادی: با گریدر جاى د و .(۱۳۰) 

گناهان ، از  شتریچون ب( ۱۳۱).دی: روزه بر شما واجب شد، تا آنکه اهل تقوا شودیروزه مى گو درباره

غضب و شهوت است زهیفوران غر  . 

در ماه  میو جرا اتیجهت ، آمار جنا نیمى آورد. و بهم دیو تقوا پد ردیآنرا مى گ انی، جلوى طغ روزه

ابدیرمضان کاهش مى  . 

فوائد و آثار اجتماعى ( ۱۳۲حج بروند، تا منافعى فراوان بدست آورند.) ارتی: به زدیحج مى گو درباره

که جاى شک و شبهه باشد ستین زىیحج ، چ اسىیو س . 

پرستى ( پاک  ایتا آنان را )از روح بخل و دن ر،ی: از مردم و اموالشان زکات بگدیزکات مى گو درباره

 (۱۳۳). کنى



 ادیبرقرار مى کند و شمارا از  نهیشما دشمنى و ک انیآنها متوس ط  طانی: شدیقمار و شراب مى گو درباره

 (۱۳۴).خدا دور مى سازد

نرسد، آن  فریبه ک تکار،یچرا که در جامعه ، اگر جنا( ۱۳۵اجتماع مى داند) اتیح هیقصاص را، ما و

مى رود انیاجتماعى است ( از م اتی)که ح منىیپرور و مظلوم کوب مى شود و ا تیجامعه مرده و جنا . 

قرآن بود که به آثار و حکمت هاى احکام الهى اشاره داشت اتیاز آ ىینمونه ها نهایا  . 

ا ثیحد ام   : 

السلام در  هیعل نیمن رالمؤیاز سخنان ام کىیموضوع ، تنها به چند جمله از  نیا ثیانبوه احاد انیم از

مینهج البلاغه اشاره مى کن  :(۱۳۶) 

ً یمِنَ الشِرک وَالصَلوةَ تنَز راً یتطه مانیالل  الا فرَض ً یعَنِ الکِبر و الزکوة تسب ها زق ... خداوند، ا با  مانیلِلر 

را براى پاکسازى از شرک ، واجب ساخت و نماز را براى پاک ساختن از تکبر، و زکات را بعنوان 

 ...سبب سازى براى رزق و روزى و

گاههاى ناتوان نجات مى بشخد هیوچ و تکبه خدا، انسان را از افکار شرک آلود و عشق هاى پ مانیا . 

که توجه به سرچشمه همه بزرگى ها و استمداد از کانون قدرت و عظمت است ، کبر را از انسان  نماز،

دیمى زدا . 

، مهره هاى از کار افتاده جامعه را به کار مى اندازد و محرومان و ورشکستگان را به نوا و  زکات

از دل  ا،ینسبت به مردم را در دلها زنده مى سازد و محب ت مال و دنقدرت مى رساند و مهر و عطوفت 

 تیشده ، با فعال ماش ک ىیمى رود. بعلاوه ، آن مقدار که با دادن زکات ، از دارا رونیزکات دهنده ب

باشد، به کار خود مى  ادیاست آنکه خرجش ز عىیمى کوشد که آنرا جبران کند. طب شتر،یاقتصادى ب

ات ، سبب رزق است. پس زکدیافزا  . 

حکم و از احکام الهى ، مانند روزه ، امر به معروف ، نهى  ستیعلوى به فلسفه و حکمت ب ثیحد نیا در

خمر و زنا، اجراى حدود، اطاعت از امام و... اشاره شده است میاز منکر، جهاد، تحر  . 

ا فطرت ام   : 

و زمانى ،  طىیهر انسانى در هر شرابه فلسفه برخى احکام واقف و معترف است .  زیانسان ن فطرت

، تهمت ، آدم کشى و دزدى ، ستم ، کم فروشى و... را قبول دارد و  انتیبدى و حرام بودن دروغ ، خ

انسان هاست و  اتی  از فطر نهایو... را خوب و بجا مى داند. ا گرانیخوبى ، عدالت ، پاکى ، خدمت به د

الهام الهى است که فرمود: فَالهَمَها فجُورها  نیفطرت ، برخى از بدى ها و خوبى ها را درک مى کند و ا

 (۱۳۷)وَ تقَواها

ا علم ام   : 

فلسفه احکام کرده و پرده هاى  نییعلوم در رشته هاى مختلف ، خدماتى به تب شرفتیغافل بود که پ دینبا

را کنار زده است ارىیبس  . 



هاى مواد الکلى براى کبد و بدن انسان ، بر کسى  انیز ایدر گوشت خوک  نیشیوجود کرم کدو و تر مثلاً 

شراب را نشان مى دهد ایگوشت خوک  میگوشه اى از فلسفه تحر نی. ا ستین دهیپوش . 

ود بول کردن سبب مى ش ستادهینهى کرده ، و علم نشان مى دهد که ا ستادهی، از ادرار در حال ا اسلام

اعصاب  تیآنچه که درباره غسل است ، براى زدودن آثار فعال ایتمام بول ، به راحتى خارج نشود. 

حال غفلت  دودنتوجه به خدا )قصد قربت ( براى ز زیو فشار خون در حال جنابت مى باشد و ن کیسمپات

نست که لثه ها در از خداوند است . اگر اسلام ، از خلال کردن با چوب درخت انار نهى کرده ، براى آ

مات و  نیخاصى دارد. به هم تی  مقابل آن حساس صورت ، دستورهاى اسلام در مورد واجبات و محر 

و مسائل زندگى ،  وسائلهاى رفتارى ، خوراکى ، پوشاکى ،  نهیحتى مستحب ات و مکروهات ، در زم

هم توس ط دانشمندان اسلامى  ارىیدارد که درباره آنها کتاب هاى بس قىیهمه و همه حکمت هاى بلند و دق

نکته  کیمحدوده نمى گنجد. ولى در مجموع ،  نیکه بحث آن در ا( ۱۳۸و محقق ان نوشته شده است .)

حکمت ها و فلسفه هاى حساب شده اى  بناىاحکام اسلامى همه بر م نکهیمه م را ثابت مى کند و آن ا

به  میهنوز به اسرار نهفته آن پى نبرده باش ای،  میاستوار است ، چه ما به کمک عقل و علم ، آنها را بدان

میو عمل کن رفتهیاز احکام الل  است ، آنرا پذ زىیچ میمى کند وقتى دانست جابیتعب د ا هیهر حال ، روح  . 

فیفلسفه تکل نی، بزرگتر میتسل  

ام احکام و در تم ستیاست ، ولى لازم ن لیشک ، دستورهاى خدا و احکام شرع ، داراى فلسفه و دل بدون

در برابر  دی. مسلمان ، با میاقتصادى ، بهداشتى و علمى آن باش لیدل افتنیفرمان هاى الهى ، در پى 

از دستورها براى  ى، کمال آدمى است و برخ رشیو پذ میتسل هیروح نیباشد و ا میفرمانِ وحى ، تسل

و بندگى است میآزمودن روح تسل  . 

، نمونه اى از آنست و نشانه کمال بندگى است لیربانى کردن اسماع، براى ق میخداوند به ابراه فرمان  . 

، گاهى خودِ راه رفتن هدف است ،  ستین ىیبه جا دنیدر راه رفتن ، مقصود ما رس شهیکه هم آنگونه

ىیبه جا دنیاست نه رس دنیدر مسابقه که هدف ، دو دنیدو ایروى براى ورزش  ادهیپ ای ىیمایمثل راه پ  

. 

براى جلب  نیدستور و تمر  رشیو پذ میدستورهاى عبادى و احکام الهى هم ، گاهى هدف ، تسل در

است . هدف عبادات ، پرورش روح انسان است ، آنگونه  دگاریمعبود و اطاعت محض از آفر تیرضا

جسم است تیکه حرکات ورزشى براى ترب  . 

اد عل امام : کفى بى فخراً انَْ اکَُون لکََ عَبداً دنیالسلام مى گو هیالسلام وامام على عل هیسج   

بس که بنده تو هستم نیافتخارم هم ایخدا  . 

: لئَنِْ ادَْخَلْتنَىِ الن ارَ اعَْلنَتُ اهَْلهَا انَ ى احُِبکَُّ  میمى خوان هیمناجات شعبان در  

اعلام خواهم کرد که من تورا دوست دارم انیاگر مرا به دوزخ افکنى ، به دوزخ ایخدا  ...! 



ترس از دوزخ است  ایعبادت من ، نه از روى طمع به بهشت  ا،یالسلام اعلام مى دارد که خدا هیعل على

خدا از عبادت او لذ ت مى برند و گناهکاران از  اءیام و مى پرستم . اول افتهیعبادت  ستهی، بلکه تو را شا

خدا محرومند ادیعبادت و  نىیریش . 

کسى علاقه دارد خدمتگزارى کسى را بکند. بدون آنکه چشمداشتِ مالى و هدف اقتصادى داشته  گاهى

کسب  ایهدف و ارزشمند است ، و نه حت ى کسب دانش  شیوالا، برا تی  باشد. خود خدمت به آن شخص

اجتماعى تی  به موقع دنیوجهه و رس  . 

عکس با او، خوشحال مى شوند، هر چند داشتن  ای تی  شخص کیکسانى که از نشستن در کنار  ارندیبس

 ا،یدن نیمحبوب است . وقتى براى انسان ها در ا شانیبرا کىینزد نینداشته باشد. خود ا شانینفعى برا

؟ ستیافتخار ن هیامور، گرانبهاست ، بندگى خدا و در محضر الهى بودن ما نگونهیا  

؟ قیتحق ای بهانه  

ندارند و در پى بهانه اند  میتعب د و تسل هیه کسانى هستند که روحتوجه به آنچه گذشت ، معلوم مى شود ک با

را عنوان مى کنند و براى هر دستور  قیرو مسئله تحق نیخالى کنند. از ا ندارىیو د فیتا شانه از بار تکل

نسبت به  میمى زنند. قرآن کر جاهم خود را روشنفکر  لىیمى گردند و خ لی، دنبال فلسفه و دل نىید

دیمى فرما امتیافراد درباره اعتقاد به ق نگونهیبرخى از ا : 

نسَنُ لِ  دُ یرِ یُ  بلَْ  ِِ  شیگروهى مى خواهند راه گناه را در پ( ۱۳۹)مَةِ؟یَ الْقِ  وْمُ یَ  انَ یَّ اءَ  سْئلَُ یَ اءَمَامَهُ ،  فْجُرَ یَ الْا

کى است ؟ امتیمى پرسند: روز ق رند،یگ  

. قرآن گریو آن که انجام شد، بهانه اى د رندیستند که هر لحظه بهانه مى گه رىیمثل کودکان بهانه گ آنان

دیکسانى مى گو نیدرباره چن : 

) قوُلوُاْ یَ وَ  عْرِضُواْ یُ  ةً یَ ءَا رَوْاْ یَ  وَإنِ سْتمَِرُّ مشاهده  اءیاگر نشانه اى از قدرت خدا و معجزات انب( ۱۴۰سِحْرٌ مُّ

است شگىیهم همان سحر و جادوى معمولى و هم نی: اندیکنند اعراض کرده ، مى گو  ! 

اند وچون  میتسل طانىیش لاتیوپزشک ومدهاى خارجى ووسوسه هاى نفس و تما کیدر مقابل مکان نانیا

هم مى  افهیو استدلال مى شوند و ق قیمى رسد، اهل تحق نیوچرا ندارند، ولى وقتى نوبت به دستور د

رندیگ . 

برخورد کی  

انجام  دیا نماز صبح دو رکعت است ؟ گفتم نمى دانم . دستور خداوند است و با: چردیکسى پرس روزى

 گریعلم است ، امروز د اىیدن ا،یروشنفکرى گرفت و گفت : دن افهینمى دانم ، ق دیکه فهم نی. هم میده

ولى برگ  ت: حال تو بگو: چرا برگ درخت انار کوچک اس دمیو... پرس ستین حیبدون علم صح نید

ور بزرگ و پهن ؟درخت انگ  

ثابت کند و...  دیعلم است ، علم با اىیدن ا،یرا گرفته ، گفتم : دن افهی: نمى دانم ، من هم همان ق گفت

معنى که  نیعلم است ، ولى نه به ا اىیدن ا،یکه دن میاندکى از غرورش کاسته شد. گفتم برادر! قبول دار

 وهیو برگ پهن انگور و مزه م انار کیبرگ بار انی. حتماً م میامروز بدان نیهم دیهمه اسرار هستى را با



شناس ، آنرا  وهیشناس و م اهی، رابطه اى در کار است که هنوز، برگ شناس و خاک شناس و گ شانیها

 چکسیهمه آنها را هرگز از ه دنیولى ادعاى فهم میریکشف نکرده است . پس وجود اسرار را مى پذ

میقبول نمى کن  . 

ل فلسفه احکام را بدان ... راستى  می، پس خدا پرستى و تسل می، آنگاه عمل کن میاگر ما قبل از عمل ، او 

از دانش بشرى است . روشنفکران چرا هر قانون و  زتریکجا مى رود؟ وحى ، برتر از علم و اسرار آم

ل منطق ! مى شوند؟و اه رندی، در تنگنا قرار مى گ نیخدا و د نیولى در برابر قوان رندیبرنامه را مى پذ  

نماز ماىیس  

آن مى  قی، به مصاد اتی  و فلسفه آن گذشت . پس از ذکر آن کل طیعبادات و شرا رامونیپ ىیها بحث

 نىینماز را در متون د گاهیجا دی. ابتدا با مینوع بندگى که نماز است وارد مى شو نیو به بارزتر میپرداز

اى از نظرهاى مکتب  شه، به گو نکی. ا میو اسرار آن برس اتی، سپس به جزئ می( بشناس ثی)قرآن و حد

دینماز، توجه کن رامونیوحى پ : 

عبادت است . حضرت لقمان به  قیمصاد نیبوده و از بارزتر ایسفارش هاى انب نیاز مهمتر نماز،

دیفرزندش مى گو : 

لوَةَ  بنُىََّ یَ ! نماز را بر پاى دار:  پسرکم اءَقِمِ الصَّ (۱۴۱) 

لَوةَ لِذِکْرِىَّ  لهیو وس انینس داروى نماز، ذکر خداوند است : اءَقمِِ الصَّ (۱۴۲) 

خداوند است مانیپ نماز،  . 

لوةُ عَهْدُ الل   هیخدا صل ى الل  عل رسول و آله فرمود: الَصَّ  (۱۴۳) 

ةُ عَ  زیعز امبرینور چشم پ نماز، لوةِ  نىیْ است که فرمود: قرَُّ فىِ الصَّ (۱۴۴) 

: از صبر و نماز در مشکلات کمک دیاهرم استعانت در غمها و مشکلات است . خداوند مى فرما نماز،

لَو ةِ  نوُاْ ی: وَاسْتعَِ دیشو روزیو بر آنها پ دیریبگ بْرِ وَالصَّ بِالصَّ (۱۴۵) 

: خداوند، نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر، دیالسلام مى فرما هیداروى تکب ر است . على عل نماز،

ً یور کند: وَالصلَوة تنَْزد عن الکِبْر ها (۱۴۶) 

تشکر از خداوند بر نعمت هاى اوست : فَصَل ِ لِرَب کَِ وَانْحَرْ  لهیوس نماز، (۱۴۷) 

لوةُ وجهُ د ماىیس نماز، نکُِمْ یمکتب است : الَصَّ (۱۴۸) 

مِ الصَّلاةُ فرمود: عَلمَُ الِاسْلا امبریبه منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است : پ نماز، (۱۴۹) 

نکِمیاست : وَ هِىَ عَمُوُد د نیو ستون د هیپا نماز،  (۱۵۰) 

کَموضِعِ الرَاءس  نیاسلام فرمود: مَوْضِعُ الصَّلاةِ مِنَ ال د امبریبه منزله سر نسبت به تن مى باشد. پ نماز،

 (۱۵۱)مِنَ الجَسَدِ 



بهشت است : الَصَّلاةُ مِفْتاحُ الْجَنَّةِ  دیکل نماز، (۱۵۲) 

زانٌ یسنجش مردم است : الَصَّلاةُ م لهیوس نماز، (۱۵۳) 

است : بنُىَِ الِاسْلامَ عَلىَ ... الصَّلاةِ  نیاساس د نماز، (۱۵۴) 

بهِِ الْعَبْدُ الصَّلاة حاسَبُ یُ است : اوََلُ ما  امتیسؤ ال در ق نیاول نماز،  (۱۵۵) 

شده که انسان روزى پنج بار در آن  هی، نماز به نهرى تشب ثیمى برد. در حد نیگناهان را از ب نماز،

چرکى باقى نمى ماند گریشستشو مى کند ود .(۱۵۶) 

رابطه مخلوق با خالق است ، انسان ماد ى را معنوى مى کند و انسان را علاوه بر آشنا کردن با  نماز،

آشنا مى سازد، با آب ، خاک ، قبله ، طلوع ، غروب و وقت و زین عتیخدا، با طب ... 

آزادگى  ادیفر نیها عبادتى است که حتى در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمى شود و برترتن نماز،

 . انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگى در آستان خداوند است

دوحس میزنده نگهداشتن سن ت ابراه نماز، السلام است همیومهدى عل نیومحم   . 

شدن انسان به خداست : الَصَّلاةُ قرُْبانُ کُلِ تقَى کینزد لهیوس نماز،  (۱۵۷) 

از  شیالسلام پ هیسفارش امام صادق عل نیو آخر اءیالانب ایوَ هى آخرُ وصا اءیسفارش انب نیآخر نماز،

نمود که هر که نماز را سبک  هیو فرزندان را دور خود جمع کرد و توص شاوندانیوفات است که همه خو

نخواهد شد امتیفاعت ما در قشمارد، مشمول ش .(۱۵۸) 

إلِا عَلىَ  رَةٌ یاست : وَإنَِّهَا لکََبِ  نیو براى منافقان دشوار و بار سنگ نیریخدا ش اءیبراى اول نماز،

نَ یالْخَشِعِ  (۱۵۹) 

طانیاست : مُدحِرةً لِلشَّ  طانیکوبنده ش نماز،  (۱۶۰) 

نماز تی  اهم  

مى کند. نماز، جزء  انیآنرا ب گاهیو جا تی  اهم زیخدا ن اءینقل شد، رفتار اول ثیو احاد اتیآنچه از آ جز

بوده است اءیبرنامه انب  . 

: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زکات سفارش کرده دیالسلام در گهواره مى گو هیعل سىیع حضرت

کَوةِ مَا دُمْتُ حَ  لَوةِ وَالزَّ ً ی  است : وَاءَوْصَنىِ بِالصَّ ا (۱۶۱) 

دشمن هم نماز را  رهاىیمبارزه و در برابر ت دانیالسلام ، حتى ظهر روز عاشورا در م هیعل نیحس امام

 .رها نکرد

آب و  چیهاى داغ مک ه ، که آن هنگام ه ابانیرا در ب شیالسلام ، همسر وکودک خو هیعل میابراه حضرت

ذِى زَرْعٍ  رِ یْ بوَِادٍ غَ  تىِیَّ تا نماز به پا دارند: إِن ىَِّ اءَسْکَنتُ مِن ذرُ ِ  ا،ینداشت ، مسکن داد و گفت : خدا اهىیگ

مِ رَبَّناَ لَ  تکَِ یْ عِندَ بَ  لَوةَ  مُواْ یقِ یُ الْمُحَرَّ الصَّ (۱۶۲) 



معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را مى باختند و مى فرمودند: وقت اداى امانت الهى  انیشوایپ

است الهى شگاهیوحضور در پ  .(۱۶۳) 

ا ام ایبعضى نماز را به طمع بهشت  گرچه السلام  هیعل نیمن رالمؤیترس از عذاب جهنم مى خوانند، ام 

خدا براى عبادت ، انجام مى  ستگىیسپرى از آتش ، بلکه بخاطر شا اینماز را نه براى تجارت 

 (۱۶۴).دهد

سفارش کرده که اطفال خود را قبل از بلوغ  برنامه سازنده ، اسلام به پدران و مادران نیاهتمام به ا براى

 ىی، مثلاً از سن  هشت سالگى به هر نحو که مى توانند وادار به نماز کنند و گاهى هم بخاطر بى اعتنا

 (۱۶۵).شان ، از خود خشونت نشان دهند

اهل نماز است ، با مبداء هستى مرتبط است . مثل خلبانى که با اتاق فرمان ارتباط دارد آنکه . 

: إنَِّ دیسبب آمرزش گناهان و زدودن آثار لغزش هاست . قرآن ، پس از دستور به نماز، مى فرما نماز،

مى برد نیها، بدى ها را از ب کىین( ۱۶۶)ئاَتِ ی ِ السَّ  ذْهِبْنَ یُ الْحَسَنتَِ  . 

عقل و وجدان دگاهیاز د نماز،  

 کىی، احسان و ن میاگر مسلمان نباشاست . حت ى  گرانید کىیاز حقوق انسانى ، سپاس از محبت و ن کىی

، نسبت به هر زبان و نژاد و مل نیتش کر مى گذارد. ا تیبه عهده ما مسئول گرانید و کشور،  تی  حق 

است کسانی  . 

ردیو بهتر انجام گ شتریب دیکننده بزرگتر باشد، تش کر هم با کىیو ن شتریب کىیچه لطف و ن هر . 

است ، و  شماریاو درباره ما ب کىیچرا که نعمت ون ر،یاز خدا بر ما حق دارد؟... خ شتریکسى ب ای... آو

مى باشد  اضی  و ف میوجودى عظ زیخودش ن . 

: نور، حرارت ، مکان ، هوا،  لیما بود، از قب اتیح ازیو هر چه ن د،یسل ول آفر کیما را از  خداوند،

 مانی، هوش و عقل و عاطفه و... برا واناتیو ح اهانیگسترده ، گ عتیآب ، اعضاء، غرائز، قوا، طب

ررا فرستاد و احکام سعادت بخش  شیمعنوى ما، رسولان خو تیفراهم کرد و براى ترب کرد و حلال  مقر 

روحى مارا از هر جهت ، برخوردار از ابزار و وسائل  اتیمادى و ح اتیو حرام ، وضع نمود و ح

از  شیو اخروى مارا فراهم نمود. چه کسى ب وىیرشد و بهروزى و سعادت دن طیکمال ساخت و همه شرا

اداى حق باشد؟ ستهیاز او شا شیکرده ، که ب کىیخداوند به ما ن  

د ح به ح ذات ، پس در هر  د،یاست و چون برمى آ اتیقول سعدى : هر نفسى که فرو مى رود، مم  مفر 

واجبنفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شکرى   . 

دیدست و زبان که برآ از  

دیعهده شکرش به در آ کز  



ر انسان کرد و به او  عتیبرخوردار ساخت . جهان و طب نیو معصوم اءیانب تیمارا از هدا او را مسخ 

 شیفلاح وزندگى خو ریو کشف رازهاى جهان واستفاده از آن در مس عتیقدرت بهره بردن از مواهب طب

 .داد

مى سازند ژنیو اکس رندین هوا را مى گ، کربُ  اهانیو گ برگها . 

باران ، هوا را صاف و سالم مى کنند قطرات . 

را مى بلعند تا آب ها بد بو نشوند اهایمرده در انیها، ماه نهنگ . 

ردیمى گ زیاز همه چ قیهاى مختلف عکسهاى گوناگون و دق هیهاى ما، هر لحظه ، از زاو چشم . 

میلب ما نرم نبود، قدرت حرف زدن نداشت اگر  . 

شده ، خراب مى شد دهیاشک ، شور نبود، چشم ما که از پى آفر اگر . 

دندییآب ها تلخ و شور بود، درختان نمى رو اگر . 

را نمى  دنیتر بود، اگر هنگام تول د مک کیبه ما نزد دی، جاذبه نداشت ، و اگر فاصله خورش نیزم اگر

؟ میبه زندگى ادامه ده میمى توانست ای... آگری، اگر مهر پدر و مادر نبود، و هزاران اگر د میدانست  

؛ که خداوند خود فرمود اگر  مییو نه از عهده آن برمى آ میینه در صدد بر شمردن نعمت هاى خدا البته

دیآنها را به حساب آور دینمى توان د،ینعمت هاى الهى را بشمار . 

و  ونی، همه عمر مد میمى کرد افتیدر گرینعمت ها را از کسى د نیا میونیلیم کی... اگر  بارى

؟ میسپاسگزار او نبود  

و به شکرانه آنهمه  میمى کند که سپاس نعمت هاى الهى را ادا کن جابیانسانى و وجدانى ما، ا فهیوظ

میو او را بپرست می، نماز بخوان کىین  . 

میتا بنده و برده شرق و غرب نشو میو بنده او باش می، ما هم او را عبادت کن دهیاو مارا آفر چون  . 

تش کر از خداوند است و هر انسان عاقل و با وجدانى ، به لزوم نماز پى مى برد نماز، . 

سگ ، در مقابل استخوانى که به او مى دهند، حق شناسى مى کند و دُم مى جنباند و اگر دزد و  کی وقتى

همه نعمت پروردگار، بى تفاوت  نیى وارد خانه شود، به او حمله مى کند، اگر انسان نسبت به اا گانهیب

در قدرشناسى  ایآ د،سپاسگزارى که به صورت نماز جلوه گر مى شود، بى بهره باش هیباشد و از روح

؟ ستیکمتر از سگ ن !... 

سؤ ال و جواب چند  

دارد؟ ازیال : مگر خداوند به تشکر ما ن سؤ  

 ازینشان ن نکهیلطف ، ارزشى براى ماست و نشانه انصاف ماست ، نه ا کی: هرگز! قدردانى از  ابجو

 د،یو خوب درس بخوان دیخدا به نماز ما باشد، اگر معل مى به شاگردش گفت : از زحمات من قدردانى کن



لکه کمال شاگرد را معل م است ، ب ازیکند که خوب درس خواندن او و قدردانى ، مورد ن الیخ دیشاگرد نبا

 .مى رساند

؟ می، چرا حتماً نماز بخوان میال : اگر بناست از نعمت هاى الهى تشکر کن سؤ  

طبق دستور باشد. وقتى مراجعه  دی، چگونگى آن با می: وقتى اصل لزوم تشکر را قبول کرد جواب

داده شد، چگونگى مصرف دارو، تابع دستور پزشک است .   صیبه پزشک ،ضرورى تشخ مارىیب

 کی.  میطبق خواسته خدا سپاس انجام ده دی،با میینگو اوهیو  میدر تشکرها سردرگم نشو نکهیبراى ا

به  دیبا رد،یکه خواست ؛ با برج مراقبت تماس بگ ای، در هر کجاى دن رفتیپرواز را پذ نکهی، هم بانخل

میریخدا فرا بگ اءیاز دستور الهى و اول دی. پس نحوه تشکر را بادیسخن بگو سىیزبان انگل  . 

 دیناگوارى ها زندگى مى کند، او چرا با انیال : تشکر در برابر نعمت ها درست ، ولى آنکه در م سؤ

 تشکر کند؟

 ضیرنکردن بهداشت ، م تیمثلاً با رعا د،یناراحتى ها به دست خود ما فراهم مى آ شتری: اولاً: ب جواب

، در انتخاب دوست ، دقت نمى  می، و بادرس نخواندن و تنبلى ، دچار رکود در زندگى مى گرد میمى شو

و می، گرفتار مى شو میکن ... 

ً یثان : ناگوارى ها هم خوب است ، چرا که انسان را به تلاش وامى دارد و استعدادها را شکوفا مى سازدا . 

 ً دید شماریها حساب کرد و بلاها را در کنار نعمت هاى ب نىیریدر کنار ش دی: تلخى ها را باثالثا . 

 ً قى معنوى مى شود ودلها  قلی: گاهى سختى ها وبلاها، باعث کمال روح وصرابعا خوردن جان و سبب تر 

جه مى شود دهیبر رخدایاز غ ، به او متو  . 

نماز ترک  

ت ، عواقب تلخى دارد. در و آخر ایدر دن نیهستى است و ا دگارینماز، قطع رابطه کردن با آفر ترک

 نستیا شانیهااز پاسخ  کىیشمارا روانه جهن م کرد؟  زیمى پرسند: چه چ انی، اهل بهشت از دوزخ امتیق

نَ ی: لَمْ نکَُ مِنَ الْمُصَل ِ  میکه ما پابند به نماز نبود (۱۶۷) 

و گاهى مى خوانند و به نمازگزارانى که نسبت به نمازشان سهل انگار و بى اعتنا هستند  گر،ید ىیجا در

هُمْ عَن صَلاتَهِِمْ سَاهُونَ  نَ یالَّذِ  نَ یلِلْمُصَل   لٌ یْ : واى بر آنان : فوََ دیگاهى نمى خوانند، مى گو (۱۶۸) 

داً فَقدَ کَفر) هیخدا صل ى الل  عل رسول هر که از روى ( ۱۶۹و آله فرموده است : مَنْ ترک الص لاة مُتعم 

ه نماز را رها کند، از اسلام خارج شده و کافر است  . عمد و با توج 

الکُفرِ ترَْکُ الصَّلاةِ  نَ یْ الْعَبدِ وَ بَ  نَ یْ فرموده است : بَ  زین و (۱۷۰) 

ستینماز ن از رها کردن شیب زىیاسلام و کفر، چ انیم مرز  . 

شمردن نماز سبک  



 اتی  ضعف عشق و علاقه به معنو لی، دل ىیبه خداست و بى اعتنا مانیگذارى به نماز، نشانه ا ارزش

 . است

السلام فرمود: انِ  اسَْرَقَ الن اسِ مَنْ سَرِقَ صَلاتهَُ  هیعلى عل حضرت (۱۷۱) 

بدزدندافراد، آنانند که از نمازشان بکاهند و  نیو دزدتر نیتر سارق . 

مى کنند، نه  نیفرمود: کسانى که نماز را سبک مى شمرند، مانند زنانى هستند که سقط جن گریجاى د در

ه دار گفت دیمى توان آنان را حامله نام و نه مى توان به آنان بچ   .(۱۷۲) 

عُ یَ اضَْ  رِهایْ الصَلاةَ فهَُوَ لِغَ  عَ یَّ فرمود: مَنْ ضَ  زین و (۱۷۳) 

خواهد داشت شترىیب عیینماز، تض ریکند، نسبت به غ عیکه نماز را سبک شمارد و ضا کسى  . 

در کنار قارون و هامان  امتیو آله فرمود: آنکه نماز خود را تباه سازد، در ق هیاسلام صل ى الل  عل امبریپ

 (۱۷۴)...خواهد بود. واى بر کسى که از نماز خود مواظبت نکند

را از عمر و مال او برمى دارد،  ری: کسى که نماز را سبک شمرد، خداوند برکت و بهره و خزین و

مستجاب نمى شود، هنگام مرگ ، با احساس گرسنگى و  شیمى رود، دعاها نیپاداش کارهاى او از ب

 امتیمى رود، در برزخ ، شکنجه و ظلمت و فشار مى چشد. و در ق ایتشنگى و ذل ت مخصوصى از دن

مى شود دهیسختى از او کش حساب .(۱۷۵) 

ستیفرمود: هر که نماز را سبک شمرد، از ام ت من ن و  .(۱۷۶) 

ه مى کند،  ریانسان در نماز به غ نکهیو آله نقل شده است که : هم هیاکرم صل ى الل  عل امبریپ از خدا توج 

ً یوَ رَق دُ؟یترُ رىی: الَى مَنْ تقصد؟ ارََب اً غدیخداوند به او مى فرما سواىَ تطَْلبُُ جواداً خَلاىَ تبَْغى ؟ با (۱۷۷) 

ه مى کنى ؟ آ به به  ایمراقبى جز من در کار است ؟ آ ایاز من سراغ دارى ؟ آ ریپروردگار غ ایکه توج 

ه به من داشته باشى ، من و  کس  نیاز من دل بسته اى ؟ بخشنده تر ریبخشنده اى غ منم ... اگر توج 

ه دار میفرشتگانم به تو توج   ... 

مردود نمازهاى  

 ثیمثل جنس بى مشترى . در احاد رد،یباشد ولى مورد قبول قرار نگ حیکه ممکن است عملى صح میگفت

 :، نماز برخى از افراد را فاقد ارزش و مردود به حساب آورده اند، که به چند نمونه اشاره مى شود

 بى تفاوت ها -۱

السلام فرمود: نماز کسانى که نسبت به برهنگان و آوارگان جامعه بى تفاوتند، قبول  هیصادق عل امام

ستین  .(۱۷۸) 

 حرام خواران -۲

است . الصَّلاةُ  گیو آله فرمود: نماز حرام خواران ، مثل بناى ساختمان بر ر هیاکرم صل ى الل  عل امبریپ

ملِ   (۱۷۹)مَعَ اکَْلِ الْحَرامِ کَالبنِاءِ عَلىَ الرَّ



 بى تعهدان در خانه -۳

 تیو آله فرمود: نماز زنى که از درآمد شوهر بهره مند مى شود ولى به مسئول هیخدا صل ى الل  عل رسول

ستین رفتهیالهى خود عمل نمى کند، پذ  .(۱۸۰) 

 تارکان زکات -۴

آمده  ارىیبس ثیقرآن در اکثر موارد، پرداخت زکات را در کنار بر پا داشتن نماز آورده ، و در احاد در

 هیروزى رسول خدا صل ى الل  عل( ۱۸۱نمى شود.) رفتهیرا نمى دهند، پذ شیکه نماز آنانکه زکاتِ مال خو

کرد، سپس اقامه نماز  رونیب دزکات نمى دادند، از مسج نکهیو آله وارد مسجد شد و نه نفر را به جرم ا

ن جامعه باشددر کنار رابطه با محروما دینمود. آرى ، رابطه با خدا با . 

 افراد لاابالى ۵

 رفتهیرکوع و سجودش را در نماز به طور مطلوب انجام نمى دهد، پذ ای،  ستیکسى که اهل تقوا ن نماز

ستین  .(۱۸۲) 

 حاقن و حاقب -۶

به خود فشار آورده و دچار  لهینوسیکسى که بول و غائط خود را نگاه مى دارد و بد عنىیو حاقب ،  حاقن

براى سلامتى ، در نماز هم موجب عدم تمرکز فکر  انیکار، علاوه بر ز نیضررهاى جسمى مى شود. ا

قبول نمى  کسانى نیالسلام فرمود: نماز چن هیمى برد. امام صادق عل نیمى شود و حضور قلب را از ب

 (۱۸۳).شود

محبوب رینماز غ شیپ -۷  

نمازى علاقه نداشته باشند و او را قبول نکنند ولى او  شیاست مردم به پدر مسجدى ، ممکن  گاهى

موردى ، موجب  نیاست که چن عىیخود را رها کند. طب گاهیپا ایبخاطر حفظ خود، حاضر نباشد مسجد 

 دکسانى مردو نی، نماز جماعت چن اتیبروز برخورد و خلوت شدن نماز جماعت مى شود. در روا

 (۱۸۴). شمرده شده است

السلام همیعل نیمعصوم نمازهاى  

آموزنده و الهام بخش و الگوست ، درس  نیآن معصوم روانی، براى پ نید اءینماز خواندن اول چگونگى  

. 

از نماز آنان اشاره مى شود ىیبه نمونه ها نجایا در : 

نگام اذان به و آله چنان جاذبه داشت و نشاط مى آورد، که ه هیاذان براى رسولخدا صل ى الل  عل صداى

بخش . و آن حضرت  ىیاى بلال : ما را از غم و اندوه تلخى رها( ۱۸۵بلال ) ایبلال مى فرمود: ارَْحنا 

 (۱۸۶). مى فرمود: کسى که صداى اذان را بشنود و بى تفاوت بماند، جفا کرده است

و مى فرمود: جاءَ وَقْتُ الصَّلاةِ، وَقْتُ  دیو مى لرز دیالسلام مى پر هینماز، رنگ از چهره على عل هنگام

ُ عَلى الس مواتِ وَالارضِ وَالْجِبالَ فَاءبَ  وَاشَْفقَْنَ مَنْها حْمِلْنهَایَ انَْ  نَ یْ امَانَةٍ عَرَضَها الل  (۱۸۷) 



ا آنها از قبول آن  نی، وقت امانتى که خدا بر آسمان ها و زم دهینماز رس وقت و کوه ها عرضه کرد، ام 

دندیکرده و ترس دورى . 

افتخار بشر است . به قول حافظ نیتحم ل بار امانت الهى ، بزرگتر نیا و : 

دیبار امانت نتوانست کش آسمان  

زدند وانهیفال به نام من د قرعه  

اد عل امام آنقدر تکرار مى کرد، تا  د،یمى رس نیالد ومیکه در نماز، به جمله مالک  نیالسلام هم هیسج 

در سجده غرق عرق مى  زیو ن( ۱۸۸مى کرد که او در آستانه جان دادن قرار گرفته است .) الیخ نندهیب

 .شد

اد، در شبانه روز، هزار رکعت نماز مى خوانددیالسلام مى فرما هیباقر عل امام : پدرم امام سج  .(۱۸۹) 

شناخت و حال کسى را نمى  ایگو د،یو آله هرگاه که وقت نماز فرا مى رس هیخدا صل ى الل  عل رسول

مى کرد دایمعنوى خاص ى پ .(۱۹۰) 

نمى شوم ریمى شود ولى من از نماز، س رابیو تشنه از آب ، س ریمى فرمود: گرسنه از غذا س و  

.(۱۹۱) 

بود و گاهى به آسمان نگاه مى کرد. ابن عباس عل ت  دی، مراقب خورش نیالسلام در جنگ صف   هیعل على

ل وقت ، از دستم نرود. گفت : حالا؟... فرمود: آرى نکهی. فرمود: براى ادیآنرا از وى پرس نماز او   

!...(۱۹۲) 

در عبادت و نماز، خسته و  زیخدا ن اءیکه ماهى ها از شنا کردن خسته نمى شوند، اول نگونهی... ا آرى

ابندیبه درگاه خداوند مى  شیایو ن تی  جهت عبود شترىیملول نمى شوند بلکه با هر عبادتى ، شوق ب . 

ماه رمضان ، در حرم مطه ر حضرت  کی( ری)مؤ لف کتاب الغد نىیمى کنند که مرحوم علامه ام قلن

 اءیروش کسى که در مکتب اول نستیا( ۱۹۳السلام هر شب هزار رکعت نماز مى خواند...) هیرضا عل

به  اوانرخدا، هنگام نماز، با عشقى ف اءیالله ، درس عشق و محبت آموخته باشد. بندگان وارسته و اول

مى کرد، به  رییرنگشان تغ دند،یرا مى پوش شیلباس خو نیعطر مى زدند، بهتر ستادند،ینماز مى ا

در نماز  ای رند،یخدا قرار نگ تیاستقبال نماز مى رفتند و خوف و هراسشان از آن بود که مبادا مورد عنا

ه نداشته باشند  .حالت خشوع و توج 

نماز آداب  

ه به خدا و...( در کمال  تیرعا نکاتى که به آداب نماز مربوط مى شود )همچون مسواک ، نظافت ، توج 

عبادت موثر است نیا  . 

السلام فرموده است هیباقر عل امام  : 

هِ یْ لکََ مِنْها ما اقَْبلَْتَ عَلَ  حْسَبُ یُ باِلاقْبالِ على صَلاتکَِ فَاِنَّما  کَ یْ عَلَ  .(۱۹۴) 



ه خوانده شود رایداشته باش ، ز نماز، توجه به خدا در از نماز، آن مقدار قبول مى شود که با توج  . 

کارها،  نیهمه ا رای: هنگام نماز، با دست و سر و صورت خود بازى مکن ، زدیحضرت مى فرما سپس

نمازى ، از  نیچن رایمشغول نماز مشو، ز نىیسبب نقص نماز مى شود، در حالت کسالت و خواب و سنگ

است آن منافقان  ...(۱۹۵) 

نقل شده امبریاز پ ثىیحد در  : 

دو رکعت نماز انسان با تقوا، برتر از هزار ( ۱۹۶مِنْ رَجُلٍ وَرعٍ افَْضَلُ مِنْ الَْفِ رَکْعةٍَ مِنْ مَخْلِطٍ) رَکْعَتانِ 

 . رکعت نماز فرد لاابالى است

هت را  وسیت ماءو آنچه در آنس ای: هنگام نماز، از دندیالسلام مى فرما هیصادق عل امام شو و تمام توج 

رىیروزى باش که در برابر دادگاه عدل الهى قرار مى گ ادیبه خدا قرار ده به   .(۱۹۷) 

است رفتهینماز او را نپذ کیفرمود: گاهى پنجاه سال بر انسان مى گذرد ولى خداوند، حت ى  زین و  . 

و نماز مى خوانند که اگر با  ندی: بعضى چنان در برابر خدا سبک سخن مى گو میمى خوان ثیدر حد و

حرف بزنند، جواب آنها را نمى دهد نیشان چن هیهمسا .(۱۹۸) 

 ریرکعةٍ بغ نَ یو آله نقل شده که : رکعتان بسِواک افَْضَلُ مِنْ سَبع هیخدا صل ى الل  عل امبریپ از

کند، از هفتاد رکعت بدون مسواک بهتر است دو رکعت نماز کسى که مسواک( ۱۹۹سواکِ)  . 

شیو همراه ها نماز  

آمده ، مانند  زین گرىیقرآن که نماز مطرح شده است ، در کنار آن فرمان د اتیموارد متعددى از آ در

زکات ، انفاق ، امر به معروف و نهى از منکر، قرض دادن به خداوند، که بصورت وام دادن به 

مسائل  ردگار،احکام عبادى اسلام را مى رساند که در کنار ارتباط با پرو تی  معجا نیمحرومان است . ا

و انجام امر به معروف و نهى از منکر هم مطرح است و  ازمندانیبه ن دگىیاقتصادى و اجتماعى و رس

ستین گریمسئله اى مانع از توجه به مسائل د چیه  .(۲۰۰) 

لوةَ تنَْه هیکه آ نجاستیاز هم و مى کند و معلوم مى  دایى عَنِ الْفحَْشاءِ وَالْمُنْکَر مفهوم روشنترى پانَِّ الصَّ

، چگونه مانع مفاسد در جامعه اسلامى مى گردد ضهیفر نیشود که برپائى ا . 

پرواز روح نماز،  

عروج و پرواز، نه در فضاى باز  نیا کنیشده است . ل ادی، از نماز به عنوان معراج مؤ من  ثیاحاد در

به قرب پروردگار است ، نه اوج گرفتن تا  دنیبندگى است و براى رس تیآسمان ، بلکه در فضاى معنو

 . چند هزار پا در ارتفاع

خلبان و پرواز او با  کینمازگزار را با  کیمعنوى و عروج عرفانى  رانی، مى توان ط سهیمقا کی در

دو پرواز وجود دارد نیکه در ا ىیکرد، با تفاوت ها سهیدر آسمان ، مقا مایهواپ : 

 نیشتریاست ، در عبادت و نماز هم ، ب نیاز زم مایو فشار، هنگام کنده شدن هواپ روین نیشتریب -۱

 . سختى و فشار، غلبه بر هواى نفس و شروع به عبادت است



. شروع عبادت هم ، وقتى ارزش دارد که  ماستیهر پرواز، به فرود سالم و بدون خطر، هواپ تی  اهم -۲

حبط اعمال باشد عهیآن سالم و بدون آفتِ عُجب و غرور، و بدون ضا انیپا . 

دارد. معراج روحى نمازگزار هم ، محتاج  ژهیخالص و نیبه بنز ازیبراى سوخت خود، ن ما،یهواپ -۳

ه خالص و نفى همه عبود گفتن به  کیگوش ، و نفى و لا لب خیهاست . که با بالا بردن دست تا ب تی  توج 

دیبدست مى آ تی  ن خدا، خلوص  ریغ . 

 ز،یبه محضر خداوند ن افتنیاز سلامت کامل برخوردار باشد، در نماز و بار  دیبراى پرواز، خلبان با -۴

مٍ یلازم است اِلا  مَنْ اتَىَ الل  بِقلَْبٍ سَل میقلب سل  

. در نماز هم ، همراه با ردیصورت نمى گ رانىیبال ط کیبا دو بال است ، و با  ما،یپرواز هواپ ۵

حق الناس را هم ادا کرد. قرآن  دیارتباط با خدا، ارتباط سالم با مردم لازم است و در کنار اداى حق الله با

لوةَ، معمولاً  مونَ یقیُ همراه با  توُنَ الزکوةَ را هم دارد ؤیُ الصَّ . 

حرکت مى کند و دور برمى دارد، تا امکان برخاستن از  نیبراى پرواز، مقدارى روى زم مایهواپ -۶

داشته باشد نیزم . 

مقدمه آن پرواز ملکوتى است . دعاهاى پس از نماز  ز،ینماز و اذان و اقامه و ذکرهاى مستحب ن مقدمات

، پس از نشستن در باند است نیهم ، حرکتِ روى زم باتیو ذکر تعق  . 

شرک  ز،یم هست و سقوط، همراه با نابودى است . در عبادت نخطا ه نیخطا، آخر نیدر پرواز، اول -۷

خطا  کیبا سابقه شش هزار سال عبادت ، با  سیانسان را به دره سقوط مى افکند، و ابل ا،یو عُجب و ر

، مطرود و ملعون ابدى مى شود انیو عص ! 

ز و عبادت هم طبق خلبان ، به فرمان برج و اتاق فرمان حرکت مى کند و تابع دستور است . نما کی ۸

خلاف قانون ، آنرا باطل مى کند ایو زود  رید قهیدق کیدستور است ، و حتى  . 

مى شود. انسان هم در  سیسرو زین مایخلبان ، گاهى پرواز کرده و گاهى استراحت مى کند و هواپ -۹

دارد و کسى  ازیو عبادت ، گاهى هم به استراحت و لذ ت هاى مباح و پرداختن به معاش ن شیایکنار ن

مى گفت رایحُم ای نىیو آله گاهى کل م هیخدا صل ى الل  عل امبریهمچون پ  . 

دارد. ارتباط  تی  المللى رسم نیزبان ب کیبراى ارتباط خلبان با برج مراقبت وکنترل ، فقط  -۱۰

 کیلب اللهم کیشروع احرام ، با لب ز،ینمازگزار هم با خدا، فقط با زبان عربى است ودر عبادت حج ن

 . است

و...( در  ابىیبه اطلا عات است )نسبت به هواشناسى نقشه خوانى ، جهت  ازیقبل از پرواز، ن -۱۱

آگاهى هاى مقد ماتى لازم است و عبادت بدون علم و فقه ، بى ارزش است . حتى در تجارت  زیعبادت ن

باداتبه نماز و ع آشنائى به احکام خدا لازم است . الَفِقه ثم الْمَتجَْر تا چه رسد زین  . 

کوچکتر جلوه مى کند. انسان  در نظرش  نیزم رد،یخلبان ، هر چه بالاتر مى رود و اوج مى گ -۱۲

خدا در نظرش کوچکتر مى شود. به فرموده  ریبا عظمت خداوند آشنا مى شود، غ شتریالهى هم هر چه ب

السلام هیعل نیمن رالمؤیام  : 



نهِمیُ فصََغْرَ مادُونَهُ فى اعَْ الْخالِقُ فى انْفسُِهِم  عَظُمَ   (۲۰۱) 

است . در نماز وعبادات هم  شتریب نیهر چه بزرگتر باشد، تکانش کمتر وآرامش مسافر ما،یهواپ -۱۳

وامکان قبولى افزون تر است شتریآنچه به صورت جمعى است )مانند نمازجماعت وحج ( ثواب ب  . 

معمولاً همراه خلبان ، کمک خلبان است ، براى مواقع اضطرارى . در نماز جماعت هم ، خوب  -۱۴

ل با از آنان ،  کىیآمد،  شیمسئله اى پ شنمازیکه اگر براى پ ستندیاست افراد عادل و متقى در صف او 

 .نماز جماعت را به آخر برسانند

وج هستند، از مسائل و مشکلات خانه و زندگى در ا نانیدر پرواز ماد ى ، وقتى خلبان و سرنش -۱۵

ه به ماد   رانیفاصله گرفته ، بى خبر مى شوند. در ط کمتر  اتیمعنوى هم ، وقتى روح ، اوج گرفت ، توج 

نمى شود وجهالسلام مى کشند و مت   هیعل ریاز پاى حضرت ام ریمى شود، تا آنجا که در نماز، ت . 

 ند،ینامش را کم کردن ارتفاع مى گو د،یتر مى آ نی، مقدارى پائاز آن اوج  نکهیپرواز، هم کیدر  -۱۶

گرچه نسبت به نماز و بندگى افراد  زیالله ن اءی، هنوز در اوج است . عبادت اول انینیهر چند نسبت به زم

، نوعى قصور و تنزل  ىیهامعمولى ، همواره در اوج است ، ولى خودشان کاهش ارتفاع را از آن اوج ن

ب ئاتُ ی  مفهوم حَسَناتُ الْابرارِ سَ  نستیاستغفار مى کنند. و ا مى دانند و نیالْمُقرَ   . 

ه به خالق هستى و دل کندن از علا به  کیاست ، براى اهل معرفت  وىیدن قیهر حال ، نماز که توج 

در جو و بالاتر از  مایپرواز هواپ ایپرندگان در فضا،  رانیپروزاى فراتر از ط د،یپرواز به حساب مى آ

 . آن

و شهوات است : به قول سعدى اتیمى کند، وابستگى هاى او به ماد   ریگ نیانسان را زم آنچه  : 

؟ تو ز پاى بند شهوت دىیمرغ د رانیط  

تی  آدم رانیط نىیآى تا بب بدر  

از نماز استقبال  

نظر پاکى و نظافت در  مقدمه هاى جسمى و روحى ، از کسرىیورود به عبادت سازنده نماز، به  براى

است که به آنها اشاره مى شود ازین گریجسم و لباس و روح و آمادگى هاى د . 

نماز مقد مات  

مقد مات ، امورى  نیآنها قبل از نماز، لازم است ، ا هی  ته ایاست که انجام  ىیزهایاز مقد مات ، چ مقصود

میاست که به آنها مى پرداز  : 

 طهارت

هم  طىیغسل ، و در شرا ایعبادت ، کسب طهارت کند، گاهى با وضو  نینجام ابراى ا دیبا نمازگزار،

میت : لا  ستیالسلام نماز بدون وضو، نماز ن هیامام باقر عل ریاست و به تعب مانیمى کند. وضو جزء ا م 

شده  ریتعب مانیو نصف ا مانیا دی، از وضو به عنوان کل اتیو در برخى روا( ۲۰۲صَلاة الِا  بطَِهُورٍ)

 (۲۰۳). است



دیجالبى درباره وضو دارد و مى فرما انیالسلام ب هیرضا عل امام : 

ادب در برابر خداست تا بنده ،  کیالْجَب ارِ عِنْدَ مُناجاتِهِ وضو،  دَىِ یَ  نَ یْ الْعَبْدُ طاهِراً اذِا قامَ بَ  کُونَ یَ لِانْ  -۱

پاک باشد ستدیهنگام نماز، وقتى در برابر خداوند مى ا . 

ً یِ نقَ   -۲ باشد زهی، پاک دىیمِنْ الادْناسِ وَالن جاسَةِ از آلودگى ها وپل ا . 

رفتن کسالت و طرد خواب  نیمِنْ ذِهابِ الکَسَلِ وَ طَرْدِ الْنُّعاسِ به علاوه ، در وضو، از ب هِ یمَعَ ما ف -۳

نشاط( است جادیآلودگى )و ا  . 

در برابر پروردگار مى  ستادنی( و دل و روح را آماده ا۲۰۴الجَب ار) دَىِ یَ  نَ یْ بِ  امِ یِ الْفؤُ ادِ لِلْق ةِ یَ وَ تزَْکِ  -۴

 .سازد

نظافت و پاکى و آمادگى روح و  عنىی، به همه ابعاد جسمى و روحى وضو،  فیشر ثیحد نیدر ا امام

معنوى عبادت اشاره فرموده است نهیآوردن زم دیکسب نشاط عبادت و پد  . 

دیکاشانى مى گو ضیف مرحوم : 

مشکل است ، ولى وضو گرفتن ، انسان را کم کم آماده مى  تیو کوچ به معنو تی  برخاستن از ماد کبارهی

 (۲۰۵).سازد

در هر حال وضو  

،  اتیرو، در روا نیارزشمند است . از ا اریبس د،یمى آ دیوضو پد هیو صفاى باطنى که در سا تی  نوران

با وضو همچون  دنیو خواب( ۲۰۶شده ) هینور تشبشده که انسان همواره با وضو باشد، وضو به  دیتاءک

و شب زنده دارى به حساب آمده است اءیاح  .(۲۰۷) 

و عبادى ، سفارش به داشتن وضو شده است  کیاز کارهاى ن ارىیو بس ارتیدعا، تلاوت قرآن ، ز براى

م ممنوع است السلا همیو ائمه عل امبریقرآن و نام هاى خدا و پ اتیبدون وضو، دست زدن به آ( ۲۰۸.)

جمهورى  آرم)مثل  د،یحتى اگر نام خدا به صورت هاى مختلف و آرم نهادها و مؤ سسات درآ( ۲۰۹.)

حکم را دارد نیاسلامى ( هم . 

بمنزله اجازه ورود به حضور پروردگار است و براى قسمت هاى مختلف آن هم دعاهاى خاص ى  وضو،

مجموعه نمى گنجد. ولى ناگفته نماند که  نیاست که در ا اریشده است . مسائل وضو بس انیدر کتب ب

است :  ودهو آله فرم هیمصرف آب در وضو، اگر به حد  اسراف برسد حرام است . رسولخدا صل ى الل  عل

ذلِک فَاوُلِئکَ على خِلافِ سُنَّتى ستقِل ونَ یَ اقَْوامٌ  اءتىیَ الَْوُضوءُ مُدُّ وَالْغسُْلُ صاعٌ وَ سَ   (۲۱۰) 

 نیکه ا ندیمى آ ندهیآب کافى است . ولى افرادى در آ لویآب و براى غسل ، سه ک ریوضو ده س براى

مصرف خواهند کرد که آنها بر خلاف راه من مى روند ادیمقدار را کم مى شمارند و آب ز . 

براى نماز، مراحلى دارد طهارت : 

 .طهارت ظاهر از نجاسات و آلودگى ها -۱



و جرائمطهارت اعضا از گناهان  -۲  . 

: الهى طَه ر قلبى من الشرک  می( آنگونه که در دعاها مى خوان۲۱۱طهارت روح از مفاسد اخلاقى .) -۳

 ایدلم را از شرک ، پاک ساز. وقتى در نماز، لازم باشد که لباس و بدن از آلودگى ها پاک باشد، آ ایخدا

دوگانگى ظاهر از  ایپاک باشد؟ و آ هم نهیو حسد و ک ایکه دل و جان ، از کبر و ر ستیلازم تر آن ن

؟ ستیباطن ، نوعى نفاق ن  

 غسل

طبق دستورى که  دیغسل کرد. از جمله موارد آن جنابت است و با دیبراى کسب طهارت ، با گاهى

 ثیکرده اند، تمام بدن شستشو داده شود. بعضى احاد انیالمسائل خود ب حیدر کتاب هاى توض دیمراجع تقل

 نیبهم دیو شا( ۲۱۲مى شود، منْ تحَْتِ کُل ِ شَعْرٍ...) کی، همه اندام انسان تحر مى رساند در جنابت

 کیاعصاب سمپات تی  ، اشاره به فعال ثیاحاد نیا دیهمه بدن شسته شود. شا دیخاطر باشد که در غسل با

مى کند تی  اعصاب در تمام بدن وجود دارد و فعال نیدر هنگام جنابت باشد که ا . 

میت م   

مصرف آب براى سلامتى  ایوقت براى وضو و غسل کم بود،  ایغسل نبود،  ایآب براى وضو  وقتى

و حفظ  دنیآب را براى آشام ایقابل تحمل ى گران بود،  ریآب ، در حد  غ متیق ایانسان ضرر داشت ، 

میت دیموارد با نگونهی، در ا میجان لازم داشت ، دست ها  آمدهطبق دستورى که در رساله ها  عنىیکرد.  م 

. آن هم خاکى که پاک و بهداشتى باشد، نه از هر دیو پشت دست ها کش شانىیرا بر خاک پاک زد و بر پ

میالسلام از ت هیکه حضرت على عل میمى خوان ثىیخاک آلوده اى ! در حد کردن بر خاک هاى کنار  م 

 (۲۱۳).کوچه ها )که معمولاً آلوده است ( نهى فرمود

رو مکان نمازگزا لباس  

ا زن نمازگزار  دهیعورت خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو پوش دینمازگزار، با مرد باشد. ام 

تمام بدن را )جز صورت و دست ها و پاها تا مچ ( بپوشاند دیبا .(۲۱۴) 

باشد و بوى  زهیو پاک دینمازگزار، سف با لباس پاک و حلال باشد. بهتر است که لباس  دیپوشش هم با نیا

لباس  ایو چرک و تنگ  اهیو از لباس هاى س( ۲۱۵)ستدیبه نماز با قیخوش استعمال کند و با انگشتر عق

 (۲۱۶).افراد لاابالى نسبت به امر پاکى و نجسى ، استفاده نکند

ف در ملکِ مرده اى  دیمکان وفرش وتختى که روى آن نمازخوانده مى شود با نیهمچن حلال باشد. تصر 

زکات بدهکار است ، حرام و نماز آن باطل است و اگر با پولى که خمس و زکات آنرا نداده  ایمس که خ

ف در آن حرام و نماز در آنجا باطل است  (۲۱۷). اند ملکى بخرند، تصر 

در برابر  میتسل هینکات ، علاوه بر جهت تعب د و روح نیمربوط به مکان و لباس ، فراوان است . ا مسائل

هم دارد که به آنها اشاره مى شود گرىیجهات د فرمان خدا، : 

 مراعات ادب -۱



و پاک  نیدر آستان جلال و عظمت او، آنست که نماز، با بهتر ستادنیادب در برابر خدا و ا مقتضاى

ه و حضور قلب برخوردار بوده و از آراستگى ظاهر و باطن بهره  نیتر لباس باشد و نمازگزار، از توج 

السلام گاهى  همیعل مامانو آله و ا هیاکرم صل ى الل  عل امبریاز خواندن در جلوى قبر پمند باشد. حت ى نم

 (۲۱۸). بى ادبى و موجب بطلان نماز است

گرانیمراعات حقوق د -۲  

لباس و مکان نمازگزار، حلال و  نکهیمربوط مى شود. ا گرانیحقوق د تیبه رعا ط،یشرا نیاز ا برخى

 ریحق حکومت اسلامى )در خمس ( و حق محرومان جامعه )در زکات ( و سا تیمباح باشد، براى رعا

حرام  د،ها اگر سبب مزاحمت براى عابران باش ابانیمردم است . حت ى نماز در کنار جاده ها و در خ

 (۲۱۹). است

که  میولى بدان میراضى هست ندیقلبى صاحبان حق است ، اگر در ظاهر بگو تیمعتبر است ، رضا آنچه

کند  تیندارند، نماز و تصرف ، باطل و حرام است . بر عکس اگر در ظاهر اظهار عدم رضا تیرضا

است حیکه قلباً راضى است ، نماز صح میولى بدان  . 

ها تیاولو تیرعا -۳  

ه اسلام به اولو انگرینکات مستحب هم وجود دارد که ب کسرىیاصلى ،  طیکنار شرا در هاست .  تی  توج 

مباح ، بى حرکت ، مسط ح و پاک  دیاضطرارى ، مکان نمازگزار، با ریعادى و غ طیمثلاً گرچه در شرا

بحث  ندهیدر آ ارهب نیاست ، مانند مسجد. که در ا شتریب دیباشد، ولى نماز در بعضى جاها مورد تاءک

کرد میخواه . 

 قبله

،  میخداوند مى پرداز شیایو به ن میرو به کعبه مقدس برگزار مى شود. جهتى که به آن رو مى کن نماز،

کانون مقدس مانند کعبه ،  کی، رو به خداست . ولى توجه به  میستیقبله نام دارد. گرچه به هر سو که با

السلام است هیعل میابراه دىیخط توح ادآوریو  دیالهام بخش توح  . 

نه عبادت ما، است که نماز به طرف کعبه باشد، انجام آن لازم است ، وگر نیعلاوه ، وقتى دستور ا به

است میفاقد روح تعب د و تسل  . 

و آله نمى خواست کعبه  هیالمقدس بود. رسولخدا صل ى الل  عل تیآغاز اسلام ، سالها قبله مسلمانان ، ب در

آمد که  شیپ طىیرا که به صورت بتخانه درآمده بود، قبله عبادت قرار دهد. ولى پس از هجرت ، شرا

بود که  ىیاز علل آن ، زخم زبان ها کىی.  افتی رییس به مسجدالحرام تغالمقد تیقبله مسلمانان از ب

. دیو بسوى قبله ما نماز مى خوان دیمى زدند و مى گفتند: شما خودتان قبله ندار نیبه مسلم انیهودی

که  د،یرا از سوى خدا مى کش شىیوضع ، آشفته بود و انتظار گشا نیو آله از ا هیرسولخدا صل ى الل  عل

( ۲۲۰.)دیو نماز بخوان دیستیرو به مسجدالحرام با د،یقرآن نازل شد و دستور آمد که هر کجا هست تایآ

بار من ت  ریدرس را مى دهد که مستقل و آزاد باشند و ز نیبه مسلمانان ا خیقبله ، در طول تار رییتغ اتیآ

، حت ى در مسائل عبادى هم نروند و شرافتمندانه زندگى کنند گرانید . 



و بسوى قبله ما نماز مى  دیکه شما خود قبله ندار ندیبه مسلمانان نگو انیهودیآن بود که  گرشید لیدل

را الهام مى بخشد نیمستقل مسلم تینکته ، استقلال فرهنگى و شخص نی. ادیخوان . 

همچون خواب و خوراک خوبست به  ىیدر عبادت ، رو به کعبه کنند، حتى در کارها دی، با مسلمانان

در  رىیجهت گ نیرو به قبله باشد، وگرنه گوشت آنها حرام مى شود. ا دیبا واناتیله باشند. ذبح حسمت قب

ه به خانه  رهخدا به مسلمانان مى دهد تا هموا ادیو  مانیدرس ا د،یهمه امور به سوى کعبه توح توج 

ندیمحبوب و معبود داشته باشند و از غفلت به درآ . 

وهمه مسلمانان ، در  ندیمى آفر بایبه سوى کعبه ، نظم ووحدتى شگفت وز رىیسمت گ نی، ا بعلاوه

رومى کنند. اگر کسى از فراز آسمانها به  ىیکه باشند، وقت نماز به سوى آن کانون خدا ایهرجاى دن

است و  کعبههمه آنها  تیکه مرکز ندیهاى متعددى را مى ب رهیبنگرد، دا نیصفوف نمازگزاران کره زم

است نیه تمرکز فکر و دل و جان و صفوف مسلمنقط د،یتوح  . 

ه به قبله ، علم ه از مسلمانان رشد کرد انیدر م زیو جهت شناسى ن ایو جغراف ئتیرهگذر توج  . 

السلام است . حضرت مهدى  همیو محمد عل لیو اسماع میابراه دىیمبارزات توح ادگاری... کعبه ،  آرى

کعبه  نیمى کند و به اصلاح جهان مى پردازد. ا هیبه کعبه تک ، شیجهانى خو امیدر ق زیالسلام ن هیعل

ردیمسلمان قرار مى گ کی، قبله  شیایاست که در نماز و ن ... 

 اذان

ه ب نهیاز نماز و زم شیاز کارهاى پ زیاذان و اقامه ن گفتن به خداوند در نماز است شتریساز توج   . 

 نی، شعارى است سکوت شکن ، موزون ، کوتاه ، پر محتوا و سازنده ، که در بر دارنده اساسى تر اذان

عملى مسلمان است رىیهاى اعتقادى و جهت گ هیپا  . 

است الىیمعبودهاى خ هیعل ادیو اعمال مسلمانان و فر دیاسلام ، معرفى عقا تی، اعلام موجود اذان  . 

است حیبه صورت روشن و صر نی، و اعلام مواضع فکرى مسلم غاتی، نشانه باز بودن فضاى تبل اذان  

. 

را  ىیدرسهاى خدا نیجملاتى است که در گوش نوزاد خوانده مى شود و نخست نی، اول دىیشعار توح نیا

از غفلت است دارىیو ب ارىیهمواره عامل هش ز،یبه او منتقل مى سازد و براى بزرگان ن  . 

مى رسد انیآسمان است که به ىی، تنها صدا اذان .(۲۲۱) 

شده که در خانه ها،  سفارش ( ۲۲۲ها را به فرار و دلهره وامى دارد.) طانیاست که ش ىی، صدا اذان

باشد بایکه با صداى ز دیو بکوش دی، اذان بگوئ مارىیبخصوص هنگام ب . 

و آله فرموده است هیرسول خدا صل ى الل  عل ثىیحد در  : 

کرده و  ریزمانى خواهد آمد که اذان را تحق( ۲۲۳الاذانَ عَلى ضُعَفائهِمْ) ترْکُونَ یَ عَلىَ الن اسِ زَمانٌ  اءْتىیَ سَ 

 .آنرا به افراد ناتوان مى سپرند



با سرافرازى تمام ، با  انیمردم از خجالت سرافکنده اند، اذان گو شتری، که ب امتیاست : روز ق ثیحد در

است . مؤ ذ ن ، در اجر و  عیقامت بلند آنان نشانه مقام رف( ۲۲۴وند.)قامتى برافراشته محشور مى ش

است کیشر ند،یپاداش ، با کسانى که بخاطر اذان او به نماز آ  . 

 بلال

. وقتى دیو آله او را به مؤ ذ نى برگز هیبود که رسولخدا صل ى الل  عل اهپوستىیحبشى ، مسلمان س بلال

 نکهیا( ۲۲۵داشت .) ىیآنرا به بلال آموخت که صداى رسا ر،امبیوحى نازل شد، پ قیاذان از طر

دارد، از جمله ىیانتخاب کرد، براى ما درسها ىیآنحضرت ، او را به اذان گو  : 

و عظمت دادن به برده ها. چرا که بلال برده اى بود که سخنگوى اسلام و منادى امت شد تیشخص -۱ . 

ستیرنگ چهره ملاک ن نکهیوا اهپوستیدادن به س تی  شخص -۲  . 

مى کردند و فخر مى فروختند و حتى او را مسخره مى  ىیمتکبرانى که روزى بر بلال ، آقا ریتحق -۳

 (۲۲۶).کردند

تلفظ مى  نی، س نی، کمبودهاى ظاهرى را جبران مى کند. بلال با آنکه بجاى ش اقتیو تقوا و ل مانیا -۴

بها داد شتریباطنى او ب ىیبایم ، به کمال معنوى و زنقص زبانى را داشت ، ولى اسلا نیکرد، و ا . 

آورد و در  مانیبه وى ا امبریاو در آغاز بعثت پ( ۲۲۷کسى است که در اسلام اذان گفت .) نی، اول بلال

حجاز شد و همچنان نداى احََد، احَد را بر  دهیتفت گزارهاىیشکنجه ها بر ر نیدتری، متحم ل شد مانشیراه ا

 . زبان داشت

ختیبالاى کعبه رفت و اذان گفت و بت ها را فرو ر امبریهنگام ظهر، به فرمان پ ز،یفتح مک ه ن روز  

.(۲۲۸) 

، در جنگ هاى بدر، احُد و خندق شرکت داشت بلال  . 

که  هاالسلامیبراى حضرت زهرا عل کباریاذان نگفت .  گرانیو آله براى د هیاز رسولخدا صل ى الل  عل بعد

سر  هیگر هاالسلامیاذان مردم و حضرت زهرا عل مهیشده بود، اذان گفت ، آنگاه هم در ن دلتنگ زمان پدر

 (۲۲۹).دادند

سر دهد ستهیشا شواىیبود که اذان را هم در راه حق و در روزگار پ ریمس نیبرخورد بلال ، در ا نیا . 

واز بردگى آزاد کرد، چرا براى نمازگزاران او اذان  دیعمر به بلال گفت : ابوبکر که تو را خر روزى

؟ ىینمى گو  

داشته ، من حاضرم باز  گرىی: اگر براى رضاى خدا آزادم کرد که طلبى ندارد، ولى اگر هدف د گفت

میخلافت او را نگفته است ، اذان نگو امبر،یبرده او باشم ولى هرگز براى کسى که پ  .(۲۳۰) 

نظامى باشد که قبولش ندارد تیتقو ریاست ، در مس نىیشعار د کیکه  حاضر نبود حتى اذانش بلال . 



، به مقامى مى رسد که سخنگوى نهضت رسول مى شود، و خزانه  مانیا هی، آن غلام حبشى در سا بلال

المال تیدار ب  .(۲۳۱) 

را به فکر  ایمردم دن ند،یو... اذان بگو کایسراسر اروپا و آمر انی، اگر هنگام اذان ، دانشجو راستى

 وانمى دارند؟

گفته بود هنگام ظهر و مغرب ، هر جا  ارانشی. که به  مینواب صفوى کن دیاز مرحوم شه ادىی نجایا در

،  نیاذان ها بود که وحشتى در دل نظام طاغوت افکنده بود. ا نی. همدییبلند، اذان بگو ادیبا فر د،یبود

مى شود و مى  نىعصبا طانی: با صداى اذان ، شدیاست که مى فرما ثیگوشه اى از معناى آن حد

زدیگر .(۲۳۲) 

و آله  هی( در پارلمان گفته بود: تا نام محمد صل ى الل  عل سىیانگل استمداریکه گلادستون )س ستیجهت ن بى

هاى  هیبر فراز ماءذنه ها بلند است ، و تا کعبه بر پا و قرآن راهنماى مسلمانان است ، امکان ندارد پا

هاى اسلامى استوار و برقرار گردد نیما در سرزم استیس .(۲۳۳) 

 دىیشعار توح نیداده شده در مطلع نماز، ا دیمحتواى غنى و ابعاد سازنده اذان است که دستور اک بخاطر

 .خوانده شود

تی  در ن اخلاص  

ا بنا به اهم نی، اول تی  ن گرچه ر کارى ، آن و ملاک ارزش بودنش در ه تی  واجب در متن نماز است ، ام 

 نیتا از ا میاز جمله در عبادات و نماز، فصلى مستق ل و مفص ل به بررسى ابعاد آن اختصاص داد

میابی قیبه اعمال عبادى ، توف شتریب دنیبخش رهگذر، در ارزش   . 

، ملاک ارزش تی  ن  

قرآن ،  اتیرو، در آ نیو هدف اوست . از هم زهیو انگ تی  انسان بها مى دهد، ن کیکه به عمل  عنصرى

 اتی  هشدارى است که انسان ها مواظب اعمال و ن نیبار( و ا ۷۰الل  فراوان به کار رفته ) لیکلمه فى سب

جاده خطرناکى که  مانندهاى نفسانى .  زهیانگ ایخدا  ریخود باشند که در راه خدا باشد، نه براى غ

م راهى است که لغزشگاه هاى فراوانى تابلوهاى هشدار دهنده فراوانى در آن نصب مى کنند، بندگى خدا ه

هشدار براى دورى از انحراف هاست . بخصوص در عبادات ، که بدون قصد  د،یهمه تاءک نیدارد و ا

ارزشى ندارد نی، کمتر ىیخدا تی  قربت و ن . 

داشته باشد، باطل است ىیخدا ریغ تی  ن ایانجام شود،  تی  ، رکن عبادت است . اگر عملى بدون ن تی  ن  . 

، اصل و اساس عمل است تی  ن  . 

 دایپ اریخوب ، ارزشى بس تی  کارها، با ن نیبد، فاسد مى شود و ساده تر تی  کارها بخاطر ن نیتر مقد س

 .مى کند

، عامل جذب الطاف الهى است . هر که در راه خدا تلاش کند، خداوند هم راه هاى خودش را  ىیخدا تی  ن

سُبلُنَاَ نَّهُمْ یَ لنَهَْدِ  ناَیجَهَدُواْ فِ  نَ ی: وَالَّذِ اندیبه او مى نما (۲۳۴) 



، شرط قبولى عمل است تی  ن  . 

جز آنچه را ( ۲۳۵السلام از قول خداى متعال نقل مى کند: لمَْ اقَْبلَْ الِا  ما کانَ خالِصاً لى ) هیصادق عل امام

رمیخالص براى من باشد، نمى پذ  . 

، کار اندک را بزرگ مى کند تی  ن . 

َ بِالْقلَ هیدق علصا امام ا ارَادَ وَ مَنْ ارَادَ الْن اسَ  لِ یالسلام فرمود: مَنْ ارَادَ الل  ُ اکَْثرََ مِم  مِنْ عَمَلِه اظَْهَرَهُ الل 

ُ الِا  انَْ  رِ یبِالْکَث هر کس ، کار اندک خود را بخاطر خدا ( ۲۳۶مَنْ سَمِعهَُ) نِ یْ فى عَ  قلَ لَهُ یُ مِنْ عَمَلِهِ ابَىَ الل 

 اریجلوه مى دهد. و هر کس از کار بس گرانیاز آنچه خواسته ، در چشم د شیجام دهد، خداوند آنرا بان

ه مردم باشد،  ىیخدا ریخود، هدف غ )براى مردم ( داشته باشد و بجاى جلب رضاى خدا به فکر جلب توج 

او را در نظر مردم ، کم جلوه مى دهد ادیخداوند کار ز . 

ل مى سازد، پس باعزت و ذلت بدست خداس آرى براى او  دیت ، و اوست که دلها را بسوى کسى متحو 

 .کار کرد، تا خودش کارها را درست کند

هاى داغ مک ه مى گذارد، آنگاه از  ابانی، بخاطر خدا، همسر و فرزند خود را در ب میابراه حضرت

دیقرآن هم مى گو( ۲۳۷)گرداند. فتهیو ش لیخداوند مى خواهد که دل هاى مردم را به سوى آن ها متما : 

لِحَتِ سَ  نَ یالَّذِ  إِنَّ  حْمَنُ وُد اً  جْعلَُ یَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ لهَُمُ الرَّ (۲۳۸) 

مى کند جادیا تی  محبوب شانیانجام دهند، خداوند برا ستهیبه خدا آورند و کارهاى شا مانیکه ا آنان . 

از شهرت هاى زودگذر و  ریخداداد، غ تی  خداوند است . البته محبوب وىیاز پاداش هاى دن کىی نیا و

مردم است . چه بسا افرادى مشهور، پس از مرگشان فراموش مى شوند، و گمنامانى  انیکاذب در م

 !...همچنان در عمق جان مردم جا و مکان دارند

از خداوند خواست که او مقل ب القلوب است و دل هاى مردم در دست اوست .  دیرا هم با تی  محبوب پس

وجه انجام مى دهد نیاگر کسى براى خدا کار کند، خداوند هم جبران خلوص او را به بهتر .(۲۳۹) 

و حرم دل ، جز خدا را راه ندهد میدربان دل باشد و در حر دیبا انسان . 

ِ وَ لا تسُکِنوُا حَرَمَ اللهِ غَ السلام فرمود: الَْقلَ هیصادق عل امام الل   ریْ بُ حَرَمُ الل   (۲۴۰) 

دی، حرم الهى است ، جز خدا را در آن وارد نساز دل . 

از اخلاص ىیها نمونه  

دیمى فرما نیالسلام ، در صفت متق هیعل على : 

ا  اذِا مى شود، از آنچه درباره اش گفته   شیاز آنان ستا کىیهر گاه ( ۲۴۱لَهُ) قالُ یُ زک ىَ احََدُهُم خافَ مِم 

 .اند مى هراسد

ه مردم به آنان ، مانع توجه شان به خدا گردد خود، مصداق  مردان وارسته ، هراس از آن دارند توج 

ِ) لِ یعَن سَبِ  صُدُّونَ یَ  شوند( ۲۴۲الل  ! 



ه گر رزمنده شانزده ساله پخش شد. مصاحب کیجمهورى اسلامى ، مصاحبه اى با  ماىیدر س شبى

خنثى کرده اى ؟ گفت : از  نی: تاکنون چند مدی. پرس نی؟ گفت : خنثى کردن م ستی: کار تو چدیپرس

دچار  ومرا گول بزند  طانی، ش می: عدد آنرا مى دانى ؟ جواب داد: مى ترسم بگودی. پرسادیلطف خدا ز

 !... اکبرعجب و غرور شوم و دوستانم که کمتر موفق بوده اند، احساس کوچکى کنند. الل  

، در درس اشکال کرد. هر  رازىیعبدالهادى ش دیالله س ةیاز شاگردان مرحوم آ کىی: نقل شده گرید نمونه

چه استاد به نرمى جواب داد، او سرسختانه قبول نکرد. پس از تمام شدن درس ، شاگرد نزد استاد آمده و 

گر که قدرت علمى یشاگردان د جواب علمى به وى مى دهد. ۱۴ رازىیباز اشکال مى کند. مرحوم ش

مى  د؟یجواب هاى محکم ، چرا در هنگام درس ، کوتاه آمد نیمى پرسند: شما با ا نند،یاستاد را مى ب

آن طلبه شکسته شود و من دچار عجب و  هی، روح میاگر بگو دمیبود، ولى ترس ادمیجواب ها  نی: ادیگو

گفتن در او زنده بماند خنکه او آزادانه اشکال کند تا شهامت س دمیغرور شوم . صلاح آن د . 

خالص را مى رساند. برخى با آن همه خدمت ، خود رامطرح نمى کنند، عده اى  تی  بزرگى روح و ن نیا

تا مردم  سندیو کوچه اى مى دهند، نام خود را روى آن مى نو ابانیسطل زباله اى براى خ کیهم اگر 

کرده است نیچنبدانند که فلانى   ...! 

خدا کار و عبادت را براى خدا انجام مى دهند و تنها به پاداش او چشم مى دوزند و هر عملشان ،  اءیاول

و چه رنگى از ( ۲۴۳: صبغة الله ... )ریصبغه و رنگ الهى دارد، که رنگى است ماندگار و زوال ناپذ

در آن اثرى  توثروت وگمنامى وشهر رنگ الهى بهتر، که هرگز پاک نمى شود وحرارت وسرما وفقر

 .ندارد

دیالسلام مى فرما هیعل على : 

ِ عَمَلکََ وَ عِلْمَکَ وَ بغُْضَکَ وَ اخَْذَکَ وَ ترَکَکَ وَ کَلامَکَ وَ صُمْتکََ  اخَْلِصْ  لِِل  (۲۴۴) 

براى خدا گردان و دانش و خشم و گرفتن و نگرفتن و سخن و سکوت خود را، خالص  کار  . 

داشته باشد،  ىیت است که کارها و آثارشان باقى مى ماند و هر چه که وجهه و چهره خداصور نیا در

و شهرت طلبى داشته  ىیو خودنما ایو آنچه که رنگ ر( ۲۴۵ماندگار است : کُلُّ شَى ءٍ هالِکٌ الِا  وَجْهَهُ)

براى انسان نمى ماند زىیباشد، رنگ مى بازد و چ . 

در عبادت اخلاص  

خدا باشد. باطل است .  ریو اگر گوشه اى از آن براى غ ردیبه قصد قربت انجام گ دیعبادت ها با همه

خدا باشد، نماز باطل است ریاز واجبات ، براى غ کىیمثلاً اگر در نماز،   . 

ل وقت خواندن ( و مکان آن )در صف  ای رد،یانجام گ ائىیاز مستحبات هم ر کىی اگر زمان عبادت )او 

ل  خدا باشد، نماز باطل است . حتى اگر در زمستان ، کنار بخارى  ریدر مسجد خواندن ( براى غ ایاو 

که هم گرم شود و هم نماز بخواند، باز عبادتش باطل است ستدیبا  . 

، همه خالص  اتشیو خصوص تی  فیزمانى و مکانى و ک طیکه از جهت شرا ردیعملى را مى پذ خداوند،

بعِِباَدَةِ رَب هِِ اءَحَدَا شْرِکْ یُ داده نشود: وَلاَ  قرار کىیباشد و براى او شر (۲۴۶) 



اظهار قدرت و  ایبدست آوردن غنائم جنگى  ای بیاست : اگر رزمنده اى در جبهه ، بخاطر تعق ثیحد در

ندارد ها بجنگد، ارزش  نیشجاعت و امثال ا .(۲۴۷) 

السلام  هیاز امام عسکرى عل ثیحدبه قدرى حس اس و مشکل است که در  ا،یاخلاص و دورى از ر داشتن

میمى خوان  : 

سخت ، بى نمودتر  اهی، روى سنگ س کیشرک در کارهاى انسان از حرکت مورچه در شب تار ورود

 (۲۴۸). است

دارد که به چند نمونه اکتفا مى شود ارىیالسلام درباره اخلاص ، سخنان بس هیعلى عل حضرت :(۲۴۹) 

است ىیمطلوب و هدف نها تینهاخالص ،  تی  ن ةٌ یَ غا الَْاخْلاصُ   . 

فَوزٌ اخلاص ، رستگارى است الَْاخْلاصُ   . 

، خالص ساختن کار است مانیاخِْلاصُ الْعمََلِ ا مانُ یالَاِ   . 

است مانیا گاهیجا نیاخلاص ، بلندتر مانِ یاعَْلىَ الا الَْاخْلاصُ   . 

هیکُلُّهُ هِباءُ الِا  ما اخُْلِصَ ف الَعملُ   

تلاش ها بر باد است مگر آنکه داراى اخلاص باشد همه . 

الْعِلْمِ اخِْلاصُ الْعمََل ثمََرةُ   

او کار نکند ریعلم به عظمت خدا آن است که انسان براى غ جهینت . 

ترُفعَُ الاعْمال بِالِاخْلاصِ   

و بالا رفتن اعمال ، به اخلاص بستگى دارد قبولىِ  . 

لاعْماللزََکَّتِ ا اتُ یخَلَصَتِ النَّ  لَوْ   

ها خالص باشد، اعمال به رشد و بالندگى مى رسد تی  ن اگر . 

اخَْلصََ بلَغََ الا مال مَنْ   

که فقط براى خدا کار کند، به خواسته ها مى رسد هر . 

خالص در ارزشگذارى اعمال  تی  والاى اخلاص و ن گاهیکه همه نشان دهنده جا گر،ید اریبس ثی... احادو

و آخرت است ایو بهره دهى کارها در دن  . 

تی  ن وىیدن آثار  

هم دارد که  وىیسرى آثار دن کیاخلاص است .  جیپاداش هاى اخروى و بهره هاى معنوى که از نتا جز

 :به برخى اشاره مى شود



جامعه تی  ریمد -۱  

و خلوص در مسئولان اجتماعى باشد، کارها بهتر انجام شده و عدالت ، بهتر اجرا مى  تی  حسن ن اگر

 .شود

دیالسلام به مالک اشتر مى فرما هیعل على : 

ع ةیَّ عَلىَ الْعدَْلِ بحُِسنِ النِ  اسِْتعَِنْ  به مردم ، براى اجراى عدالت  تی  حسن ن لهیبه وس( ۲۵۰) ةیَّ فى الرَّ

ریاجتماعى کمک بگ . 

عدالت است جادیاهرم ا نیخالصانه ، قوى تر رخواهىیخ هیروح  . 

 بهبود وضع اقتصادى -۲

و مخلص ، حتى در امور اقتصادى و کسب و کار هم موفق ترند و خلوص  رخواهیو خخوش قلب  افراد

کلام علوى  نیا دیاجتماعى و جلب مشترى و اعتماد مردم به داد و ستد با آنانست . شا تی  ثیشان پشتوانه ح

مسئله مربوط باشد که فرموده است نی، به ا  : 

اوست تی  هر کس به اندازه ن رزق( ۲۵۱)تِهِ یَّ الْمَرءِ عَلى قدَْرِ نِ  رِزْقُ   . 

 روابط خوب اجتماعى -۳

 تی  ، در دلها جا دارند و حتى اگر خلافى هم بکنند، بخاطر صفا و حسن ن تی  خوش باطن و خوش ن افراد

 .، زندگى شان تلخ نمى شود و مردم دوستشان دارند

هر ( ۲۵۲وَ وَجَعتَْ مَودَّته ) شَتهُُ یکَثرَُتْ مَثوُبَتهُُ وَ طابتَْ ع تهُُ یَّ السلام فرموده است : مَنْ حَسُنتَ نِ  هیعل على

پاک تر مى شود و دوستى با او لازم است شیو زندگ شتریاو ب تیباشد، موقع تی  که داراى حسن ن  . 

 ریها ناسالم و شوم باشد. عوارض آن دامنگ تی  صالح بود. بر عکس ، اگر ن تی  از جهت آثار خوب ن نیا

از عقوبت هاى اخروى ، بلاهاى اجتماعى هم در پى دارد رینسان مى شود و غخود ا . 

هُ یَّ وَقعَتَِ الْبلَِ  ةُ یَّ : اذِا فسََدَتِ النِ دیالسلام مى فرما هیعل على (۲۵۳) 

دی، خراب شود، بلا فرود مى آ تی  گاه ن هر . 

،  زهیمى کشد. اگر انگ هاى خوب ، حتى از بدن هاى ناتوان هم کارهاى مهم   زهیهاى قوى و انگ تی  ن

از  کی چیجهت ، در ه نیو دلسردى . به هم دىیو الهى باشد، نه خستگى در کار است ، نه نوم رومندین

 تی  با ن انشاننمى شود، چرا که دل و ج دهید رىیخدا، خودباختگى و ضعف اعصاب ، حتى در پ اءیاول

و در برابر همه مشکلات و بحران ها و دشمن  رندیهاى خالص الهى سرشار است و و از او مدد مى گ

ه ( که دلى آرام به ستندیها و قدرت ها مى ا خدا داشت و ابرقدرت ها  ادی. نمونه اش ، امام ام ت )قدس سر 

 .را به زانو درآورد

السلام روز عاشورا، که با آن همه داغ ها و شهادت ها روبرو بود و اسارت خانواده  هیعل نیحس امام

خودش چهره اى  دند،یبه شهادت مى رس ارانشیمى کرد، هر چه تنهاتر مى شد و  نىیب شیپ را شیخو



ِ آنچه ا نِ یداشت و مى فرمود: هَوَنَ عَل ى ان ه بعَ  هیو به خداوند تک افتیبرافروخته تر از عشق مى   نیالل 

و شاهد است ندیبهمه در محضر خداوند است و او مى  نمیشدائد را بر من آسان مى کند آنست که مى ب  . 

السلام فرموده است هیعل على  : 

ا قَوِ  ما ، قوى و استوار باشد، بدن احساس ضعف  زىیبر چ تی  وقتى ن( ۲۵۴)ةُ ی  النِ  هِ یْ عَلَ  تیضَعفَُ بدَنٌ عم 

 .نمى کند

در رفتار و عمل انسان باشد تی  اشاره به آثار روانى و روحى ن نیا دیشا . 

، به منزله عمل تی  ن  

مى آورد و نشانه  رونیداشتن ، چون انسان را از حالت بى تفاوتى ب ریخ تی  و ن کیبه کارهاى ن میتصم

سازى است ، ارزشى همچون خود عمل دارد و خداوند به آن هم پاداش مى دهد ندهیتعه د و دلسوزى و آ . 

و آله به ابوذر فرمود هیخدا صل ى الل  عل رسول : 

نیتکُْتبَ مِنَ الغافل لایْ بِالْحَسَنةَِ وَ انِْ لمَ تعَْمَلْها لِکَ  هَم ِ   (۲۵۵) 

هر چند موفق به انجام نشوى ، تا از غافلان محسوب نشوى ر،یبگ میتصم ستهیکارهاى شا به  . 

کُتبَِ لَهُ حَسَنَةٌ  عْمَلْهایَ السلام فرمود: مَنْ هَم  بحَِسنةٍ وَ لمَْ  هیامام صادق عل و (۲۵۶) 

حسنه نوشته مى شود شیولى انجام ندهد، برا ردیبگ کیبه کار ن میکس تصم هر . 

ُ مَنازِلَ الشهَداءِ وَ انِْ  امبریپ و َ الشَّهادَةَ بِصِدقٍ بلََّغهَُ الل  اسلام در مورد آرزوى شهادت ، فرمود: مَنْ سَئلََ الل 

شهادت بطلبد، هر چند در بستر  کسى که از روى صدق و راستى ، از خداوند( ۲۵۷ماتَ عَلى فرِِاشِهِ)

مى رساند دانیشه گاهیاو را به جا امتیخداوند در ق رد،یبم . 

، جُبران کمبودها تی  ن  

آنجا که علم و قدرت و امکانات انسان محدود است ، نمى تواند به همه خواسته هاى قلبى اش جامه  از

محدود را، متص ل  طیطلب و شرا تیهاانسان بى ن انیو م ردی، جاى آنرا مى گ تی  عمل بپوشاند. ولى ن

راه ، تلاش فراوان  نیاهمه انسان هاى گمراه را دارد و در  تیو آرزوى هدا تی  مى کند. مثلاً اگر کسى ن

ش ، به همان پاداش هاى بزرگ مى رسد تی  هم مى کند ولى موفق نمى شود. بخاطر ن . 

ه  طیهاى بد هم شرا تی  ن گر،یطرف د از زمانى و مکانى را در مى نوردد و آثار سوء اعمال را متوج 

مى کند تی  صاحب ن . 

است کیهمدل باشد و به آنها راضى گردد. در گناهشان شر گر،یانسان با فساد و گناه و ستم افراد د اگر  

. 

با  نسبت مى دهد، امبری، کشتن شتر حضرت صالح را که معجزه الهى بود، به همه مخالفان آن پ قرآن

آلوده نبود، ولى در دل به آن راضى بودند تیآنکه دست همه به آن جنا . 



عقاب  ایمى آورد و در ثواب  رونیو شر، انسان را از محدوده زمان و مکان ب ریبه کار خ تی، رضا پس

شده است انیمتعدد ى ب اتیمطلب ، در روا نیمى سازد و ا کیآن شر  . 

شدن به اخلاص کینزد راه  

قرار است نیو عمل ، از ا تی  شدن به اخلاص در ن کیراه هاى نزداى از  گوشه  : 

ه به ارزش ها -۱  توج 

 ایاست  شمیطلا، ابر ایجنس را نمى شناسند که آهن است  ایکه جنس خود را ارزان مى فروشند.  کسانى

، بى خبرند جیبازار را نمى دانند و از نرخ را متیق ایمشترى را نمى شناسند،  ایپنبه .  . 

کرده است ىیراهنما نهیتباه نسازد. در هر سه زم هودهی، براى آنکه انسان ، خود و اعمالش را ب قرآن  : 

ا دارد ىیمى داند که ارزش والا نشیخدا و عصاره خلقت و هدف آفر فهیجنس : قرآن ، انسان را خل ام  . 

ا از چند  گر،ید دارانیر خرانسان را مى خرد و ب ستهیکه اعمال شا( ۲۵۸مشترى : خود خداوند است ) ام 

دارد ازیجهت امت : 

( گران مى خرد. )به بهاى بهشت الف  ) 

ةٍ خَ  عْمَلْ یَ . فمََن ردی( کارهاى اندک را هم مى پذ ب ً یْ مِثقْاَلَ ذرََّ ۲۵۹)رَهُ یَ  را ) 

هم پاداش مى دهد ریهاى خ تی  ( براى ن ج . 

حَ یو سَترَ القبَ لَ یمَنْ اظَْهَر الجم ایَ ند. ( کارهاى فاسد وزشت را مى پوشاند وخوبى ها را نمودار مى کد  

ا بفروشد ضرر کرده  نیانسان ، بهشت و رضوان الهى است و هر که خود را به کمتر از ا متینرخ : ق ام 

قرآن ، گنهکاران خود را باخته و ضرر کرده اند. خسروا انفسهم ریو به تعب  

تجارت شان  عنىیکرده ،  ادیفمَارَبحَِتْ تجِارَتهُُم  ریگمراهى اند، با تعب ریقرآن بارها از کسانى که در مس و

است دهی، سود نبخش  . 

ً  ای: لبِئسَ الْمَتجَْرُ انَْ ترََى الد ندیالسلام هم مى فرما هیعلى عل امام لِنفَْسِکَ ثمََنا (۲۶۰) 

خودت بدانى متیرا نرخ و ق ایدن نکهیبد تجارتى است ، ا چه  ...! 

خدا کار کند ریبراى غ ستیآگاه باشد، حاضر ن شیخو متی، اگر انسان به ق آرى . 

نشیفکر در آفر -۲  

، کارها را براى او  جهیو در نت دی، شناخت ما را به عظمت و قدرت خدا مى افزا نشیدر آفر شتریب تفک ر

میتر مى شو کیو به اخلاص نزد میانجام مى ده  . 

ه به صفات خدا -۳  توج 



ه به او و  خداى اوصاف متعال را دانستن و آنها را زمزمه کردن و در ذهن ، زنده نگاه داشتن ، سبب توج 

ه به اسامى و اوصاف  ىیاو مى گردد و انسان را کم کم خدا ریقطع نظر از غ مى کند، مثلاً دقت و توج 

است دیمف ریخدا در دعاى جوشن کب  . 

ه به نعمت ها -۴  توج 

ه به آنها، انسان را شنعمت هاى خداوند و تو شناخت خدا مى سازد و دل را خانه عشق الهى مى  فتهیج 

 ادیو  انی، به ب نیرو، در دعاهاى اسلامى و مناجات معصوم نیآمنوا اشََدُّ حُب اً لِِل  و از هم نَ یسازد وَالَّذ

اد عل نیا  کیکایالسلام به  هینعمت ها پرداخته شده است . از جمله در عاى ابوحمزه ثمالى ، امام سج 

 :نعمت ها اشاره مى کند

! کوچکى بودم که بزرگم کردىایخدا  

تم بخش لىیذل دىیبودم که عز   

بودم که آگاهم کردى جاهلى  

ساختى رمیاى بودم که س گرسنه  

دىیاى بودم که مرا پوشان برهنه  

نمودى تمیبودم که هدا گمراهى  

کردى ازمیبودم ، بى ن ریفق  

دىیشبخ میبودم ، شفا ماریب  

کردم ، پوشاندى گناه  

السلام هم در دعاى عرفه به ذکر نعمت هاى حق مى  هیعل نی. امام حسگری... نعمت هاى فراوان دو

راه ، عشق الهى در دل زنده شود و انسان عاشق خدا، جز براى او و رضاى خداوند،  نیپردازد تا از ا

شود کیکار نکند وبه اخلاص نزد . 

ه به سود قطعى -۵  توج 

هم نرسند. ولى کسانى که  دیبه مقصود برسند و شا دیخدا تلاش مى کنند، شا ریو غ ایکه براى دن انآن

کارشان قطعى است جهیبراى خدا و آخرت کار مى کنند، سود و نت  . 

خِرَةَ وَسَعىَ لهََا سَعْ دیمى فرما قرآن َِ ئکَِ کَانَ سَعْ  هَایَ : وَمَنْ اءَرَادَ الْا َِ شْکُوراً  هُمیُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاءُوْلَّ مَّ (۲۶۱) 

کسانى از  نیباشد، چن مانیکس در پى آخرت باشد و تلاش خود را براى آن قرار دهد در حالى که با ا هر

 .تلاششان قدردانى مى شود و به پاداش و آرزوى خود مى رسند

ش استبخ جهینت نیقیتلاش و عبادت براى خدا، به  پس  . 

ه به بى ارزشى دن -۶ ایتوج   



ارزش دارد. در  د،یاز آنچه که با شیدر نظرشان ب ایالهى دارند که دن ریو غ وىیهدف هاى دن کسانى

در مقابل آخرت و مردم در برابر خدا، چندان ارزشى ندارد که براى  ایدن ر،یصورتى که براى افراد بص

 ایدن نىیو جلوه هاى زودگذر و غرور آفر بندگىیارزشى و فردر قرآن است که بى  راتىیآن کار کنند. تعب

و  ایالدُّن اةِ یهمچون : مَتاعُ الغرُور، لعَِبٌ و لهَوٌ، زَهْرة الْح ىیبه عنوان ها ا،یمى آورد و از دن ادیرا به 

 ایدن تی  هستى است و به ماه دگاری، از کسى است که آفر راتیگونه تعب نیمى کند. ا ادی لٌ یقلَ ایمَتاعُ الدُّن

و علاقمند به  ایو مفتون دن فتهیکه فر ابدیواقف است . کسى مى تواند به اخلاص دست  گرانیبهتر از د

 .آن نباشد

ه به ناتوانى مخلوقات -۷  توج 

که  ستیآن ن ستهیاز خدا شا ریکسى غ نیمطلق از آن خداست و همه کارها به دست اوست . بنابرا قدرت

خدا انجام شود ریو عبادت ها براى جلب نظر غ ردیه قرار گمورد توج   . 

در ناتوانى بشر مى  زیو ن( ۲۶۲مگس ناتوانند.) کی دنیقرآن ، معبودهاى باطل ، حت ى از آفر ریتعب به

که براى شما آب  ستیک د،یبه آن نرس دیرا هر چه حفر کن نی: اگر روزى آب ها خشک شود و زمدیگو

 ىیروشنا ونور  تانیکه برا ستیبسازد، ک شگىیگر خدا شب را براى شما همو ا( ۲۶۳گوارا آورد؟)

آورد؟ شب آرام بخش  تانیکه برا ستیکند، ک شگىیاگر روز را براى شما هم ایآورد؟  (۲۶۴) 

و  ستیو نه در آخرت . کارى از آنان ساخته ن ایکه براى خدا قرار داده شده ، نه در دن کانىیشر حت ى

به حسرت گرفتار خواهند شد، چرا که به راضى ساختن  امتیاند، در ق دهیخدا را پرست ریکسانى که غ

بوده اند ریکسانى پرداخته اند که ناتوان و بى تاءث . 

 انیالرضا است ، بسى آسان تر از راضى ساختن خدا عیکه سر ىیکتای، راضى ساختن خداى  بعلاوه

را در نظر داشته باشد، گرفتار دشوارى  کتایز خداى ا ریغ است و هر کس  شماریمتعد د و معبودهاى ب

است اریهاى بس  . 

گرانیعبرت از د -۸  

ه به غ ارىیبس خدا کردند و در پى معبودهاى پوشالى بودند، به سرنوشت شوم و  ریاز آنان که توج 

ه به سرگذشت عبرت آموز آنان ، مى تواند انسان را به اخلاص برس اند و دردناکى گرفتار شدند که توج 

خدا را روشن مى سازد ریبى اعتبارى غ . 

به کوه کرد که با رفتن بر فراز آن ، از موج و طوفان  هینوح ، که از خداوند روى گردان شد وتک پسر

 .رها شود، ولى در کام امواج ، غرق شد

کرد و به ثروت هاى کلان خود مغرور شد، ولى  ىیکه به دعوت حق  حضرت موسى بى اعتنا قارون

کنند: فمََا کَانَ لهَُ مِن فِئةٍَ  ارىیاز هوادارانش نتوانستند او را  چکسیو ه دیاو را در کام خود کش نیزم

نصُرُونهَُ یَ  (۲۶۵) 

، همه آنچه را جمع کرده بودند، گذاشتند و رفتند و از آن همه  ارىیو باغداران مرف ه بس ثروتمندان

چه بسا باغ ها ( ۲۶۶)مٍ یوَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ کَرِ  ونی: کَم ترََکُوا مِن جَن اتٍ وَ عُ دیاندوخته ها، کمکى به آنان نرس

هاى عالى را گذاشتند و رفتند گاهیو چشمه ها و مزرعه ها و جا . 



آنان  تی  نشان دادند، ولى خدا، ماه زکاری، خود را مخلص و پره بکارانهیکه مد تى فر اکارانىیر اریبس چه

ا کُنْتمُْ تکَْتمُُونَ)را آشکار ساخت و ر ُ مُخْرِجٌ مَّ خدا آشکار  د،یآنچه را پنهان مى کرد( ۲۶۷سوا شدند: وَ الل 

 .مى کند

 رشانیدهند، مکر الهى دامن گ بیو تظاهر، مى خواهند کلاه سر مردم بگذارند و خدا را فر ایکه با ر آنان

 زی. سرگذشت آنان ن مید را مى شناسافرا نیمى شود و دستشان رو مى گردد. نمونه هاى فراوانى از چن

زدی، بپره بیوفر ایعبرت آموز است ، تا انسان اخلاص داشته باشد و از ر . 

ه به سرانجام ر -۹ کار در آخرت ایتوج   

بزرگِ  ىیشرم آور و رسوا ماىیبود. س ایعواقب و نکات مربوط به دن شتریتاکنون گفته شد، ب آنچه

جهنم را براى  لیاست . قرآن ، دوزخ و و زتریدشوارتر و عبرت انگ اری، بس امتیدر ق اکارانیر

مى داند که نسبت به نماز، سهل انگارى مى کنند اکارىینمازگزاران ر .(۲۶۸) 

را با چهار نام ، صدا مى زنند: کافر، فاجر، غادر، خاسر اکاری، ر امتیاست که در ق ثیحد در . 

گرفته است دهیناد ، خدا را دهیاز آن رو که از جهت عق کافر،  . 

است نشیو بندگى و هدف آفر تیخدا، خروج از مرز عبود ریاز آن جهت که کار براى غ فاجر،  . 

گرى کرده است لهیخصلت ، ح نیبه آن سبب که با ا غادر،  . 

است اوردهیبه کف ن زىی، عمرى را از دست داده و چ جهیچرا که از نظر نت خاسر،  . 

 افتی، امروز، مزد خود را از کسانى در ستیت تباه گشت و پاداشى در کار ن: اعمالندیبه او مى گو سپس

 (۲۶۹). کن که براى رضاى آنان کار مى کردى

ه به حسرت ر پس مى کند کینزد ، انسان را به مرز اخلاص  امتیدر روز ق اکارانی، توج  . 

هاى سالم تی  ن  

 زیالهى ن تی  رخى اشاره شد. قصد قربت و ن، شکل هاى فراوان داشت که به ب ىیایهاى ناسالم و ر تی  ن

قالب ها  نیممکن است در قالب هاى مختلفى ظاهر شود که البته بعضى با ارزش تر است . برخى از ا

است نیچن  : 

 ترس از مقام و دادگاه الهى -۱

، گاهى از روى ترس از دوزخ و سختى حضور در دادگاه الهى و پاسخ  تیترک معص ایعبادت  انجام

براى برخى کارها  مىیصم زهیمى تواند انگ زین امتیبه خداوند است . هراس از دشوارى هاى ق ىیگو

نخََافُ مِن  ا: إِنَّ دیقرآن مى گو هاالسلامیو حضرت فاطمه عل نیمن رالمؤیباشد. درباره اطعام خالصانه ام

ب ِناَ  ً یَ رَّ راً یعَبوُساً قمَْطَرِ  وْما (۲۷۰) 

هراس  امتیق اهیدر روز گرفته و س مانی( از خدا میداد ریو فق میتیو  نی)که غذاى خود را به مسک ما

میدار  ! 



به پاداش دیام -۲  

از بهشت و لذائذ  هیدر صدها آ زیسالمى در عبادت است . قرآن ن تی  ن ز،یبه پاداش هاى بهشتى ن دنیرس

پاداش هاى اخروى براى اعمال صالح  ز،ین ارىیبس اتیکرده و در روا ادیآن به عنوان پاداش صالحان 

در انسان مى کند زهیانگ جادیپاداش ها، ا نیشده است و ا انیب . 

 تشک ر از نعمت ها -۳

هاى صالح در عبادت است تی  از ن زینعمت هاى بى حد  الهى ن سپاس  . 

السلام فرموده است هیعل على  : 

ُ عَلى مَعْصِ  توعَّدِ یَ  لَوْلَمْ  اگر خداوند بر نافرمانى اش ، ( ۲۷۱شُکْراً لِنعِمَِه ) عْصىیُ الَا  بُ جِ یَ لکَانَ  تهِیَ الل 

نشود تی، معص شیوعده عذاب هم نمى داد، واجب بود که به عنوان سپاس نعمت ها . 

اءیح -۴  

انجام ترک عملى ، شرم از پروردگار است . وقتى انسان ، عالم را محضر خدا بداند و  زهیانگ گاهى

است ثینمى کند. در حد تیبشناسد، به احترام خداوند، تخل ف و معص شیخداوند را ناظر بر خو  : 

راکَ یَ کَاءن کَ ترَاهُ، فاِنْ لم تکُنْ ترَاهُ فاَِنَّه  اعُْبدُالل    

ندی، او تو را مى ب نىی، اگر تو او را نمى ب نىیاو را مى ب ایگورا چنان عبادت کن که  خدا . 

 محب ت خدا -۵

. اسوه نندیپرستش مى ب ستهیکه خدارا شا نیعشق و محبت است و ا زهیکه عبادتشان ، روى انگ کسانى

بهشت مى پرستند،  دی: عد ه اى خدارا به امدیمنان است که در نهج البلاغه مى فرما رمؤیعابدان ، ام نیچن

ا  تعباد نیعبادت تاجران است . برخى از روى ترس از دوزخ عبادت مى کنند، ا نیا بردگان است . ام 

عبادت مى کنند شیآزادمردان ، خدا را به سپاس نعمت ها .(۲۷۲) 

 لِلعبادةِ : بلْ وَجَدتکَُ اهلاً  دمیو پرست افتمیعبادت  ستهی... تورا شاایدر مناجاتى عرضه مى دارد که خدا و

 فعبدتک

و آله  هیمى شوند، رسول خدا صل ى الل  عل ختهیبرانگ شانیها تی  انسان ها بر اساس ن ز،ین امتیق در

اتهِمی  عَلى ن حشَرُالن اسُ یُ فرموده است : اِن ما   (۲۷۳) 

حکمت دانشگاه  

ت مى رسند آن در مد ت چهل روز، به مدارج عالى حکم لانی، دانشگاهى است که فارغ التحص اخلاص

ر است نیقیو  رتیاخلاص ، به حد ى از بص هیو در سا مى رسند که فوق تصو   . 

و آله نقل شده است هی، از رسولخدا صل ى الل  عل ثیحد در  : 



ِ اربع مَنْ  هر کس چهل شبانه روز ( ۲۷۴الحِکمةَ مِنْ قلَْبهِ عَلى لِسانهِ) عُ ینابیَ صَباحاً ظَهَرتْ  نَ یاخَلْصَ لِِل 

براى خدا باشد، )چنان آماده لطف مخصوص الهى مى شود که ( چشمه هاى حکمت از  شیتمام کارها

 .دلش بر زبانش جارى مى شود

اخلاص شهیر  

است دهیو باور نرس نیقیمى شود، هنوز به مرحله  ایگرفتار ر آنکه  . 

نیقیَ : الاخلاصُ ثمََرةُ الدیسلام مى فرماال هیعل على  (۲۷۵) 

است نیقی جهی، نت اخلاص  . 

و  نیقیو پاداش و... علم داشته باشد، ولى علم انسان ، تا به مرحله  امتیاست انسان به خدا و ق ممکن

 ستین گذارى لازم را نخواهد داشت . همه مى دانند که مرده ، قادر بر انجام کارى ریباور نرسد، آن تاءث

ا خ ها، در همان حال ، از مرده مى ترسند لىی، ام  . 

و حساب و کتاب ، آگاه باشد، ولى آگاهى او چون به مرحله  امتیهر چند ممکن است به خدا و ق اکار،یر

دیفراهم مى آ اریعبادت بس هیهم در سا نیقی نی، از اخلاص دور مى شود. ا دهینرس نیقی . 

نُ یقِ یَ الْ  کَ یَ اءْتِ یَ : وَاعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّى دیمى گو قرآن (۲۷۶) 

به تو برسد نیقیعبادت کن تا  آنقدر . 

و جلوه هاى آن ،  ایکه عالم ، محضر خداست ، عزت و ذل ت به دست اوست ، دن میداشته باش نیقی اگر

میمى شو دهیاست ، به اخلاص در عمل کش بندهیکم سود و گذرا و فر ىیها هیسرما  . 

هاى اخلاص انهنش  

هاى  تی  و عمل مخلص مى دانند، ولى اگر خوب بررسى کنند، ن تی  کسانى که خود را در ن ارندیبس

رو به بعضى نشانه هاى اخلاص ، بر مبناى قرآن و  نیخواهند شناخت . از ا شانیرا در کارها رالهىیغ

میاشاره مى کن ثیحد  : 

گرانیبى توقعى از د -۱  

 هاالسلامیمى کند، افطارى دادن حضرت على و فاطمه عل ادیباره  نیدر ا میاى را که در قرآن کر نمونه

و آله  هیصل ى الل  عل امبریشدند. پ ماریالسلام در کودکى ب هیعل نیالسلام و امام حس هیاست . امام حسن عل

ه براى شفاى آن دو، نذر کنند. ک دندکر شنهادیالسلام پ هیرفتند و به على عل ادتیو جمعى از اصحاب به ع

. خداوند آن دو فرزند را شفا داد. على و فاطمه رندیسه روز روزه بگ ابند،ینذر کردند که اگر شفا 

در خانه  شیدر وفاى به نذر، روزه گرفتند. آن بزرگواران ، خود به زحمت نانى براى خو هاالسلامیعل

ه در خانه آمد. آنان غذا و نان خود را به او دادند و خود، ب ىینوایروز، ب نیمى پختند. هنگام افطار در اول

م هم ا م و سو  ماجرا تکرار شد. خانواده که سه روز، بى غذا روزه گرفته  نیبا آب افطار کردند. روز دو 

دندیرس امبریخدمت پ دهیبودند، با رنگ پر . 



ِ لاَ نرُِ عمل خالصانه دارد: إِ  نیدهر درباره آنان نازل شد که اشاره به ا سوره مِنکُمْ  دُ ینَّمَا نطُْعِمُکُمْ لِوَجْهِ الل 

پاداش و سپاسى نمى  چیو از شما ه میما شما را بخاطر خدا، اطعام مى ده( ۲۷۷جَزَآءً وَلاَ شُکُوراً)

میخواه  . 

آنان بود، غذاى  هی، با اخلاص و بخاطر خدا، اطعام کردند، اطعام و بخششى که جزء خصلت و روح آنان

توقع و چشمداشت  چیسائل ، خسته و ناراحت نشدند و ه ایمورد علاقه خود را دادند، از تکرار مهمان 

 .تشک ر هم از آنان نداشتند

باشد کارش در جامعه مطرح باشد لیممکن است گاهى بدون پول ، کار کند ولى ما انسان . 

در دل ، مى خواهد که توق ع پاداش ندارد ولى دیبا زبان مى گو گاهى . 

قدردانى نمى شود، دلسرد و ناراحت مى شود و اگر به تناسب  شیها تیاگر از کار خوب و فعال گاهى

مى گردد ریدلگ د،یمقامش از او احترام به عمل نمى آ . 

او،  فیمردم در عمل به تکل دیتمج ایها نشانه هاى عدم اخلاص است . مخلص ، کسى است که انتقاد  نیا

بى خبر باشند و ناسپاس ایعمل کند، چه بدانند و تشک ر کنند،  فهیباشد و انسان به وظ ریبى تاءث  . 

ه به تکل -۲ ، نه عنوان فیتوج   

است و بر  فیاخلاص ، آنست که انسان در عمل ، دنبال کارى برود که ضرورى و تکل گرید نشانه

انسان ، رفاه و درآمد و اعتبار مانده ، هر چند پول و عنوان و شهرت در آن نباشد و براى  نیزم

 بدکوچک و دور دست و  طهاىیروستاها و مح ای. مثل خدمت در مناطق محروم اوردیاجتماعى فراهم ن

است فهیپرداختن به کارهاى لازمى که نمود اجتماعى چندانى ندارد، ولى وظ ایآب و هوا،   . 

راه ، اگر جوانان به من ملحق مى  ریسدر جوانى دو کلاس براى کودکان و جوانان داشتم . در م زمانى

شدند، احساس غرور مى کردم ، ولى وقتى کودکان به دنبالم مى افتادند، کمى احساس کوچکى مى کردم . 

براى خدا  ایآمد و به من گفت : آ رونیمغازه ب کیاز  سوادىیب رمردی. پ میاز بازارچه اى عبور مى کرد

، گفتم : آرى . گفت : اگر براى خدا درس مى  رمیکه پول نمى گ نیا نانیدرس مى دهى ؟ من هم به اطم

معل م بچه ها و قص ه  ندیاست و اگر به تو مى گو کىیدهى ، خداى بچه ها با خداى بزرگسالان و جوانان 

ناراحت شوى دیگوى کودکان ، نبا  . 

 کىیزرگان و گمنامان ، ارشاد الهى مى دانستم که به من الهام مى داد: خداى ب کیرا،  رمردیآن پ کلام

 اینزد افراد مشهور  لیمعروف ، تحص ریکه شرکت در جلسات معروف و غ میبرس ىیاست . کاش به جا

براى  ىیو نها عالىسطوح  ای ىیمراحل ساده و ابتدا سیگمنام ، خدمت در مراکز با نمود و بى نمود، تدر

ت را از خدا بخواه کسانیما  و کلاه و مقام هرت و لباس و کفش ، نه از پول و ش میباشد و عز   ...! 

نشدن از کار مانیپش -۳  

 راینمى شود، ز مانیپش انتظارى ندارد، هرگز از کارش  گرانیکه براى خدا کار مى کند و از د کسى

نه ایو مطلوب بدهد  ىیایدن جهیچون براى خداوند کار کرده ، اجر خود را برده است ، چه نت  . 



فراهم نشد،  داریامکان د ایو در منزل نبود  د،یرفت مارىیب ادتیع ایمؤ منى  داریبخاطر خدا براى د اگر

دیرا برده ا شیچون ثواب خو د،ینمى شو مانیپش . 

در قصد  دی، با میمى شو مانیها، خدمت ها و همکارى ها پش ىیرایما هر روز، از احترام ها، پذ اگر

مینظر کن دیقربت خود، تجد  . 

مردم ىیبى اعتنا ایاستقبال  کسانىی -۴  

 ىیبا بى اعتنا ای، براى اهل اخلاص ، تفاوتى نمى کند که مردم از او استقبال کنند  فهیانجام وظ در

مى باشد. اگر کسى از استقبال مردم شاد شود و از  کسانیو انتقاد در نظر آنان  شی. ستاندیبرخورد نما

کند که خوشحالى  هیجشان دلسرد گردد، نشان ضعف اخلاص است . البته ممکن است کسى تو ىیبى اعتنا

 مانیو ا نیمن از آن جهت است که مردم دور حق جمع مى شوند و ناراحتى ام از سردى مردم نسبت به د

در دل چه مى گذرد دید دی، با هیتوج نیاست ، ولى گذشته از ا . 

ده استالسلام فرمو هیعل نیمن رالمؤیام  : 

وَ  هیِ فى العمََل اذِا اثُنِىَ عَل دُ یزیاذِا کانَ فىِ الن اسِ، وَ  نْشَطُ یَ اذا کانَ وَحْدَهُ وَ  کْسَلُ یَ ثلاثُ عَلامات :  للمرائى

سه نشان دارد: وقتى تنهاست ، با کسالت و بى حالى است ، وقتى با مردم  اکار،یر( ۲۷۸اذِا ذُمَّ) نْقصُُ یَ 

 ىیمى کند، و اگر بدگو شترىیکنند، کار ب فشیمى کند، اگر تعر دایت و عمل ( پاست ، نشاط )در عباد

 .کنند، کم کارى مى کند

مى  ایکه با مرضى از دن میخطرناک ، مصون دارد و همچون پزشکانى نباش مارىیب نیمارا از ا خداوند،

و  ایولى خود، با ر میسیمباد که ما درباره اخلاص بنو نیروند که خود، متخص ص درمانِ آنند! و چن

میبرو ایشرک از دن  . 

و عمل زهیتداوم انگ -۵  

 نیو آن . بنابرا نیو صرف ا طیالهى است ، نه ساخته جو  و شرا فیو تکل فهیمخلص ، ساخته وظ انسان

انجام مى دهد و از تکرار آن عمل ، حتى براى  کنواختیاوست ، به طور مستمر و  فیآنچه را که تکل

نشاطش و  ى، کمتر کار کند، ول رىیپ ایبار، خسته نمى شود. ممکن است بخاطر ضعف جسم  نیهزارم

نمى کند رییاش تغ زهیانگ . 

 مانع نبودن مال و مقام -۶

مى کند و در  فی. حتى خود را هم فداى تکل ستین فهیافراد با اخلاص ، مال و مقام ، مانع انجام وظ براى

و دوستان مانع  شانیمى گذرد. اگر دلبستگى به مال و مقام و خو زیاز خواسته هاى خود ن ر،یمس نیا

دیباشد، اخلاص رخت برمى بندد. قرآن مى گو فهیانجام وظ : 

و اموال و تجارت و خانه هاى دلپسند، در  شاوندانیپدران و فرزندان و برادران و همسران و خو اگر

دیشد، منتظر قهر و عذاب الهى باشو جهاد در راه خدا، محبوب تر با امبرینظر شما از خدا و پ .(۲۷۹) 

و فقط رضاى الهى را مى  ستیو همسر و مسکن و خود ن افهیمکان و زمان و ق ریمخلص ، اس انسان

ندیب . 



. هر کارى کرد و هر چه شلا ق زد، اسب قدم در آب نگذاشت دی: اسب سوارى به جوى آبى رسندیگو مى

آنجا بود، گفت : سوار بر اسب شو با  مىیحک امد،یباز هم ن د،ی. خود وارد آب شد و افسار اسب را کش

از آب گذشت حتىکه دارى آب را گل آلود کن تا اسب عبور کند. او چنان کرد و اسب به را لىیچوب و ب  

. 

 د،یگفت : اسب که عکس خود را در آب زلال جوى مى د می. آن مرد حکدیآنرا پرس لیسوار دل اسب

گذارد. ولى چون گل آلود شد، عبور کردحاضر نبود پا روى خودش ب ...! 

مطرح باشد، نمى توانند  شانیباشند و علاقه به مال و مقام و فرزند و شغل برا نی... کسانى که خودب آرى

گذشت زیاز همه چ دیاخلاص ، با ریمخلص باشند، چون در مس  . 

بودن ظاهر و باطن کىی -۷  

کند که مخالفِ وضع  ىیوعى تظاهر نشان دهد و کارهانزد کسانى ، ن ای طىیممکن است در شرا انسان

از آن  گرانیاگر تنها باشد و در خلوت ، به گونه اى باشد که در حضور د ایدرونى و شخصى اش باشد. 

است گرىیادب ، مسئله د تیمى باشد. البته رعا اینوعى ر نیمى کند. ا زیپره  . 

هُ وَ عَلان خْتلَِفیَ : مَنْ لمَْ دیالسلام مى فرما هیعل على وَ فعِلهُ و مقالَتهُ فَقدَْ ادَ ى الامانةََ وَ اخَْلصََ  تهُ ی  سِرُّ

 (۲۸۰)العِبادةَ 

و گفته و عملش هماهنگ باشد، امانت الهى را ادا کرده و عبادت را  کسانیکه ظاهر و باطنش  کسى

 . خالص انجام داده است

عمل مى کند و در راه خدا،  فهیآن ، به وظ و نیا تیبا اخلاص ، بدون در نظر گرفتن پسند و رضا انسان

ِ وَلاَ  لِ یفىِ سَبِ  جَهِدُونَ یُ ملامتى هم نمى ترسد:  چیاز ه ئِمٍ  خَافوُنَ یَ الل  َِ لَوْمَةَ لاَّ (۲۸۱) 

 نداشتن تعص ب گروهى -۸

وامى دارد. ولى بدون اخلاص ،  ریو خستگى ناپذ ىیو همه جا شگىی، انسان را به تلاش هم اخلاص

گروه باشد، فع ال  کیدر  تی  هاى باندى و گروهى در کار است . اگر آن وابستگى و عضو شیگاهى گرا

و  منزوىو با نشاط است و اگر از آن مدار خارج شد، نشاط قبلى را از دست مى دهد، حتى ممکن است 

ص  خا لاتیحت ى مخالف شود و کار شکنى کند. انسان با اخلاص ، در انحصار باند و تشک ای ریگوشه گ

و از  ردیداد، از آنان کناره مى گ صیو تعص ب گروهى نمى ورزد و اگر گروهى را باطل تشخ ستین

و منطقه اى و حزبى )که با ورح اخلاص ناسازگار  لگىیقومى ، قب زیگروه پرستى و تعص بات شرک آم

 .است ( دور مى شود

عَلىَ شَى ءٍ  هُودُ یَ الْ  سَتِ یْ النَّصَرَى عَلىَ شَى ءٍ وقَالتَِ النَّصَرَى لَ  سَتِ یْ لَ  هُودُ یَ : وَقَالتَِ الْ دیمى فرما قرآن  (۲۸۲) 

را پوچ مى دانست هودینژاد پرست ، نصارا را بى ارزش مى دانست و نصاراى متعص ب ،  هودی  . 

کرد تیاز آن حما دیحق بود، با لاتىیگروه و تشک ایاگر حزب  البته . 

را باطل پنداشت گرانیو حق د دیطل خود را حق دبا دیاست که نبا نیا منظور  . 



 استقبال از کارهاى انجام نشده -۹

مانده مى رود که خلاء آن  نیاخلاص و دلسوزى در کار باشد، انسان دنبال کارهاى لازم و زم اگر

دیمهم  به حساب نمى آ ایکه انجامش دهد، چون نام و نانى ندارد  ستیمحسوس است و کسى ن . 

هم ىیو قفسه و پرده هم لازم است ، حمام و دستشو شهیمان ، شساخت براى  . 

 نیسفره ، هم غذا و گوشت و... لازم است ، هم نمک . افراد با اخلاص ، از انجام کارهاى زم کی در

ندارند و به کوچکى و بزرگى آن هم نمى نگرند و معتقدند گاهى خداوند، به کارهاى خوب  ىیمانده ابا

ار بزرگى مى بخشدکوچک ، برکت و آث . 

است ولى  اریفقه و اصول بس که درس  دینجف به قم آمد، د هی)ره ( وقتى از حوزه علم ىیطباطبا علامه

دو علم کرد. هر چند عد ه اى از روى  نیا سیو فلسفه گفته نمى شود. شروع به تدر ریدرس تفس

بنا به  او،ولى  ستیسازگار ن ندهیآ تی  کار، با شاءن مرجع نیمى کردند که ا ، اعتراض  رخواهىیخ

کرد فیرا تاءل زانیو فلسفه پرداخت و الم ریو مصلحت حوزه ، به تفس ازین صیتشخ . 

... لطف خداوند، به اخلاص افراد است ، نه عنوان آرى  . 

 انصراف از خطا -۱۰

داد  صیخ. فرد با اخلاص ، اگر تش ستیدر کار اشتباه خود، سماجت و پافشارى مى کند مخلص ن آنکه

کار را به کاردان تر وامى گذارد ایخطا منصرف مى شود و  ریکه کار و راه بهترى وجود دارد. از مس . 

دست  ستندیخطاى آن آشکار شد، حاضر ن شانیکسانى که مد تى راه خطا مى روند، ولى وقتى برا ارندیبس

ر خطا، شکست بزرگترى بردارند و آنرا نوعى عقب گرد و شکست مى پندارند. در حالى که اصرار ب

ها و  ستىاست . افراد مخلص ، روح بلند و سعه صدر دارند و بزرگ منشى آنان ، مانع تن دادن به پ

 .حقارت ها مى شود

اخلاص جهینت  

به همراه دارد که انسان را در  رتىیو صفاى باطن و بص ریضم تی  خالصانه انسان با خدا، نوران ارتباط

مى کند تیست ها و مشکلات ، هداو خم هاى زندگى و بن ب چیپ . 

البصَائرِ رُ یالِاخلاصِ تسَْتنََ  قی: عِنْدَ تحقدیالسلام مى فرما هیعل على (۲۸۳) 

دیبه همراه آن مى آ نشیو ب تی  نوران د،یخلوص در دل آ هرگاه . 

دیمى فرما زیو ن( ۲۸۴، آنرا از نتائج تقوا مى شمارد) میهمان فرقان است که قرآن کر نیا : 

لکم  جْعلَیَ : دیخداوند براى شما نورى قرار مى دهد که با آن ، راه خود را مى رو د،یتقوا داشته باش اگر

 (۲۸۵)نوراً تمَْشُونَ بهِِ 



و انسان را  دیانسان را مى افزا نىیرا دارد که روشن ب جهینت نیو دورى از هواى نفس و تقوا، ا اخلاص

و علم مى رساند. آنکه اخلاص داشته  دیور و توحهاى شرک و جهل و هوس ، به فضاى ن کىیاز تار

 (۲۸۶)باشد به فوز و رستگارى مى رسد: انِْ تخَْلصُْ تفَرُْ 

السلام در  هیدشوار است . امام سجاد عل اریحال ، بس نی، ارزشى فوق العاده دارد و در ع اخلاص

پاک گرداند ایاز ر دعاهاى سحرهاى ماه رمضان از خداوند مى خواهد که دل را از نفاق و عمل را : 

ر قلَْبى مِنَ الن فِاقِ وَ عَمَلى مِنَ الر   الل هم اءیطَه ِ  

در عمل را مى طلبد: .. ولاخلاصَ  السلام در دعاى عرفه ، از خداوند اخلاص  هیعل نیامام حس ز،ین و

 . فى عملى

، در متن جامعه اخلاص  

 تیها و فعال تیمردم و همراه با مسئول انیمطلوب و ارزشمند، آنست که در متن جامعه و در م اخلاص

خالص و  ری. خداوند، شندیهاى اجتماعى باشد. عد ه اى به غلط، آنرا در انزوا و دورى از مردم مى جو

آلودگى ها و ناپاکى  ىاز لابلا دیبا زیانسان خالص ن( ۲۸۷مى آورد.) دیغذا و خون پد انیگوارا را از م

 رونیب دیپاک سازد و روسف ایر  شیو عمل خود را از آلا تی  د و نجان خود را سالم نگهدار ط،یهاى مح

اخلاص است که ارزشمند و مهم است نگونهی. ادیآ  . 

الهى را بر  زهیپروردگار مى گذارد و دل را خانه محب ت او مى سازد و انگ اری، خود را در اخت مخلص

ت و نیحاکم مى کند و از ا شیهمه اعمال و رفتار خو سربلندى مى رسد راه به عز  . 

در نماز حضور  

ب به پروردگار،  ىیبر انجام عبادت براى خداوند است و بر پا می، که تصم تی  از ن پس نماز به قصد تقر 

ه کامل به پروردگار، تکب میوارد نماز مى شو  میمى گوئ ری. همراه با حضور قلب و آمادگى روحى و توج 

ه و حضور دل ، همچون روح براى نماز است نی. ا توج   . 

اکبر الل    

ماست . عظمت او، فراتر از  انیبا قلم و ب فیما و برتر از توص الیبرتر و بزرگتر از فکر و خ خدا

ر ماست  . درک و شناخت تصو 

 ستىیها و انسان را از ن دهی. فرمانش مطاع است . پدردیچه را اراده کند، در همان لحظه انجام مى گ هر

کرده ، بازگشت همه به سوى اوست و جان وهستى همه  تیبه وجود آورده ، همه را روزى داده ، هدا

ت مى بخشد و ذل است و  ازیمى کند، بى ن لیجانداران و جمادات ، در دست قدرت اوست . اوست که عز 

را در فطرت  تگریمى کند، غرائز هدا رگرىیهمه به او محتاجند. انسان ها را در رحم مادران ، تصو

مردنى و فانى  زیها را شفا مى دهد، ناتوانان را توان مى بخشد، همه چ مارىیمى گذارد، ب عتیآنها به ود

، با اوست . آنروز معلوم خواهد شد  ههم فری، حساب و کتاب و پاداش و ک امتیاست مگر ذات او. در ق

او روى آورده اند، باخته و  ریو آنانکه به درگاه غ ستیخته نرا کارى سا گرانیکه همه کاره اوست و د

کرده اند انیز ...(۲۸۸) 



شروع مى شود مىیخداى عظ نیبا نام چن نمازمان . 

میووارد نماز مى شو مییالاحرام مى گو رةی، تکب تی  از ن پس  .... 

اکبر الل   ! 

ماست دهیاکبر، شعار برترى و اعتلاى مکتب و عق الل    . 

الل  اکبر شروع مى شود و با رحمة الله ختم مى گردد با نماز، . 

ه قلبى دارد، هم توص نمازى ، و  میو ثناى زبانى دارد، هم حمد و ذکر را با گوش مى شنو فیکه هم توج 

میهم با اندام و حرکات اعضاء به عبادت مى پرداز  . 

نام  ای، که با نام بت ،  انیو طاغوت انیحیکه با نام الل  آغاز مى شود، نه مثل بت پرستان و مس نمازى

طاغوت ها و شاهان ، کار را شروع مى کنند ایالسلام  هیعل سىیع . 

شعار، که خط بطلان بر باطل ها و قدرت هاى پوچ مى کشد،  نیکه همراه با الل  اکبر است ، و ا نمازى

از نماز و پس از  شیپ در طول نمازهاى واجب و مستحب روزانه ، هشتاد و پنج بار تکرار مى شود و

مختلف ، به صورت مستحب ، بازگو مى شود نینماز هم ، با عناو . 

 نیهم هیما در ابعاد معنوى ، در سا تیشعار، در طول نمازها تکرار مى شود و رمز رشد و ترب نیا و

 . تکرارهاست

است زیبزرگتر از همه چ خدا،  . 

اهرى درک شودشود وبا حواس ظ سهیمقا گرانیاز آنکه با د بزرگتر . 

ایو جلوه هاى دن طانیو وسوسه هاى ش گرانیاز هوس هاى ما و حرف هاى د بزرگتر . 

و  ایدن گرید د،یو باور، برآ مانیخدا در نظر ما بزرگتر باشد و الل  اکبر از عمق جانمان و از روى ا اگر

، در نظر ما کوچک و بى جلوه خواهد شد شانی، قدرت ها و جلوه ها شیجاذبه ها . 

برتر خواهد بود زىیاو، در نظر ما از هر چ رضاى . 

تمام هستى نزد تو  دی، با ىیمى گو ریکه در شروع نماز، تکب نی: همدیالسلام مى فرما هیصادق عل امام

ىیکوچک باشد، جز او. وگرنه ، خطاب مى شود: تو دروغگو  ! 

همانگونه که منافقان به  د،یبزرگ باشد، دروغگو به حساب مى آ گرىید زیدر فکر نمازگزار، چ اگر

نداشتند.  مانیو آله گواهى مى دادند، ولى به حرف خود ا هیرسول خدا صل ى الل  عل امبرىیزبان ، به پ

ُ دیخداوند آنان را دروغگو نام دوگانگى زبان و  نگونهیچرا که ا( ۲۸۹)بوُنَ لکََذِ  نَ یإنَِّ الْمُنفَِقِ  شْهَدُ یَ : وَالل 

نمازگزاران  نی: خداوند به چندیالسلام مى فرما هیرو، امام صادق عل نی، نوعى نفاق است . از ا دهیعق

ةَ  تى وَ جَلالى لاحْرِمَن کَ حَلاوَةَ ذِکرى لاحْجَبنَّکَ عَنْ قرُبى وَالْمَسَرَّ خطاب مى کند: اتخَْدَعُنى ؟ وَ عِزَّ

اتىبمناج  (۲۹۰) 



ت و جلال خودم ، ش رنگین و لهیبا من ح ایآ خود را از تو مى  ادیذکر و  نىیریمى کنى ؟ سوگند به عز 

و لذ ت مناجاتم ، محروم مى کنم شیو تو را از مقام قرب خو رمیگ  . 

دی، مى گو ثیحد نیکاشانى پس از نقل ا ضیف مرحوم : 

خداوند  قیشما مورد قبول و تصد ریکه تکب دیبدان د،یافتیمناجات را  نىیریدر نماز، حلاوت و ش هرگاه

 قیرانده و گفته شما را تصد شیکه خداوند شما را از درگاه خو دینبود، بدان نیمتعال است ، و اگر چن

 (۲۹۱).نکرده و مارا دروغگو مى داند

ها شهی... خدا بزرگتر است . بزرگتر از همه گفتنى ها و نوشتنى ها و اند آرى ... 

ه (  زیباشد، همه چداشته  دهیعق نیکه چن کسى در نظر او کوچک مى شود، ومثل رهبر انقلاب )قدس سر 

غلطى نمى تواند بکند چی: هدیهم مى گو کایحتى به آمر . 

، کوچکتر به  نیو بالا رود، خانه ها و ساختمان هاى زم ردیاوج بگ شتریهر چه ب ما،یهواپ نکهینه ا مگر

باشد، جز خداوند، در نظرش بى مقدار، جلوه مى کند میآنکه خدا در نظرش مهم و عظ د؟ینظر مى آ . 

را از اوصاف اهل تقوا مى شمارد که : عَظُمَ الخالِقُ فى انَْفسُِهم فَصَغرَُما دُوَنهُ فى  نیالسلام ا هیعل على

نهِمیُ اعَْ   (۲۹۲) 

حمد سوره  

بر نعمت هاى هر نمازى ، خواندن سوره حمد، ضرورى است . سوره اى که مشتمل بر حمد خداوند  در

طلبى از اوست ، براى گام  تی، و هدا امتیاو در روز ق تی  اوصاف پروردگار، و حاکم انیاوست . و ب

میسوره مى پرداز نیفرازهاى ا رامونینکاتى پ انیبه ب نکیزدن در راه راست . ا  : 

( حِ  حْمَنِ الْرَّ مِ یبسِْمِ الل  الْرَّ ) 

میخداى بخشنده و مهربان ، شروع مى کن ارىینام و  با  : 

 شهیهم ایلطفى ندارند،  ای،  گرانیاست . د شگىیکه لطفش به همه است ، مهرش همگانى و هم ىیخدا

بر اساس لطف و  دنشی. ولى خداوند، حتى آفر ستیهدفشان مهربانى ن ایبه همه ندارند،  ایندارند، 

حِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقهَُمْ) رحمت پروردگار نمى شوند،  لاگر برخى مشمو( ۲۹۳مهربانى است : إلِا مَن رَّ

 .بستگى به خودشان دارد

ندارد، توپ ، دربسته است رىیتقص ایبه توپى نفوذ نکرد، در ایآب در اگر  . 

است نه نور وارید تی  م قابلعبور نکرد، بخاطر عد وراىیاز د د،ینور خورش اگر . 

الهى گسترده است ، ولى گاهى کسانى با کار و فکر باطل خود، رحمت را به روى خود مى بندند رحمت . 

ل هر کار، رمز عشق به خدا و توک ل بر او و استمداد از او و وابستگى به اوست بسم الله در او   . 

است طانیاز وسوسه هاى ش زیداوند، و گرالله ، چنگ زدن و اعتصام ، به نام الهام بخش خ بسم  . 



شروع کارشان به نام الل  بوده  ز،ین امبرانیو پ( ۲۹۴الله ، در راءس تمام کتاب هاى آسمانى بوده ،) بسم

کار، انسان را در پناه و حفاظت خدا قرار مى دهد و آن که به خدا پناهنده شود، به راه  نیا(۲۹۵است .)

ِ فَقدَْ هُدِ  عْتصَِمْ یَ وَمَنْ ، رهنمون مى شود:  میمستق سْتقَِ  ىَ باِلِلَّ مٍ یإلَِى صِرَطٍ مُّ (۲۹۶) 

تو را فراموش نکرده ام ، در هر  ا،ی: خدا نکهیا عنىیالله ، نشان بندگى خدا و وابستگى به اوست ،  بسم

را فرارى مى دهم طانیمى سازم و به کمک تو ش مهیکارم با نام تو آغاز مى کنم ، خود را ب  . 

و نشانه امان و رحمت است . و در ( ۲۹۷السلام فرمود: بسم الله ، تاج سوره هاست .) هیصادق عل امام

ل سوره برائت که بسم الله ن همراه با رحمت  دینبا نیاز کف ار است و ا زارىی، چون برائت و ب امدهیاو 

 نکهیو ا د،یانجام ده اللهشعر را با بسم  عتیب کیاست که هر کار را، حتى نوشتن  ثیدر حد( ۲۹۸باشد.)

خدا نباشد، به اتمام نمى رسد ادی: هر کارى با  .(۲۹۹) 

( ِ الْعلَمَِ  ِ رَب  لِل  ِِ نَ یالَْحَمْدُ ) 

مى دهد. براى پرورش جسم ،  را پرورش  انی، مخصوص خداوندى است که همه جهان شیو ستا حمد

هاى مادى را قرار داده است و نعمت ایو در اهیو هوا و گ دیو خورش نیو حرکت زم نشینظام آفر  . 

و... را قرار داده  نیریو کتاب هاى آسمانى و حوادث عبرت آموز تلخ و ش اءیبراى پرورش روح ، انب و

 . است

را خالى از  نیاستوار و مبتنى بر فطرت و متک ى به عقل فرستاده ، زم نیو قوان نیبشر، د تیهدا براى

انسان گذاشته  اریو من ت ، در اخت غیکار و نهانش را، بى درآش شماریحج ت قرار نداده و نعمت هاى ب

ه اى دگرگونى و بى نظمى در س زدیهم مى ر به زینظام هستى بروز کند، همه چ ریاست . اگر ذر  . 

واتم وکهکشان وآب وخاک وفصول سال وشب وروز،  اهانیاستوار ومتقن خلقت ، در کوه ها وگ نظام

است انیاو براى عالم تی  هاى مختلف ، همه مظاهر ربوب تیودستگاه هاى بدن وغرائز گوناگون و هدا  . 

و نظم شگفتى دارد که بهت آور است .  دگىیچیما، چنان دقت و پ کریاز اجزاء بدن و اعضاى پ کی هر

اس پنجگانه و... چنان است که تدب س چشم وگوش وقلب و دستگاه تنف تی  فیک  ریورگها واعصاب و حو 

الهى را نشان مى دهد بیعج . 

که انسان ، بجاى شکر، کفران مى کند افسوس . 

نْسَنُ کَفوُراً  وَکَانَ  ِِ الْا (۳۰۰) 

دیبه جاى قرب به خدا، اعراض مى نما و . 

نْسَنِ اءَعْرَضَ  إذَِآ ِِ اءَنْعمَْنَا عَلىَ الْا (۳۰۱) 

شق و پرستش خدا، سرسختى و دشمنى مى کندبه جاى ع و . 

بِ  مٌ یهُوَ خَصِ  فَإذَِا نٌ یمُّ (۳۰۲) 

که به جاى کرنش و خضوع ، مغرورانه قد علم مى کند افسوس . 



 َِ کَ برَِب کَِ الْکَرِ  هَایُّ اءَ یَّ نسَ نُ مَا غَرَّ ِِ مِ یالْا (۳۰۳) 

مى گذارد انیکرد، سر به طغ ازىیاحساس بى ن نکهیهم و . 

نسَ  إِنَّ  ِِ ،یَ نلََ الْا ءَاهُاسْتغَْنَىَّ  طْغَىَّ اءَن رَّ (۳۰۴) 

تلاش خود مى پندارد جهینعمت هاى الهى را، نت و . 

عَلىَ عِلْم تهُُ یاءُوتِ  إِنَّمَآ  (۳۰۵) 

باش را به گوش جان نمى شنود داریبانگ هاى ب و . 

رُواْ لاَ  وَإذَِا ذْکُرُونَ یَ ذکُ ِ (۳۰۶) 

ا خدارا که ولى نعمت  کىین نیانسان ناسپاس ، از همه افراد، بخاطر کمتر نیا ، سپاسگزارى مى کند، ام 

مى برد. افسوس که انسان ، راه گم کرده و چراغ فکر و فطرت را خاموش کرده ،  ادیاصلى است ، از 

 هیتک طانىیو ش نىنساو آن دل مى بندد و به جاى خدا، به قدرت هاى ا نیچشم و دل خود را بسته و به ا

 .مى کند

ه و  ادیمى برد، نعمت ها را به  نی، غفلت ها را از ب نیالحمدلِل  رب  العالم جمله مى آورد و ما را متوج 

الهى مى کند تی  متذ کر ربوب . 

: وَهُوَ رَبُّ کُل ِ شَىْءزیاست . پروردگار تمام هستى ، تمام مخلوقات ، و همه چ نیرب  عالم خدا، (۳۰۷) 

رب  النوع مى  کی،  زىیمى پنداشتند و براى هر چ تی  است ، نه آنگونه که در جاهل زیمه چه رب  

و مدب ر همه  ریها را تحت پرورش دارد، مالک و مد دهیو پد واناتیشناختند. خدا، همه موجودات و ح

مى کند تیهم اداره و ترب ند،یاست ، هم مى آفر . 

( حِ  حْمنِ الرَّ مِ یالَرَّ ) 

از غضب اوست : سَبِقتَْ   شیو پ شیاو، بر سر همه گسترده است ، حتى رحمتش ، برحمت عام  هیسا

 . رَحمتهُُ غَضَبَه

و توبه کنندگان  ردیخلافکاران ، راه توبه قرار داده است ، و متعه د شده توبه را تا دم مرگ هم بپذ براى

 َ بِ  حِبُّ یُ را دوست مى دارد: إنَِّ الل  را بر خود، الزامى ساخته است :  شیو رحمت و بخشا( ۳۰۸)نَ یالْتوََّ

حْمَةَ) فراخوانده است :  شیساخته و به رحمت خو دواریام راو همه ( ۳۰۹کَتبََ رَبُّکُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّ

 َ ِ إنَِّ الل  حْمَةِ الل  ً یالذُّنوُبَ جَمِ  غْفِرُ یَ لاتَقَْنطَُواْ مِن رَّ عا (۳۱۰) 

لُ یُ مى کند:  لیکه حتى بدى ها را به خوبى تبد نستی، ا مظاهر رحمت الهى از ُ سَ  بدَ ِ حَسَنتٍَ  ئاَتهِِمْ ی ِ الل  (۳۱۱) 

کند، به تکاپو وادار  داریهم ، بگونه اى رحمت است ، تا انسان را از غفلت ب هایبلاها وسخت ها،یتلخ حتى

ل مشکلات ن لخى ها، پاداش مى برنداست . چون در برابر ت نیریخدا ش اءیبراى اول زیسازد. تحم  . 

( نیالدِ   وْمِ یَ مَالِکِ   ) 



 شیاست که براى خدا ذکر شده و در پى انحصار حمد و ستا گرىیصفت د نیروز جزا است . ا مالک

در سه مورد و حالت ، تشک ر مى کند شتریشده است . انسان ، ب انیبراى خداوند، ب : 

ه به لطف گذشته -۱  توج 

ه به محب ت فعلى -۲  توج 

ندهیبه لطف آ دیام -۳  

کرده ، هم در حال  نیاز آن خدا باشد، چرا که هم گذشته ما را تاءم دیها با شیحساب ، همه ستا نیا با

، سر و کار ما با او و چشم  امتیو ق ندهیو هم در آ میحاضر از نعمت ها و رحمت و لطف او برخوردار

ما به لطف و کرم اوست دیام  . 

مالک است ، مالک واقعى نه اعتبارى و موق ت و کم ارزش او  ! 

، همه در خواهند  امتیولى در ق رند،یو پنهان اس دایدر تار و پود شرک هاى پ ا،یها گرچه در دن انسان

اوست :  قىیکه جهان و هر چه در آنست ، از اوست و مالک هستى و فرمانرواى مطلق و حاکم حق افتی

مْرُ  َِ ِ  ذٍ وْمَئِ یَ وَالْا َّ لِل ِ (۳۱۲) 

؟ ستیحکومت ، امروز از آن ک وْمَ یَ ، از مردم سؤ ال مى شود: لِمَنِ الْمُلْکُ الْ  امتیق در  

ارِ)ندیگو مى ِ الْوَحِدِ الْقهََّ رومندیقهار و ن کتاىیاز آن خداى ( ۳۱۳: لِِلَّ . 

اند، انسان  دهیانسان نرسمى اندازد، تا به حساب  امتیحسابرسى ق ادی، انسان را به  نیالد ومیمالک  جمله

به حساب خود برسد دیخود با .(۳۱۴) 

بود  کیآنرا آنقدر تکرار مى کرد که نزد د،یجمله در نماز مى رس نیالسلام وقتى به ا هیسجاد عل امام

 (۳۱۵).روح از بدنش پرواز کند

سوره ، هم به رحم الهى اشاره  نیاست . در ا ، به معناى جزا است . خدا، مالک روز جزا و پاداش  نید

مهر  رىیخوف و رجا و بکارگ انیم ستنیز عنىی،  حیصح تیشده ، هم به قهر و عدالت او، تا رمز ترب

 .و قهر روشن شود

( نُ ینسَْتعَِ  اکَ یَّ نعَْبدُُ وَإِ  اکَ ی  إِ  ) 

میمى طلب ارىیو تنها از تو  میتو را مى پرست تنها  . 

 نیرا درباره مبداء و معاد و اوصاف خدا، بر زبان آورد. پس ، ثمره اخود  دیبحال ، نمازگزار، عقا تا

بندگى خالصانه و استمداد از خداوند باشد دیبا دهیعق . 

عبادت کنندگان  انیتا خود را در م د،یحت ى اگر تنها باشد، جمله را به صورت جمع مى گو نمازگزار،

وقبول شود دیالصان وآبرومندان ، به حساب آعبادت کاملان وخ انیعبادت ناقص او، م دیقرار دهد. شا . 

 هیمن ها ما شود، اساس عبادات ، بخصوص نماز، بر پا دیدرس را مى دهد که با نیجمعى ، ا ریتعب

بى ارزش است تی  جماعت است و تک روى و انزوا و فرد  . 



و از انحراف هاى  می، همراه استعانت آمده است ، تا در کنار بندگى کردن ، راه را هم از او بجوئ پرستش

از او مدد گرفت ، چرا که  دی. با میو سستى نشو ایو گرفتار غرور و عجب ، ر میفکرى مصون بمان

و شناخت خدا از اوست مانیا قیتوف  . 

، از اوست ، قبولى نماز و نگهدارى ما  امیشدن سحرگاهان ، وضو گرفتن با آب ، قدرت حرکت و ق داریب

لطف اوست . نمازگزار، به عبادت خدا  نیست ، علاقمندى ما به عبادت ، رهبه دست او ا،یاز غرور و ر

عبادت هم ، از خدا مدد مى طلبد نیو بر هم ستدیمى ا . 

شهوت و مقام  می، تنها براى خدا...! نه شرق پرستى و غرب پرستى ، نه بنده زر و زور، نه تسل عبادت

زن و فرزند و مال فتهیو فر  . 

واستمداد از قدرت  رىیخدا را محکوم مى کند. هرگونه حقارت پذ ریغ تی  نه حاکمجمله نماز، هرگو نیا

ت ، در سا بندگى خدا مى دهد، تا بنده و برده  هیهاى پوشالى رانفى مى کند. به نمازگزاران ، درس عز 

، نلغزند و راه خدا را کنار نگذارند گرانیهاى د عیو تطم دهایخدا نشوند و از تهد ریغ . 

( رَ طَ الْمُستقَِ اِهْدِنَ مَ یا الص ِ ) 

به راه  تیدرخواست ما از خداوند، پس از حمد و ثنا و اظهار بندگى و استمداد، درخواست هدا نیاول

،  حیها، شناخت راه صح رىیو رفتار و موضعگ دیراست است . در مسائل فکرى و عملى زندگى ، عقا

 میمستق راطکه مارا به ص میرو، از خداوند مى خواه نیحال ، دشوار است . از ا نیمهم و در ع اریبس

کند تیهدا . 

میمستق صراط  

ها  راههیب نیهم مطرح مى شود. اگر شناختى به ا میمستق ریسخن از راه راست است ، راه هاى غ وقتى

قرار است نیاز ا میمستق ریشناخت . فهرستى از راه هاى غ می، راه را هم بهتر خواه میکن دایپ  : 

میمستق ریى غها راه  

دیمى آ شیراه هوس ها، که هنگام غضب و شهوت و طوفان غرائز پ -۱ . 

گرانیراه هوس هاى د -۲  . 

ها کسونگرىیو  طهایراه افراط و تفر -۳ . 

و جلوه هاى آن طانىیراه وسوسه هاى ش -۴  . 

، به آن مى کشند. لِل   عیو تطم دیراه طاغوت ها، که انسان ها را با تهد ۵  

و آن افتد نی، که انسان بخاطر مال و مقام ، به فکر راضى کردن ا اطلبىیراه دن -۶ . 

 . راه هاى بدون برهان و منطق و بر اساس موج و جو  کاذب -۷

است دهیراهى که انسان ، بى فکر و مشورت و تجربه برگز ۸  . 



 راهى که روندگان را به هلاکت کشانده است )راه مغضوبان وگمراهان (لِل   -۹

ها و آراء شخصى و عادت هاى نابجا قهیسل راه -۱۰ . 

کدام است ؟ میراه مستق پس  

سْتقَِ  راه مٍ یخدا: إنَِّ رَب ى عَلىَ صَرَ طٍ مُّ (۳۱۶) 

سْتقَِ اءیانب راه مٍ ی: إنَِّکَ عَلىَ صِرَطٍ مُّ (۳۱۷) 

سْتقَِ  تیعبود راه مٌ یو پرستش : وَاءَنِ اعْبدُُونىِ هَذَا صِرَطٌ مُّ (۳۱۸) 

میالسلام فرمودند: والل  نحنُ الص راطُ المُستقَ هیم : امام صادق علرهبران معصو راه  (۳۱۹) 

ِ فَقدَْ هُدِىَ  عْتصَِمْ یَ وتمس ک به خدا وقانون او: وَمَنْ  وندیپ راه بِالِلَّ (۳۲۰) 

تذک ر چند  

سکوت  کجایمختلف ، گاهى متفاوت مى شود.  طی، نسبت به اشخاص ، زمان ها و شرا میراه مستق -۱

کار  گرىیاست ، براى د لی. گاهى بذل مال است ، گاهى نثارجان ، براى کسى تحصادیگاهى فر است ،

شود( انو اجتماعى براى رفاه طلب نىیهاى د تیفرار از مسئول زیسخن دستاو نیا دیو... )البته نبا  

را )که آنها  گرانید دیاى برخوردارند، نبا ژهیو امکانات و طیو از شرا مندیآنان که در صراط مستق -۲

به  دنیقرار دهند. چرا که راه هاى رس ىیبجویمى کنند( مورد انتقاد و ع گرىیهم در راه خدا، کار د

پرچم ، با  کی ریاست و درجات اعمال افراد، متفاوت مى باشد و چه بسا همه ، ز اریرضاى خدا بس

را طى کنند میمرکب هاى مختلف ، صراط مستق . 

 رایاگر مهم  است ، مهم تر از آن ، استمرار حرکت در راه راست است . ز ، میبودن در صراط مستق -۳

 عنىی، آمده که  هیآ نیالسلام در معناى ا هیاز على عل ثىیانسان ها در معرض لغزش و انحرافند و در حد

قرار بده میراه مستق ز،یعمر ما را ن ندهی: آ  .(۳۲۱) 

 نیا رایرا بطلبد، ز میاز خداوند، راه مستق دیدرجه تکامل )حتى عصمت هم ( با نیتریانسان در عال -۴

است . قرآن در مورد  شیراه ، داراى درجاتى است و مثل نور و علم و حرکت ، قابل تکامل و افزا

ُ الَّذِ  دُ یزِ یَ : وَ دی، مى فرما افتگانی تیافزون تر براى هدا تیهدا هُدىً  تدََوْاْ اهْ  نَ یالل  (۳۲۲) 

ل دعاى مکارم الاخلاق هم ، امام سجاد عل و وخواسته  نیقیو مانیالسلام از خداوند مى طلبد که ا هیدر او 

نوع و درجه برساند نیتریو عال نیوهدف را به کاملتر . 

و لغزنده و  کیدشوار است و حرکت در آن ، همچون عبور از راهى بار میصراط مستق صیتشخ ۵

آن دچار گمراهى مى شوند،  صیدر تشخ ایمردم ،  شتریاست . ب ریبرنده تر از شمش تر از مو و کیبار

در عمل ،  گرىیمنحرف مى شود، د د،یدر عقا کىیمى شوند.  دهیآن ، به انحراف کش مودنیدر پ ای

از رهبران معصوم را تا حد  کىیمى گردد،  ضىیتفو گرىیجبرى مى شود، د کىیمى رود.  راههیب



آنان را در حد  انسان هاى عادى و حتى مجنون و ساحر  کىی( ۳۲۳برد و غل و مى کند،) بالا مى ىیخدا

 .مى شمارد

مى  سمانی، ر مانیحت ى به درخت و س گرىید( ۳۲۴را شرک مى داند.) دانیامامان و شه ارتیز کىی

آنقدر خرج مى  کىی. ندیبرمى گز تی  رهبان گرىیغرق مى شود، د ایدر دن کىیبندد و حاجت مى طلبد، 

 نام، حت ى  رتیاز فرط غ کىیدچار بخل مى گردد.  گرىیکند که خود، به فقر گرفتار مى شود، د

مى فرستد ابانیزنش را بى حجاب به خ گرىیرا نمى برد، د همسرش  . 

وسط و اعتدال  قیو طر انهیدعوت مى کند، که راهى م می، مردم را به راه راست و صراط مستق اسلام

 انهی، بابى تحت عنوان الاقتصاد فى العباده )م ثیامور است ، حتى در مورد عبادت هم ، در احاددر همه 

 . روى در عبادت ( مطرح است

اتی، در روا میمستق صراط  

دیجمله نماز، مى فرما نیالسلام درباره ا هیعسکرى عل امام : 

،  میهم همچون گذشته مى طلبد و صراط مستق ندهیاطاعت و بندگى را در آ قیکلام ، توف نیبا ا نمازگزار

تر باشد نیراهى است که از کوتاه فکرى بالاتر و از بلند پروازى و غل و، پائ .(۳۲۵) 

او سوق دهد و  نیآنست که انسان را به محب ت خدا و د می: راه مستقدیالسلام مى فرما هیصادق عل امام

کند رىی، جلوگ نیشخصى در دها و آراء  قهیسل روىیمانع هواپرستى شود و از پ .(۳۲۶) 

ه اطهار و اول میباره است که راه مستق نیدر ا ثیحد ۵۶کتاب بحارالانوار،  در معصوم خداوند و  اءی، ائم 

واقعى آن بزرگواران است . چرا که آنان ، تجس م راه حق اند و قهر و مهر و جنگ و صلح و  روانیپ

 نیدر ا زیاز آنان ن تی  است . و تبع میخدا و در راه مستق عبادت و کار و فکر و عملشان ، طبق فرمان

 کیاست ، مثل آن صراط آخرت که بر روى جهنم است و از مو بار تیکارى دشوار و پر مسئول ا،یدن

در  ا،یدن نی. کسى که در ا استیتجس مى از صراط دن ز،یصراط آخرت ن( ۳۲۷.)زتریت ر،یتر و از شمش

بود. و افرادى که اهل افراط  اهدخو عیش از آن صراط هم ، آسان و سرحق بوده ، عبور میصراط مستق

باشند، آنجا هم کارشان مشکل مى شود طیو تفر . 

شده اند،  دهیکش طی، به افراط و تفر میکسانى را که با انحراف از صراط مستق ماىیالسلام ، س هیعل على

دیمى فرما میترس نیچن : 

طمع دارد ایآرزو، چنان تند مى رود، که گو در . 

است صیحر ایدر طمع ، چنان که گو و  . 

ردیمى شود، از تاءسف مى م وسیکه ماء نیهم . 

ناراحتى ، خشمش طوفان مى کند هنگام . 

شادى ، بد مستى مى کند هنگام . 

اش مى سازد اغىی،  پولدارى . 



ع وامى دارد. هر کمبودى برا ناگوارى ى او تباهى ساز روى ، برا ادهیو هر ز انمندیز شیاو را به جَز 

 (۳۲۸). است

که آن حضرت فرموده است : لاترى الجاهل الا   ردیاز جهل سرچشمه مى گ ط،یافراط و تفر نگونهیا و

طا  (۳۲۹)مُفرِطا او مُفرَ ِ

 گرانیدشوار است و هر کس روش خود را عادلانه و عاقلانه مى داند و د ط،یافراط و تفر صیتشخ البت ه

مى شوند. ولى  طینسبت دادن هم دچار افراط و تفر نیکوتاهى متهم مى کند و در هم ایرا به تندروى 

مى کنند لحق عم اریهم با مع شانیحتى در قضاوت ها اءیشدگان مکتب انب تیخدا و ترب اءیاول . 

طیاز افراط و تفر ىیها نمونه  

به چند نمونه از افراط و  نجایشده ، که در ا انیب می، موارد متعدد ى از عدول از صراط مستق ثیاحاد در

میاشاره مى کن طیتفر  : 

دیمى فرما گرانید شیالسلام در باره ستا هیحضرت على عل -۱ : 

از اندازه استحقاق ، چاپلوسى و تمل ق است ، و کمتر از آن ، حسادت شیب شیستا  !(۳۳۰) 

دیروى در سرزنش ، مى فرما ادهیدرباره ز -۲ : 

آتش لجاجت را برمى افروزد روى و افراط در ملامت ، ادهیز .(۳۳۱) 

دیانفاق ، مى فرما زانیقرآن ، درباره م -۳ : 

ً  نَ یْ وَکَانَ بَ  قْترُُواْ یَ وَلمَْ  سْرِفوُاْ یُ إذَِآ اءَنفقَوُاْ لمَْ  نَ یوَالَّذِ  ذَلِکَ قَوَاما (۳۳۲) 

دارند انهیم نیخدا هنگام انفاق ، نه اسراف مى کنند و نه بخل و کوتاهى ، بلکه راهى معتدل در ا بندگان . 

( هِمْ یْ اءَنْعمَْتَ عَلَ  نَ یصِرَ طَ الَّذِ  ) 

دىیکن به ( راه آنان که نعمتشان بخش تی)ما را هدا  . 

فى کرده و مى فرما گرىید هی، در آ میکسانى که راه آنان را از خداوند مى طلب نیچن دیمشخ ص تر معر  : 

کَ مَعَ الَّذِ  طِعِ یُ  وَمَنْ  ِِ َِ سُولَ فَاءُولَّ َ وَالرَّ ُ عَلَ  نَ یاللَّ نَ النَّبِ  هِمْ یْ اءَنْعمََ اللَّ د نَ ی یِم ِ لِحِ  نَ یقِ یوَالص ِ  نَ یوَالشُّهَدَآءِ وَالصَّ

کَ رَفِ  ِِ َِ ً یوَحَسُنَ اءُوْلَّ قا (۳۳۳) 

،  قانی، صد   امبرانیبا کسانى است که خداوند بر آنان نعمت داده ، همچون پکند،  روىیپ امبر،یاز پ آنکه

هستند قانىیرف کویچه ن نانیو صالحان ، و ا دانیشه ! 

 نی، درخواست از خداوند است که مارا در زمره ا میرا مى خوان هیآ نیدر شبانه روز، چند بار ا نکهیا

 .چهار گروه قرار دهد

مینمونه مى خوان ریتفس در  : 



 کیمعنى باشد که براى ساختن  نیاشاره به ا دی( شا نی، شهدا، صالح نیقیصد اء،یچهارگانه )انب مراحل

قى و مؤ من ، نخست با شوند. و بدنبال آن ،  دانیوارد م ا،یرهبران حق و انب دیجامعه انسانى سالم و متر 

 نیرا از ا امبرانیاهداف پ تا،  هماهنگ است گریکدیو راستگو که گفتار و کردارشان با  قیمبل غان صد  

در همه جا گسترش دهند قیطر . 

ً یدوران سازندگى فکرى ، طب نیا بدنبال عناصر آلوده و آنها که مانع راه حق ند، سر برمى دارند و  عتا

گردد ارىیآب دیشوند و با خون پاکشان درخت توح دیکنند و عد ه اى شه امیدر مقابل آنها ق دیجمعى با . 

کوششها و تلاشها به وجود آمدن صالحان است ، اجتماعى پاک و  نیمرحله چهارم ، محصول ا در

تیو آکنده از معنو ستهیشا  !(۳۳۴) 

و صالحان ، همان  نیقیمتعد دى مصداق کامل شهدا و صد اتیاست که در بحارالانوار، در روا نیا جالب

فى شده اند.) چهار گروه را در فکر و  نیاز ا روىینماز، پخواسته اى در  نیچن( ۳۳۵امامان معصوم معر 

 .عمل و اخلاق مى طلبد

ستمگران مى شود. که  بانیو نه پشت ردینه ذل ت مى پذ رد،یکه مورد لطف و انعام خدا قرار گ کسى

گفت نیالسلام چن هیحضرت موسى عل  : 

نَ یل ِلْمُجْرِمِ  راً یبمَِآ اءَنْعمَْتَ عَلىََّ فلَنَْ اءَکُونَ ظَهِ  رَب ِ  (۳۳۶) 

ستمکاران نخواهم بود اری! به پاس آنکه به من نعمت دادى ، هرگز خداوندا . 

در  افتنیفکرى و عملى انسان نمازگزار، روشن مى شود و از خداوند، راه  رىیجا، جهت گ نیهم از

انسان هاى والا را مى خواهد نیصراط ا . 

( آل ِ  هِمْ یْ الْمَغْضُوبِ عَلَ  رِ یْ غَ  نَ یوَلاَ الضَّ ) 

ه آنان که غضب شدگانند و نه راه گمراهانرا نه  . 

راه فرعون ها و قدرتمندان مغضوب ، که بخاطر بى تعه دى و گردنکشى شان ، غرق و هلاک  نه

 (۳۳۷).شدند

داران سنگدل ، که بخاطر گردنکشى شان در برابر مردان خدا، دچار غضب  هیراه قارون ها و سرما نه

 (۳۳۸).الهى شده و در خاک فرو رفتند

ندی، که مورد خشم خدا اپرستیراه دانشمندان و علماى بى عمل و دن نه .(۳۳۹) 

دچار  را مطالعه کرد که به قهر الهى ىیو سرگذشت افراد و ام ت ها خیتار دیشناخت مغضوبان ، با براى

طاغوت ها، منافقان و  روانیو قوم لوط و پ هودیشدند و مورد عذاب و هلاکت قرار گرفتند؛ همچون قوم 

 (۳۴۰)... قاتلان

راه  زیگروه ها، از خدا مى خواهد که رهرو راه آنان نباشد، و ن نیاز چن زارىیضمن ب نمازگزار،

الدیگمراهان را نپو ( نی: )ولاالض  . 



 نیو گرفتار افکار شرک آلودند و در ا اکانینابجاى ن دیگمراهند، در پى عقادر فکر و عمل  آنانکه

اند نیگمراهى ، تعص ب مى ورزند، مصداق ضال . 

 انی. سوره اى که با حمد شروع شد و با استمداد و دعا پاابدیمى  انیپا نجایبه سوره حمد، در ا نگاهى

رار گرفته استکتاب الهى ق باچهی. سوره اى که شفا بخش است و د افتی  . 

دیتوح سوره  

حِ  بسِْمِ  حْمنِ الرَّ مْ یِ الل  الرَّ  

مَدُ، لَمْ  قلُْ  ُ الصَّ ُ اءَحَدٌ ، الل  ولدَْ یُ وَلمَْ  لِدْ یَ هُوَ الل   

لَّهُ کُفوُاً اءَحَدُ  کُنیَ  وَلمَْ   

ا ا گرچه دارد.  شترىیب لتیسوره فض نیدر نماز، پس از سوره حمد، هر سوره اى مى توان خواند، ام 

، سوره کوتاه انتخاب کند گرانیحال د تیبهتر است که براى رعا زیبراى امام جماعت ن . 

 هیاز آ کىیاز سوره توبه در ابتدا تمام سوره ها آمده و  ریسوره با نام خداوند است . بسم الل  ، غ شروع

چون محتوى انتقاد و برائت از کف ار و مشرکان است  زی. سوره توبه ، ندیهاى همان سوره به حساب مى آ

ناسازگار است ، می، با صفت رحمان و رح زارىیبرائت و ب رای، بدون بسم الله است ، ز  . 

از  نیالهى دادن به کارها و برنامه هاست و ا زهیو انگ ىیجهت خدا ىیبا نام خدا، براى رنگ خدا شروع

ه به خداوند باشد، حتى  دیهر کار، با انیود. شروع و پااسلام بشمار مى ر تىینکات فرهنگ ترب با توج 

واناتیذبح ح  ! 

هى به خدا، حادثه ناگوار پ کار . براى کسى دیمى آ شیبى بسم الله ناقص است ، و گاهى بخاطر بى توج 

و واژگون شد و سر او شکست . حضرت على  دیتخت لغز هیآمد که هنگام نشستن ، پا شیحادثه پ نیا

ناگوارى بخاطر آنست که بسم الله نگفتى نیالسلام فرمود: ا هیعل  .(۳۴۱) 

و بى همتاست ، چون  کتایخداى بى همتاست . خداوند، از هر جهت  ىیکتایدر معرفى  د،یتوح سوره

نمى تواند باشد. مثل خانه اى که اگر بخواهد  کىیوجود و صفاتش نامحدود است و وجود نامحدود، جز 

خانه  نیو ا دباقى نمى مان گریو مکانى براى خانه د نیباشد، زم تیمحدود و بى نهااز جهت مساحت ، نا

نمى شود شتریب کىی،  . 

زی، در همه چ کتاستی خداوند، : 

ُ خَلِقُ کُل ِ شَىْءٍ  کتاستی،  نشیآفر در : الل  (۳۴۲) 

: هُوَ رَبُّ کُل ِ شَىْءٍ  کتاستیپرورش ،  در (۳۴۳) 

ِ  کتاستی،  تی  مالک در رْضِ : وَلِِلَّ َِ  (۳۴۴) مُلْکُ السَّمَوَتِ وَالْا

ِ  کتاستی تی  حاکم در : إنِ الْحُکْمُ إلِا لِِل  (۳۴۵) 

کتاستی ادرسىیفر در  : 



ءَ  کْشِفُ یَ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَ  بُ یجِ یُ  اءَمَّن السُّوَّ (۳۴۶) 

است ریبى نظ هایژگی... در همه اوصاف و وو  . 

ه مى کنند. صمد است ،  ندیاو ازمندیکه همه ن از،یصمد است . وجودى بى ن او از  عنىیو به او توج 

ل ، شر ر،ییخوراک ، خواب ، تغ ، فساد، غفلت ، خستگى ، زاد و ولد و ترس ... دور است کیتحو   

.(۳۴۷) 

ومکان وزمان  هینه جسم است ، نه مثال ، نه صورت ؛ و نه شب عنىیالسلام فرمود: صمد،  هیعل على

کل دارد، نه خالى است ، نه پرومرز وحد  وش ...(۳۴۸) 

از ذات مقد سش گرفته نمى شود. مثل  زىیگرفته نشده و چ زىی( زاد و ولدى ندارد، از چولدیو لم  لدی)لم 

جرق ه اى که از سنگى بجهد ایاشکى که از چشم بجوشد،  ایکه از درختان جدا شود،  ستین وهیم . 

را فرزند خدا مى دانستند،  ریو عُز سىیاست که ع انیهودیو  نایحیکسانى مثل مس دیجمله ، نفى عقا نیا

، که فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند نیمشرک ای . 

کمثله شى  سیدر ذات و صفات و افعال ندارد. ل هىیله کفواً احد( او بى مانند است ، شب کنی)و لم 

 (۳۴۹)ء

در حال قرائت آرامش  

کلمات ، که  نیو تلفظ ا ردیانجام گ حیدر حال آرامش بدن باشد، و قرائت صح دیحمد و سوره ، با خواندن

، چندان مشکل هم  حیالمللى اسلام )عربى ( است ، بى غلط باشد. البته فرا گرفتن قرائت صح نیبه زبان ب

، اندکى هم ت و پشتکار مى خواند ستین . 

هنگام تماس با برج  ا،یر هر جاى دن، زبان اسلام و قرآن است . همچنان که هر خلبانى ، د عربى

پرواز روحى ومعراج معنوى براى مؤ منان است ،  کیصحبت مى کند، نماز که  سىیفرودگاه ، به انگل

ادا شود حیبه عربى صح دیاست ، با دگاریارتباط با آفر اىیجملاتش که گو . 

ى سجده باشد و با خشوع حضور قلب و تمرکز فکر داشت . خوبست نگاه انسان به جا دینماز، با هنگام

به خدا و  عنىی( ۳۵۰قلبى ادا شود. قرآن ، مؤ منانى را رستگار مى داند که در نمازشان خاشع باشند،)

ه و آگاه باشند و متناسب با آن احساس عظمت ، حالت روحى و جسمى د باشند اشتهعظمت او متوج  . 

خود بازى مى کند: فرمود: اگر   شیا رکه در نماز، ب دیو آله شخصى را د هیصل ى الل  عل رسولخدا

هش به نماز بود، و خشوع قلبى داشت ، چن نماز نمى خواند نیتوج  .(۳۵۱) 

امانت نسبت به حقوق  تیگوشه کار است ، رعا کیدر درستى نماز، خشوع و حضور قلب ،  البته

هم ، جاى خود دارد گرانید . 

فرمود لیالسلام به کم هیعل على : 

کن که در چه لباسى و مکانى نماز مى خوانى . اگر لباس و مکان تو از درآمدهاى حلال نباشد،  دقت

ستینمازت قبول ن  .(۳۵۲) 



 رکوع

خدا و فروتنى در برابر فرمان و عظمت پروردگار،  میتعظ تی  سوره ، به ن انیآنست که پس از پا رکوع

نمازگزار،  ایباشد، گو دهیباشد، گردن ، کشکه دست ها به زانوها برسد، کمر، صاف  میتا حد ى خم شو

مگر نماز  ،رکوع لازم است  کیدر هر رکعت ، ( ۳۵۳حاضر است که در راه خدا، گردنش زده شود.)

، که هر رکعت ، پنج رکوع دارد اتیکه بى رکوع است ، و نماز آ تی  م . 

نماز را باطل مى کند، از  سهو، ایشدن آن ، چه به عمد  ادیز ای، که از ارکان نماز است و کم  رکوع

نوع اظهار بندگى است نیبهتر  . 

مى شوند که در اظهار ادب ، کوتاهى نکرده  کی، ادب است و سجود، قرُب و کسانى به خدا نزد رکوع

کوعِ ادََبٌ وَ فىِ الس جودِ قرُْبٌ  هی، مضمون کلام امام صادق عل نیباشند. ا السلام است که فرمود: وَ فىِ الر 

للْقربِ  صْلَحُ یَ الادبَ لا  حْسُنُ یَ لا وَ مَنْ  (۳۵۴) 

نقل شده که انسان از رکوع خود، شرمنده مى شود انیشوایاز رکوع و سجود پ ىی، نمونه ها اتیروا در . 

خدا اءیاول رکوع  

قدم هاى  ریالسلام آن قدر رکوع طولانى داشت که عرق از ساق پاى او جارى و ز هیعل نیمن رالمؤیام

 (۳۵۵).مبارکش تر مى شد

خدا مشغول است  حیکه امام در حال رکوع ، به تسب دیالسلام شد، د هیوارد منزل امام صادق عل شخصى

را تکرار نمود حیمرتبه ، تسب ۶۰و تا  .(۳۵۶) 

بار  ۳۰از  شیالسلام ذکر خدا را در رکوع و سجود، ب هیآمده است که امام صادق عل گرىید ثیحد در

ر مى کردتکرا .(۳۵۷) 

 دیامام ، با نکهیبار، در نماز جماعت بود. از ا ۳۰از  شیب حی: تکرار تسبدیکاشانى مى افزا ضیف

طول  نیمعلوم مى شود که شرکت کنندگان در نماز، همه خواهان ا د،یتران را بنما فیمراعات حال ضع

 .دادن بودند

. وقتى  میمى کن شیو ستا حیاى بزرگ را تسبو بحمده ، و خد می: سُبحان ربى العظ مییرکوع مى گو در

فرمود: اجِعلَوها فى رکُوعِکم امبرینازل شد، پ( ۳۵۸)مِ یفسََب حِْ باِسْمِ رَب کَِ الْعظَِ  هیآ  (۳۵۹) 

با فرشتگان همراه  

در سجود و  شهیبرخى همواره در رکوع ، و بعضى هم ند،یخدا، همواره در حال پرستش خدا فرشتگان

السلام در نهج البلاغه است هیکلام على عل نی. ا حیتسب  : 

عد ه اى از ( ۳۶۰)سْئمُونَ یَ و مُسَب حُِونَ لا لوُنَ یَ تزَایَ وَ صافُّونَ لا  نْتصَِبوُنَ یَ وَ رُکوعٌ لا رکَعوُنَ یَ سُجود لا  مِنْهُم

بدون خستگى انیگو حیو تسب دگانیآنان همواره در رکوع اند و سجود، وصف کش  . 



ات عالم که  نمازگزارانى به رکوع مى پردازند، همصف و هماهنگ با فرشتگان الهى اند، بلکه با همه ذر 

تى از ا( ۳۶۱خداى سبحان مشغولند.) حیوجود، که به تسب  نکهیبالاتر! و چه غفلتى بالاتر از ا نیو چه عز 

باشند گانهیکسانى با نماز و رکوع و سجود، ب !... 

 سجود

است تی  درجه عبود نیتریبرابر خداوند و عال، نشان تذل ل و خاکسارى در  سجده  . 

ِ  انسان رْضِ  سْجُدُ یَ ، با سجده ، خود را همرنگ با هستى مى کند وَلِِلَّ َِ مِا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْا (۳۶۲) 

مى شود کیحالتى است که انسان به خدا نزد نی، بهتر سجده . 

 عنىی: سجده اول ، دیالسلام مى فرما هیلى عل، رمز دوران هاى چهارگانه زندگى انسان است ، ع سجده

است . سجده دوم ، رمز مردن و به خاک خفتن است ،  ىیایاز خاکم ، سر برداشتن ، رمز زندگى دن نکهیا

 میدیخاک آفر ازاست که : شمارا  هیآ نیمضمون ا نیو ا( ۳۶۳سر برداشتن ، رمز محشور شدن است .)

میمى آور رونتانیاز خاک ، ب گریو بار د میو به خاک برمى گردان  .(۳۶۴) 

مردم در  رایها ممنوع است . ز دنىیاست ، پس سجده برخوردنى ها و پوش تی  سجده ، نشان عبود چون

حال نماز( بنده آنند ریسجده کنند که )در غ زىیبه چ دیحال قرب به خدا، نبا ...!(۳۶۵) 

 قتیم در برابر او به سجده افتادند، در حقه وسفیاگر برادران ( ۳۶۶.) ستین زیخدا جا ریبراى غ سجده

ت و شوکت رسانده  وسفیعبادت براى خدا و سپاس به درگاه او بود که  را از قعر چاه به آن عز 

 (۳۶۷).بود

هستى براى خدا سجود  

ات ، به نوعى داراى شعورند و به ستا نىیقرآن و جهان ب انیب طبق  حیو تسب شیالهى ، همه کائنات و ذر 

:  هیآ نیسخن گواه است . از جمله ا نیبر ا ادىیز اتیراى خداى متعال مشغولند. در قرآن ، آو سجود ب

 َ رْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  ىلَهُ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِ  سْجُدُ یَ اءَلَمْ ترََ اءَنَّ الل  َِ الْا

نَ النَّاسِ وَکَثِ  رٌ یوَالدَّوَآبُّ وَکَثِ   نیکه تمام آنان که در آسمان ها و زم دىیند ایآ( ۳۶۸الْعذََابُ) هِ یْ حَقَّ عَلَ  رٌ یم ِ

 ارىیو ماه ستارگان و کوه ها و درختان و جنبدگان و بس دیخورش ز،یاند، براى خدا سجده مى کنند، و ن

عذاب الهى درباره آنان قطعى  مى کنند( فرمان قهر و چىیهم )که از سجده سرپ ارىیاز مردم . و بس

ات عالم اشاره کرده ، مى گو زیاست . مولوى ن دیدر اشعار خود، به شعور و نطق ذر  : 

آب و نطق خاک و نطق گل نطق  

مخصوص حواس اهل دل هست  

ات ، در عالم نهان جمله ذر   

روزان و شبان ندیتو مى گو با  

میو باهُش ریو بص میعیسمع ما  



میمُششما نامحرمان ما خا با  

دیجمادى سوى جانِ جان شو از  

دیاجزاى عالم بشنو غلغله  

دتیجمادات آ حیتسب فاش  

دتیها بزدا لیتاءو وسوسه  

قرآن هم مطرح است اتی، به نحوى در آ نىیجهان ب نیا  . 

، گفت و  مانیحضرت سل( ۳۶۹داد.) می، منطق و زبان پرندگان را تعل امبرانیبه بعضى از پ خداوند،

دیگوى موران را مى فهم .(۳۷۰) 

علامه طباطبائى پس از ( ۳۷۱.)دیآنان را نمى فهم حیولى شما تسب ندیگوى خدا حیموجودات ، تسب همه

قُ انَّ التَّسبدیباره ، مى فرما نیمفص ل در ا انىیب قالى   قىُّ یحق عِ یِ فىِ الْجَم حَ ی: وَالحَّ (۳۷۲) 

( نشیاست )نه مجاز( و با لفظ و صوت است )نه آفر قتیحق کیموجودات ،  حیآنست که تسب حق . 

باشند کسانیهمه الفاظ و اصوات ،  ستیلازم ن البته . 

خداى متعال اند،  بیکه با وجودشان ، گواه ذاتِ بى ع نستیمعنى به ا کیموجودات ، به  حیتسب گرچه

 د،ینزن لىی، س وانیاست : به صورت ح ثی، مى رساند. در حد اتیقرآن و روا اتیرا آ نیولى بالاتر از ا

خدا نمى  حیسب، ت فیچون لباس کث د،یی: لباس خود را بشوزیو ن( ۳۷۳.)دیخدا مى گو حیچون تسب

 (۳۷۴).کند

دیسخن مى گو مانی، از گزارش دادنِ هدهد به سل قرآن .(۳۷۵) 

مه در برابر فرمان با اجزاى عالم وجود است که ه ىینمازگزار، هم آوا حیهر حال ، سجود و تسب به

 .وعظمت خدا، خاضع وساجدند

خدا اءیاول سجده  

به چند نمونه اشاره مى  نکیالهى ، الهام بخش خضوع و خشوع و عبادت است . ا اءیاز سجده اول آگاهى

میکن  : 

ه وتکرار نام خدا انجام مى داد، که هرگاه  هیسجاد عل امام السلام سجده هاى خود را به قدرى با توج 

عرق بود سیمى کرد، بدن مبارکش خ سربلند .(۳۷۶) 

السلام بعد از نماز صبح ، سر بر خاک مى نهاد و تا روز بلند مى شد، در حال سجود  هیکاظم عل امام

 (۳۷۷).بود

سجده هاى طولانى او بود د،یالل هى رس لیالسلام مقام خل هیعل میآنکه حضرت ابراه لیدل .(۳۷۸) 



تنها  ایاز زندگى دن عنىی( )۳۷۹فارسى مى گفت : اگر سجود نبود، من آرزوى مرگ مى کردم .) سلمان

 سجده را دوست دارم (

السلام پس از هر نماز نافله ، سمت راست و چپ صورت خود را بر خاک مى  هیموسى عل حضرت

دیمال .(۳۸۰) 

پانصد مرتبه ذکر سبحان الله را  که در حال سجده ، دمیالسلام را د هی: امام صادق علدیمى گو شخصى

 (۳۸۱).تکرار مى کرد

اد داده شده ، ا لیدل  دهیبود که اثر سجود، در همه مواضع هفتگانه امام د نیآن که به امام چهارم ، لقب سج 

 (۳۸۲).مى شد

ولى  دند،یمى کند که : بر کافران ، سخت و شد فیتوص نیالسلام را چن هی، اصحاب رسول خدا عل قرآن

الهى هستند، اثر  تی، در پى فضل و رضا نىیود، نرم و مهربان . آنان را اهل رکوع و سجود مى ببا خ

نْ اءَثرَِ السُّ  ماهُمْ یَ آشکار است : سِ  شانیمایسجود، در س جُودِ فىِ وُجُوهِهِم م ِ (۳۸۳) 

سجده آثار  

کند و انسان را را مى ش طانیکمر ش زد،یمى کند، گناهان را مى ر کی، انسان را به خدا نزد سجده

 .بهشتى مى سازد

باره نیدر ا ثیچند حد نکیا  : 

و عملم اندک است . فرمود: سجده  اریو آله آمد و گفت : گناهانم بس هیصل ى الل  عل امبریخدمت پ شخصى

سجده هم گناهان را مى  زد،یآنگونه که باد، برگ درختان را مى ر رایکن ، ز ادیهاى خود را ز

زدیر .(۳۸۴) 

و تقاضاى ضمانت بهشت رفتن خود را داشتند.  دندیو آله رس هیصل ى الل  عل امبریخدمت پ گروهى

دیکن ارىیکار مرا  نیحضرت فرمود: بشرطِ آنکه با سجده هاى طولانى ، بر ا .(۳۸۵) 

 طانیناراحتى را بر ش نیسخت تر رایز د،یالسلام فرمود: سجده هاى خود را طولانى کن هیصادق عل امام

انسان وارد مى کند. چرا که او خود، ماءمور به سجده بر آدم شد و نافرمانى کرد ولى انسان ، ، سجده 

 (۳۸۶).اطاعت کرد و رستگار شد

خود فرمود ارانیاز  کىیاسلام به  امبریپ : 

ُ مَعىَ فَاطَِلِ السُجودَ بَ  حشُرکَ یَ ارََدْتَ انَْ  اذِا الل   دَىِ یَ  نَ یْ الل   (۳۸۷) 

خدا سجده هاى طولانى داشته باش شگاهیبا من باشى ، در پ امتیمى خواهى در ق اگر  . 

بر خاک کربلا سجده  

 نگونهیا زین دیبلند معنوى و ارزشى است . خاک شه میمفاه ادآوریو ماد ى ،  عىیطب زهاىیبرخى چ گاهى

 . است



السلام ،  هیعل نیسجده کند. چرا که سجده بر تربت پاک حس دالشهداءیاست انسان بر خاک قبر س مستحب  

هاى کربلاست و انسان را با فرهنگ جهاد و شهادت ، آشنا و ماءنوس مى  تی  حماسه ها و معنو ادآوری

، درسى  دانیمکتب شه از نگونهیو فداکارى را استشمام کرد و ا ثاریکند و از تربت امام ، مى توان بوى ا

 . هر روزه گرفت

و مى فرمود: ( ۳۸۸السلام سجده نمى کرد،) هیعل نیحس السلام جز بر خاک قبر امام هیصادق عل امام

دارد که پرده هاى مانع را پاره مى کند تىی  السلام نوران هیعل نیسجده بر خاک حس .(۳۸۹) 

سبحانَ الل   معناى  

و نقص دانستن او از هر جهت ، نهفته است بیخداوند و بى ع سیو تقد هیذکر، تنز نیمفهوم ا در  . 

بناى همه  ریتمام عقائد و تفکرات اسلامى ، و هم ، ز شهیمى کند که هم ، ر انیرا ب ىقتیالله ، حق سبحان

حیروابط انسان با خدا و صفات کمال است . اما توض  : 

ا  کیمنزه دانستن او، از شرک و شر عنىیخداست ،  حیبر اساس تسب دیتوح ِ عَمَّ : سُبْحَنَ الل 

شْرِکُونَ یُ  (۳۹۰) 

منزه دانستن خداوند از ظلم . خداوند به کسى ستم نمى کند، و اگر  عنىیاست ،  حیبر اساس تسب عدل

است ، براى شکوفا ساختن  شیبراى آزما ای د،یمى آ شیبراى بشر پ ىیمشکلات و آفات و بلاها

صِ  جهینت ایاستعدادها،  مافبَِ  بةٍَ یو عکس العمل کارهاى خود ماست . مَآ اءَصَبکَُم مِن مُّ کَسَبتَْ  َِ

نَ ی: سُبْحَنَ رَب نِآَ إنَِّا کُنَّا ظَلِمِ  میکه ستم مى کن میپس ، خدا منزه است ، مائ(. ۳۹۱)کُمْ یدِ یْ اءَ  (۳۹۲) 

معنى که خداوند، براى نجات انسان از چنگ غرائز و  نیاست . به ا حیو امامت بر اساس تسب نبوت

مى فرستد و به حال  شوایاو به سوى حق و کمال و سعادت ، براى او رهبر و پ تی، و هدا تیطواغ

کند. و  ها، ر تیو سرگردان و بدون هدا جیبشر را گ نکهیمنزه است خدا، از ا خود، رها نمى کند. پس 

نسبتى مى دهند: وَمَا  نیندانسته اند که چن میآنانکه پندار باطلى دارند، حق  خدا را نشناخته و او را حک

ُ عَلىَ بشََرٍ مِن شَىْءٍ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قَالوُاْ مَا اءَنزَلَ الل   (۳۹۳)قدََرُواْ الل 

آخرت و بازگشت انسان ها براى محاسبه و پاداش و  دانیجاو اتیاست . بدون ح حیبر اساس تسب معاد

را  نشیا نخواهد شد. خداوند، منزه است که آفرزندگى و خلقت ، عبث خواهد بود و حق انسان ها اد فر،یک

لاَ ترُْجَعوُنَ  ناَیْ عَبثَاً وَاءَنَّکُمْ إلَِ  مْ قرار دهد. و معادى در کار نباشد: اءَفحََسِبْتمُْ اءَنَّمَا خَلقَْنکَُ  هودهیب (۳۹۴) 

پوچ  نیا چنعصاره هستى ر نیکارى است که سرنوشت انسان ، ا هودهیب نگونهیالله ! خدا منزه از ا سبحان

 .و بى محتوا سازد

و نقص است . پس چرا به او  بیاو کمال مطلق و وجود بى ع رایاست . ز حیبه خدا، بر اساس تسب عشق

؟ میمحب ت نداشته باش  

اساس است نیانسان ، بر ا رضاى  . 

ى کندم سیو تقد حیو با تمام وجود، او را تسب ردینمى گ بیکه از خدا راضى باشد، به کارهاى او ع آن . 



است حی، بر مبناى تسب اطاعت  . 

وخاضع وبنده کسى مى شود که او را معبود کامل و منزه از هر کاستى و زشتى و نقص  عی، مط انسان

 .بداند

مى کند که به قدرت و مهربانى او معتقد باشد و او را  هیاست . کسى بر خدا تک حی، بر مبناى تسب توک ل

ه بشمارد  .از هر جهل و ضعف و قساوت ، منز 

و عادل و حسابگر مى شناسد و جهان را  قیاست . انسان مت قى ، خدا را آگاه و دق حیبر اساس تسب تقوا

ه مى شناسد، از  خبرىیمحضر خدا مى داند و او را از هر ب رو از او پروا مى  نیاو غفلت ، پاک و منز 

دیکند و دست به گناه نمى آلا . 

مفهوم دارد و منزه دانستن خدا، اساس محبت و عشق  ایدن کی،  قیکلمه مبارک و عم نی، ا حی... تسب پس

و نبوت و معاد و امامت و عدل است . پس چون  دیو بندگى و توکل و تقوا و اطاعت و اعتقاد به توح

از سبحان الل  ،  پساربعه ، بلافاصله  حاتیرو در تسب نیو حمد است . از ا شیستا ستهیمنزه است ، شا

مییالحمدالل  مى گو  . 

ه از شر قرآن ا  کیخدا را منز  ِ عَمَّ کنند و به  فشیو منزه از آنچه توص( ۳۹۵)شْرِکُونَ یُ مى داند: سُبْحَنَ الل 

ِ الْعَ  الیخ ِ رَب  ا خود براى خدا وصف آورند: فسَُبْحَنَ الل  صِفوُنَ یَ رْشِ عَمَّ (۳۹۶) 

از فقر و دست بسته بودن است : سُبْحَنهَُ هُوَ الْغنَىُِّ  منزه (۳۹۷) 

پوچ و بى هدف : رَب نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانکَ نشیاست از آفر منزه  (۳۹۸) 

کُنتَ مِنَ ستم مى کنند: سُبْحَنکََ إنِ ىِ  شیاست از ستم به بندگان ، بلکه مردم خود به خو منزه

نَ یالظَّلِمِ  (۳۹۹) 

ِ الْبَنتَِ سُبْحَنَهُ  جْعلَوُنَ یَ است از داشتن فرزندان دختر: وَ  منزه لِِلَّ (۴۰۰) 

نماز... که  ریذکر، در رکوع و سجود و حالات مختلف نماز و غ نیاست راز تکرار فراوان ا نیا و

است دیدرسى از توح  . 

فرمان نیشتری، ب حیتسب  

اى هم از  ژهیخاص  الهى است ، برنامه هاى و تیو ترب تیو آله که مورد عنا هیخدا صل ى الل  عل رسول

قرآن را اگر  اتیاست . آ گریاز فرمان هاى د شی، ب حیسوى خدا بر عهده دارد. فرمان به او براى تسب

به سجده دو مرتبه ، به  ، بهو دستور به توک ل ، هشت مرت امبر،یکه خطاب خداوند به پ مینی، مى ب میبنگر

دو مرتبه است ، ولى  ریاستغفار هشت مرتبه ، به عبادت پنج مرتبه ، به ذکر خدا پنج مرتبه و به تکب

گوناگون ، به نحوى که  طی، شانزده مرتبه آمده است ، آن هم در حالات مختلف و شرا حیفرمان به تسب

ه به خدا داشته باشد. از ا امبر،یپ  لیقب نی، جملاتى از ا حیدر کنار دستور به تسب رو، نیهمواره توج 

 :وجود دارد

و پس از غروب آن دیاز طلوع خورش شی( پ۴۰۱قَبْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِا) -۱  . 



کن حی( در ساعات شب و روز، خدا را تسب۴۰۲فسََب حِْ وَاءَطْرَافَ النَّهَارِ) لِ یْ وَمِنْ ءَانَآئِ الَّ  -۲  . 

بْکَارِ) -۳ ِِ ل روز، خدا را تسب۴۰۳وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب کَِ بِالْعشَِى ِ وَالْا کن شیو ستا حی( در شب و او   . 

کن حیآن ، خدا را تسب ریغ ای( هنگام برخاستن از خواب ۴۰۴تقَوُمُ) نَ یوَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب کَِ حِ  -۴  . 

مى کند انیى آنرا در فکر و عمل انسان نمازگزار بذکر سبحان الله را مى رساند و سازندگ تی  ، اهم نیا . 

السلام فرمود هیسجاد عل امام : 

همه فرشتگان بر  د،یهر گاه بنده اى سبحان الله بگو( ۴۰۵کُلَ مَلکٍَ) هیقالَ العبدُ: سُبحانَ الل  ، صل ى عَل اذا

ندیاو درود مى گو . 

 قنوت

ه به خدا و خشوع د معناى از مستحب ات است  کىیر نماز است . و در نماز، قنوت ، اطاعت ، دعا، توج 

 . که دست را تا مقابل صورت آورده و دعا کنند. گرچه مرحوم صدوق ، آنرا واجب دانسته است

شده است . در قنوت دعاى خاص ى  شتریب دی، در نماز جمعه و نماز صبح و مغرب ، تاءک اتیروا طبق

( ۴۰۶که بر زبان جارى شد خوب است ،) ىیم هر دعاالسلا هیو به فرموده امام صادق عل ستیلازم ن

شده است شتریب ولى برخى دعاها سفارش   . 

را سبب آسانى  نیو ا دیو آله سفارش کرده که در نمازها، قنوت را طول ده هیخدا صل ى الل  عل رسول

 ومیَ اطَْوَلکُم راحَة  ایدانسته است : اطَْولکَُم قنُوتاً فى دارِالد ن امتیوقوف انسان در مراحل حسابرسى ق

که قنوتش طولانى تر  آنستنماز،  نیاست که بهتر تیدر روا زیو ن( ۴۰۷فى الموقف ) امَةِ یالق

 (۴۰۸).باشد

و طلب حاجت از خداست ، هر چه دعاهاى بهتر و خواستنى هاى متعالى تر  شیایقنوت ، که حالت ن در

بزوارى ( در قنوتِ نماز شب خود، دعاى جوشن ذکر شود، بهتر است . برخى از علما )حاج ملا هادى س

نشان  نماز، نگونهیرا مى خواند. که بسى طولانى است و شامل هزار نام و صفت خداوند است . ا ریکب

 . عشق به خدا و علاقه به مناجات با اوست

 تشه د

م ن تش هد، نشست  دیبا (زیاز واجبات نماز است . پس از هر دو رکعت )و در نماز مغرب ، در رکعت سو 

و صلوات است امبریخدا و رسالت پ ىیکتایو تش هد خواند، که شامل گواهى دادن به   . 

 نىیو بهتر است سنگ ردیدو زانو نشست ، بگونه اى که پشتِ پاى راست ، روى کف پاى چپ قرار گ دیبا

 .بدن به سمت چپ باشد

 هیعل نیمن رالمؤیطل است ، امآنجا که در اصطلاح قرآنى ، راست ، مظهر حق و چپ ، سمبل با از

 نیا لشیسؤ ال که چرا پاى راست روى پاى چپ قرار داده مى شود، فرمود: تاءو نیالسلام در جواب ا

و حق را بر پاى دار رانیباطل را بم ایاست که : خدا .(۴۰۹) 



براى  نیبازگو کردن همان شهادت و شعارى است که در آغاز نماز در اذان و اقامه گفته شد و ا تش هد،

ل گفت حىیخط صح ادآورىی در  امبریخدا و رسالت پ گانگىیدر تشهد گواهى به ( ۴۱۰.) میاست که در او 

مى رساند تیو عبود دینبوت و رهبرى را با توح وندیکنار هم آمده و پ . 

ل شخص )شهادت  میو استعانت مى کرد تیحمد، به زبان جمع ، اظهار عبود در ، در تش هد به زبان او 

خود اظهار  قیبا آگاهى و اعتقاد عم دیگواهى را هر کس با نیباشد که ا نیا اىیگو دیمى دهم ( است . شا

کند دیرا با خدا و رسول ، تجد شیخو عتیبدارد و ب . 

رت نهفته ، و آله هم عظمت مقام آن حض هیحضرت محمد صل ى الل  عل تیشهادت به رسالت و عبود در

نمازگزار را با خط رهبرى  وندیقرار داده است ، هم پ دیکه خداوند، شهادت به رسالت او را در کنار توح

 امبر،یرساند که رمز رسالت پ ىالهى و قدردانى از او مى رساند، و هم مقد م بودن )عَبْدُهُ( بر )رسُولهُ ( م

شده است دهیبرگز رىامبیاوست ، و چون بنده خدا بوده به مقام پ تی  عبود  . 

تش هد، صلوات است گرید فراز  . 

است و نماز بدون آن ، ناقص  عهیو خاندان او، شعار اسلام و به خصوص ، ش امبریفرستادن بر پ درود

 . است

جمله را در تش هد نمى خوانند، ولى امام شافعى از رهبران اهل سن ت در شعرى  نیاهل سن ت ، ا گرچه

سروده است نیچن  : 

را در قرآن نازل کرده است . در عظمت قدر  نی! محب ت شما بر ما فرض است و خدا اامبریخاندان پ اى

ستیبس که هر کس بر شما صلوات نفرستد، نمازش ، نماز ن نیشما هم  .(۴۱۱) 

 ثیو فقه و حد ریهاى متعدد ى در کتب تفس ثیدر اصل آن ، حد زیو آلش و ن امبریصلوات بر پ تی  فیک در

: دندیو آله پرس هیصل ى الل  عل امبریاست که از پ تیبخارى روا حیآمده است . حت ى در صح زیت ناهل سن  

د وعَلى آل محمدٍ دی؟ فرمود: بگوئ میما چگونه صلوات بفرست : الل هم صل  على محم  (۴۱۲) 

د را هنگام نوشتن صلوات بر آن حضرت ، حذف مى ک ثیحد نیدر نقل هم متاءسفانه ند، کلمه آل محم  !! 

آمده است امبریآل محمد در کنار نام پ زین گرىید ثیاحاد در  .(۴۱۳) 

د صل ى الل  عل ثىیدر احاد و آن  تیو آله اهل ب هی، نکوهش از کسانى شده که هنگام صلوات بر محم 

د، و لم  ادیحضرت را   حَ یر جِدْ یَ على آلهِ لم  صَلِ یُ نمى کنند، همچون : مَنْ قالَ صل ى الله على محم 

 (۴۱۴)الجَنةِ 

درود مى فرستند و پاداش شفاعت و قرب به  زین امبریپ تیاز کسانى شده که بر اهلب قیدر مقابل ، تشو و

و آله : مَنْ ارَادَ التوَسُّلَ الِىَّ  هیخدا صل ى الل  عل امبریاز پ ثیحد نیگشته ، همچون ا انیبراى آنان ب امبریپ

همْ یالسُرورَ عَل دْخِلِ یُ وَ  تىیعَلى اهَل ب صَل ِ یُ فلَْ  امَةِ یالق وْمَ یَ ف ِعُ لهَُ بها اشَُ  دُ یَ وَ انَْ تکُونَ لَهُ عِنْدى  (۴۱۵) 

صلوات  امبریالسلام به شخصى که خود را به کعبه چسبانده و تنها بر پ هیاست : امام باقر عل تیدر روا و

،  اتىیو در روا( ۴۱۶ت .)، ظلم به ماس نیرا نمى گفت ( خطاب کرد و فرمود: ا تیمى فرستاد )و اهلب

صلوات ، ابتر و ناتمام شمرده شده است نگونهیا  .(۴۱۷) 



 هیو عمل به توص امبریدر صلوات ، نشان قدرشناسى از دودمان پ امبریکردن از آل پ ادیهر حال ،  به

 (۴۱۸). خود آن حضرت است

شما را روشن مى  امتی( نورى مى شود که صراط ق ثی... خود صلوات بر محمد و آل او، )طبق احادو

مى رسد و آن حضرت ، پاسخ مى دهد. صلوات ، کف اره گناهان و سبب  امبریکند و درودهاى ما به پ

لَنا و کَفَارَةً لِذُنوبنا ةً یَ تزک کمیماست : وَجَعلََ صَلوَاتنا عل هیتزک (۴۱۹) 

کن  شهیشما ر انیتا نفاق از م د،یآمده که : دسته جمعى و با صداى بلند، صلوات بفرست گرىید ثیحد در

 (۴۲۰).شود

 تیو آله فرموده است : صلوات شما بر من ، سبب استجابت دعا و رضا هیخدا صل ى الل  عل رسول

 (۴۲۱).پروردگار و پاکى و رشد اعمالتان مى شود

ند و صلوات بفرستد، خدا و فرشتگان هم بر او صلوات مى فرست امبری، آمده که هر کس بر پ اتىیروا در

است امبریافراد به پ نیکتری، از نزد امتیدر روز ق  .(۴۲۲) 

بس که در تش هد نماز هم آمده ، ما هم براى  نیهم تشیهمه پاداش دارد و در اهم نیکه صلوات ، ا حال

د میپاداش ها، تکرار مى کن نیبرخوردارى از ا د و آل محم  : الل هم صل  على محم   

 سلام

نماز، سه سلام است انیاز تش هد، در پا پس  . 

نخست ، به رسول خدا، سلام  

م ، به خود ما و بر بندگان شا سلام خدا ستهیدو   

م ، بر همه فرشتگان ، مؤ منان و سلام سو  ... 

و برکت است ری، خواستارى سلامتى و خ سلام  . 

،  میمى کن فتایمعنى است که آنچه از خداوند در نیو به ا( ۴۲۳از نام هاى پروردگار است ) کىی،  سلام

و لطف و برکت است ریخ  .(۴۲۴) 

شکل سلام  نیبهتر نی، همراه با رحمت و برکات الهى است و ا میمى ده امبریکه در نماز، بر پ سلامى

 . است

الن بى  و رحمة الل  و برکاته های  ا کیعل السلام  

آشنا و مرتبط ساخته است کرده و با خدا تیقدرشناسى از زحمات اوست که ما را هدا امبر،یما به پ سلام  

. 

سلام مى دهد، احساس مى  وقتى در سلام نماز، به همه مؤ منان و بندگان صالح و بر خودش  نمازگزار،

، احساس  نیاز آحاد ام ت بزرگ اسلام است و با مردان خدا در هر جاى زم کىیو  ستیکند که تنها ن

 .همبستگى مى کند



به سلام نگاهى  

از آداب معاشرت و ادب و  کىیدر برخوردهاى مسلمانان در جامعه اسلامى ،  از نماز، ری، غ سلام

که هم جلب محب ت و دوستى مى کند، هم نشان تواضع و فروتنى است ، و هم  د،یاخلاق بشمار مى آ

دارد اریپاداش بس . 

دستور مى دهد که در برخورد با مؤ منان ،  امبر،یو به پ( ۴۲۵بر اهل بهشت ، سلام مى فرستد.) خداوند،

 (۴۲۶).به آنان سلام بدهد

به رستگاران ، سلام مى دهند زین فرشتگان .(۴۲۷) 

سَلَمٌ  هَایفِ  تهُُمْ یَّ : تحَِ ندیسلام مى گو گریکدیدر برخوردها، به  زین انیبهشت (۴۲۸) 

بود که مسئله سلام در آنها مطرح است اتىیها، گوشه اى از آ نیا  . 

اتیدر روا اام    : 

مى توان  ثىیآن وارد شده که در کتب حد تی  فیفراوانى ، درباره سلام و پاداش آن و ک اریبس ثیاحاد

میتنها به چند نمونه ، که حاوى نکاتى درباره سلام است ، اکتفا مى کن نجایملاحظه کرد. در ا  : 

الن اسِ مَنْ بخَِلَ بالسَّلام ابَْخَلُ   (۴۲۹) 

باشد لیکسى است که در سلام دادن بخ افراد، نیتر لیبخ . 

از نشانه هاى تواضع ، و نداشتن غرور و تکب ر  کىیالسلام سلام کردن به هر کس را،  هیصادق عل امام

 (۴۳۰).مى شمارد

دیو نهى از منکر به حساب مى آ خیاست و سلام ندادن ، نوعى توب قیتشو لهیسلام دادن ، وس گاهى . 

دیو آله فرمود: بر افراد، مست ، مجس مه ساز، قمار باز و... سلام نکن هیاسلام صل ى الل  عل امبریپ .(۴۳۱) 

و آله و لطف خداوند، کسى  هیاکرم صل ى الل  عل امبریافراد به اخلاق پ نیتر کیاست : نزد ثیدر حد و

 (۴۳۲).است که ابتدا سلام کند

وغنى فرق  ریفق انیجواب سلام دادن ( م ای: هر کس در سلام کردن )دیالسلام مى فرما هیرضا عل امام

بر او غضب مى کند امتیبگذارد، خداوند در ق .(۴۳۳) 

سلام کردن مستحب است ، ولى پاسخ آن واجب است و بهتر است که جواب سلام ، گرمتر و با  گرچه

دینسبت به اصل سلام باشد. قرآن مى فرما شتریب تی  تح : 

بِاءَحْسَنَ مِنْهَآ اءَوْ رُدُّوهَآ واْ یُّ فحََ  ةٍ یَّ بتِحَِ  تمُْ یْ ی ِ حُ  وَإذَِا (۴۳۴) 

و  دیهمانند آن بده ای)و به شما سلام دادند( شما جواب بهتر،  دیو لطف قرار گرفت تی  گاه مورد تح هر

دیاحترام کن . 



ت و محبوب ستیکردن ، نه تنها سبب کوچک شدن ن سلام مى آورد. رسول خدا صل ى الل   تی  ، بلکه عز 

کار، افتخار مى نمود نیو آله به همه ، حت ى به کودکان سلام مى کرد و به ا هیعل .(۴۳۵) 

اجر، براى  کیثواب به سلام دهنده است و  ۶۹سلام ، هفتاد ثواب است که  کیاست : براى  ثیحد در

 (۴۳۶).پاسخ دهنده مى باشد

از سوى خداوند که  تىی  سلام و تح د،یبر خود سلام کن د،ینه ها مى شودستور مى دهد: وقتى وارد خا قرآن

: منظور، سلام کردن فرد به دیآن مى فرما ریالسلام در تفس هیامام باقر عل( ۴۳۷مبارک و پاک است .)

برخورد، از نظر قرآن  نگونهیچرا که همسر و فرزندان ، چون جان انسانند و ا( ۴۳۸اهل خانه است .)

برنده خستگى هاست نیک است و نشان محب ت و صفاى زندگى و از بپاک و مبار  . 

سلام کردن ، موجب افتخار است ، نه عار، ولى بهتر است که کوچک بر بزرگتر، رونده بر  گرچه

سلام کنند ادی، گروه کم بر گروه ز ستادهیا .(۴۳۹) 

میمؤ منان قرار ده ریاز ام تىیبخش سلام را، روا انیپا  . 

و آله بر زنان و مردان سلام مى کرد هیخدا صل ى الل  عل: رسولفرمود . 

ا السلام ، بر زنان جوان سلام نمى کرد، و مى فرمود: مى ترسم جواب نرم آنان در من  هیخود على عل ام 

فتمیاز آنکه به پاداش سلام برسم ، به دام وسوسه ب شیاثر بگذارد، و پ  . 

سدیمى نو ثیحد نیا حیمجلسى در توض علامه : 

دادن به ام ت بوده تا مردم ، تماس با زنان  ادیمى گفت : براى  نیمى کرد و چن نیحضرت که چن آن

 (۴۴۰).جوان را کم کنند. وگرنه امام معصوم ، هرگز دچار وسوسه نمى گردد

و نوافل باتیتعق  

خوانده  معنوى است که وى ، بندگان را به آن فرا افتىیخداوند و شرکت در ض شگاهیحضور در پ نماز،

 . است

، مقد مات و آدابى دارد و نسبت به مهمان ، استقبال و بدرقه به عمل  همانىیم کیکه حضور در  همچنان

اداى  رد،یو بدرقه ، با شکوهتر صورت مى پذ شوازیباشد، مراسم پ زتریو مهمان هر چه عز دیمى آ

است نیچن زیالهى ن ضهیفر  . 

آن مى ساختند و پس از  اىی  وقت نماز، خود را مه دنیز فرا رسا شیالسلام پ همیمعصوم ما عل انیشوایپ

خدا نمى کندند و لب از ثناى او نمى بستند و  ادینماز مى پرداختند و دل از  بیمد ت ها به تعق ز،ینماز ن

 .چهره از قبله برنمى تافتند

شم مى کند و از آن نه آنکه نماز را نور چشم خود مى دانستند؟ مگر انسان به آسانى دل از نور چ مگر

 چشم مى پوشد؟

، بدرقه آن باتیو اقامه ، نوعى استقبال از نماز است و تعق اذان  . 



و دعاهاى پس از نماز، نشان بى علاقگى به خود نماز است باتیبه تعق ىیاعتنا بى  . 

و  قی، تشو دنی، نسبت به زودتر رفتن به مسجد و انتظار شروع نماز را کش اتیکه در روا آنگونه

پس از اتمام  ىیبه انجام مستحبات و دعاها( ۴۴۱سفارش شده و منتظر نماز را، مهمان خدا گفته اند.)

شده است سفارش  زینماز ن  . 

دیمى فرما قرآن : 

بپرداز و به سوى  گرىیکه فارغ شدى ، به کار د نیهم( ۴۴۲فرََغْتَ فَانصَبْ وَالِى رب کَِ فَارْغَبْ) فَإذَِا

ماپروردگارت رغبت ن . 

میمى پرداز باتیبه ذکر برخى از مسائل مربوط به تعق نکیا  : 

نماز بیتعق  

دیالسلام مى فرما هیصادق عل امام : 

دیو مى فرما( ۴۴۳نماز مشغول باش .) بیکه از نماز واجب فارغ شدى ، به دعا و تعق نیهم : 

پس از نماز صبح و ظهر و مغرب ، مستجاب مى شود دعا .(۴۴۴) 

از هزار رکعت نماز مستحب ، نزد خداوند بهتر است هاالسلامیضرت زهرا علح حاتی: تسبزین و  .(۴۴۵) 

َ ذِکرَا کَث هیبه آ د،یرا بگو حاتیتسب نی: هر کس ا میمى خوان ثیدر حد و که به معناى ( ۴۴۶)راً یوَاذْکُرُوالل 

کردن خداوند است ، عمل کرده است ادی ادیز  .(۴۴۷) 

.  ستین گریکدیمانع  چکدامیبه جاى خود، و ادامه کار و تلاش هم به جاى خود. و ه باتیدعا و تعق البته

تر و موفق ترند ابیبعضى مى پندارند اگر به جاى دعا، سراغ کار بروند، کام . 

دیو آله مى فرما هیصل ى الل  عل رسولخدا : 

قِ) بُ یالتعق پس از نماز صبح ، براى زندگى و جلب دعاى ( ۴۴۸بعَْدَ صَلاةِ الفجرِ ابَْلغَُ فىِ طَلبَ الرِز 

 . رزقِ، مؤ ث رتر است

نیو نفر درود  

 نیو زبده هاى کمال بشَرى ، و لعن و نفر کانی، درود و صلوات فرستادن بر ن باتىیجمله کارهاى تعق از

و سردمدارانِ کفر و ستم است دىیبر مظاهر شرک و پل  . 

، همه به مواردى  میوارد متعد دى از صلوات برمى خورآمده ، هم به م بیآنچه به عنوان دعاهاى تعق در

مکتب زنده و جهت دار است کی، گوشه اى از تولى و تبرى در  نیاز لعن و ا  . 

د و آل  صلوات ها، که نقل شده به جاى خود، حتى در نمونه هاى فراوانى ، خود الل هم صل  على محم 

د، به عنوان  استشده  انینمازها ب باتیاز تعق کىیمحم   . 

ا در مورد لعن ام   : 



: اذِِا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلاةٍ مَکتوبةٍ فلا تنَْحَرِفْ الِا بِانْصرافِ لعَْنِ بنَى دیالسلام مى فرما هیباقر عل امام

، از جاى خود حرکت نکن هی  هر گاه نماز واجب را تمام کردى ، جز با لعن بنى ام( ۴۴۹)ةَ ی  ام  . 

چهره هاى مخالفت با خط  رهبران  نیو تبهکار، نمونه طاغوت ها و از بارزتر نیکه آن دودمان ننگ چرا

نیبودند و مستحق  هر گونه نفرت و نفر امبریمعصوم و آل پ  ! 

السلام در پى هر نماز، به چهار مرد و چهار زن )که از دشمنان سرسخت مقام امامت  هیصادق عل امام

مى کرد نیبودند( لعن و نفر .(۴۵۰) 

از ستمگران و مفسدان و  زارىی، ب شیاسلامى که در کنار برنامه هاى عبادى و الهى خو تباسیز چه

طاغوت ها را هم جزء برنامه هاى خود، ساخته و نماز و عبادات و حج  آن ، همراه با برائت و اعلام 

لعنت بر  ادیفر ىنماز، برخوردار از نوع باتیپس تعق( ۴۵۱تنف ر از کف ار و مشرکان و منافقان است .)

 . دشمنان خدا و مخالفان خط رهبرى الهى است

هاالسلامیحضرت زهرا عل حاتیتسب  

مرتبه  ۳۳مرتبه الله اکبر،  ۳۴است . ) هاالسلامیحضرت زهرا عل حاتینماز، تسب باتیاز تعق گرید کىی

و آله به  هیرا رسول خدا صل ى الل  عل حاتیتسب نیمرتبه سبحان الل  پس از هر نماز( ا ۳۳الحمدلِل  و 

دارد اریو پاداش بس تسفارش شده اس اریداد و بر گفتن آن ، بس میتعل هاالسلامیدخترش فاطمه عل . 

دیالسلام مى فرما هیباقر عل امام : 

، و اگر بود، رسول خدا صل ى الل   ستین هاالسلامیحضرت زهرا عل حاتیها، بهتر از تسب شیستا انیم در

مى داد میتعل هاالسلامیو آله به فاطمه عل هیعل .(۴۵۲) 

 هیعل نیدانه اى از خاک مقد س امام حس ۳۴ حیِ شده به همراه داشتن تسب دیمتعددى ، تاءک اتیروا در

دارد و حتى گرداندن آن ، بدون ذکر هم ارزشمند و خوب  ادیذکر گفتن با آن ، ثواب ز نکهیالسلام و ا

 (۴۵۳). است

ندیذکر مى گو است که : خود آن دانه ها ثىیدر حد و .(۴۵۴) 

فرهنگ شهادت است و انس انسان را با  اگریحماسه هاى کربلا و اح ادآوریالسلام ،  هیعل نیحس تربت

مى کند شتریمبارزه با ستم و انتقام از ظالمان را ب دالشهداء،یس ثار،یرهبرى الهى ، جهاد، شهادت ، ا . 

آمده  زیاهل سنت ن ثىی، حتى در کتب حدکه گفته شد بىیبه ترت هاالسلامیحضرت زهرا عل حاتیتسب

است هاالسلامیحضرت زهرا عل حی، تسب حاتیتسب نینگفته اند که نام ا چکدامیولى ه( ۴۵۵،)  !!!... 

شکر سجده  

، به مسئله  اتیو روا اتینعمت هاى حقتعالى ، نشان معرفت و ادب و بندگى است . در آ سپاس

مى کند و  ادینعمت ها، محبت انسان را به خدا ز ادی نکهیسفارش شده و ا اریشکرگزارى از نعمت ها، بس

 (۴۵۶).نعمتهاى الهى را مستدام و افزون مى گرداند



به هر قدر که مى تواند،  دیاست ، ولى انسان با رونیشکر نعمت ها، از توان و طاقت بشر ب گرچه

اى شکر، سجده بر خاک کردن و از شکله کىیپروردگار باشد.  کىیسپاسگزار احسان و نعمت و ن

بر خاک نهادن در برابر خداوند و شکر گفتن اوست شانىیپ  . 

نماز به حساب آمده است باتیاز تعق کىیسجده شکر  و  .(۴۵۷) 

نماز  باتیتعق اتیبحارالانوار را )جز چند صفحه آخر( به روا ۸۳علامه مجلسى ، تمام جلد  مرحوم

السلام نقل کرده است همیسجده شکر، از ائمه اطهار عل رامونی، پ ثیحد ۶۳اختصاص داده و   . 

انجام نماز است قیبعد از نماز، شکرانه توف سجده  .(۴۵۸) 

ِ کافى است ، ولى در حد در  اینفس  کیاست : اگر انسان به طولِ  ثیسجده شکر، سه مرتبه شکراً لِِل 

 ، دیخداوند به او خطاب مى فرما د،یرب  بگو ایرب  : 

تا انجام دهم ؟ ستی! ماحاجتک ؟ حاجت تو چ کیلب   (۴۵۹) 

کامل شدن نماز و رضاى خدا و اعجاب و  لیالسلام فرمود: سجده شکر بعد از نماز، دل هیصادق عل امام

: ندی؟ مى گو ستیبنده شاکر چ نیخوش آمدن فرشتگان است . خداوند بارها از آنان مى پرسد، پاداش ا

به خدا  شنوند،جوابى نمى  ند،یرا که فرشتگان مى گو رىیرحمت تو، بهشت تو، حل  مشکل او، و هر خ

: همچنانکه او از من تشکر دی؟ خداوند مى فرما ستیسجده چ نیپاداش ا میعرضه مى دارند: ما نمى دان

سپاس الهى از او،  جمله به فرشتگان مى فهماند که رضا و نیکرد، من هم از او تشکر مى کنم ، و با ا

 (۴۶۰). بالاتر از بهشت و رحمت و حل  مشکلات است

مبعوث کردم ، سجده  امبرىیآنکه تو را به پ لیاست : خداوند به حضرت موسى فرمود: دل ثیحد در

بود که بعد از نماز داشتى ىیها  .(۴۶۱) 

مستحب )نوافل ( نمازهاى  

هم وجود دارد که انجام آنها مستحب است  گرىیدرکعت (، نمازهاى  ۱۷جز نمازهاى واجب روزانه ) به

نمازها، اضافه بر نماز واجب است ، به آنها نافله و نوافل گفته مى شود  نیثواب دارد و چون ا اریو بس

و افزون است ( دی)نقل ، به معناى زا . 

شرح نیرکعت است ، بد ۳۴ عنىیرکعت هاى نمازهاى مستحب ، دو برابر رکعات واجب ،  تعداد  : 

 . نافله نماز صبح ، دو رکعت ، قبل از نماز صبح -۱

 .نافله نماز ظهر، هشت رکعت ، قبل از نماز ظهر -۲

 .نافله نماز عصر، هشت رکعت ، قبل از نماز عصر -۳

 . نافله نماز مغرب ، چهار رکعت ، بعد از نماز مغرب -۴

 .نافله نماز عشاء، دو رکعت نشسته ، بعد از نماز عشاء ۵



از اذان صبح ، که هشت رکعت آن نافله شب نام دارد، دو رکعتش به  شیرکعت ، پ ازدهینافله شب ،  -۶

به نام وتر است گرشیرکعت د کینام شفع ، و   .(۴۶۲) 

مى شود رفتهیاست و در هر صورت پذ هی  است که : نمازهاى نافله ، به منزله هد ثیحد در .(۴۶۳) 

از روى علاقه و عشق  دیانجام نمازهاى مستحبى است ، اداى آنها باکه درباره  قىیو تشو دیهمه تاءک با

نکند. سعى کند که ابتداء آمادگى روحى و علاقه و کشش قلبى  لیباشد و انسان ، بر خودش آنها را تحم

آنگاه به انجام آنها بپردازد ابد،یب . 

السلام فرموده است هیرضا عل امام  : 

دیو گاهى نه . عبادت را وقتى که دل ها آماده است انجام ده ها، گاهى اقبال و آمادگى دارند، دل .(۴۶۴) 

وجود دارد که در نمازهاى واجب  لاتىی، در نمازهاى مستحب ، برخى ارفاق ها و تسه لیدل نیهم به

نکهیافراد است . از جمله ا شتری، براى جذب ب رىیآسان گ نی. ا ستین  : 

اند، هم نشستهخو ستادهینماز مستحب را، هم مى توان ا -۱  . 

 . در نمازمستحب ، مى توان فقط سوره حمد را خواند وبه رکوع رفت -۲

م ، نماز را باطل نمى کند و نمازگزار مى تواند تصم انیدر نماز مستحب ، شک  م -۳ ل و دو   میرکعت او 

 .بر هر کدام بگذارد

اشتباهى در نماز مستحب ، سجده سهو ندارد ادهاىیانجام کم و ز -۴ . 

ستیدستورى ن نیبراى نمازهاى واجب ، بهتر است انسان به مسجد برود ولى درباره نوافل ، چن ۵  . 

عبادت هاى سازنده است . حتى اگر نماز مستحب را کسى  نیافراد به ا قیها براى تشو رىیساده گ نیا

، خداوند به  ثی، طبق حد نصورتیدر وقتش نتوانست بخواند، قضاى آنرا مى تواند انجام دهد، که در ا

ام ، قضا مى  کردهرا که بر او واجب ن زىی! چدی: به بنده ام بنگردیفرشتگان مباهات کرده و مى فرما

( دمیکه او را آمرز رمیافزوده شده که : شما را شاهد مى گ گرىید ثیکند! )و در حد (۴۶۵) 

ب استآمده : نماز نافله ، جبران کننده نواقصى است که در نمازهاى واج ثىیحد در  .(۴۶۶) 

... همچون صدقه اى است که انسان مى پردازدو .(۴۶۷) 

شب نماز  

درباره آنست  ثیقرآن و احاد اتیفراوانى که در آ دیخاص ى دارد و تاءک گاهینوافل ، نماز شب جا انیم در

خدا بر آن مداومت و مواظبت  اءیجهت ، اول نیمستحب است و به هم گریاز نمازهاى د شی، به مراتب ب

د و عبادت ند بر بنده محبوبش  داوند،شب مى پرداختند. تا آنجا که نماز شب را خ مهیاشتند و به تهج 

دْ بهِِ نَافلِةًَ  لِ یْ فرمان داده بود: وَمِنَ الَّ  نیو آله واجب ساخته و چن هیحضرت محمد صل ى الل  عل فَتهََجَّ

د بپرداز و سحرخ( ۴۶۸لَّکَ) کن زىیبخشى از شب را بعنوان نافله به تهج   . 



 نَ ی: الْمُسْتغَْفِرِ دیشب واهل نمازشب اند، مى فرما شگرانیایکسانى که ن فی، در توص قرآن

سْحَارِ) َِ استغفارکنندگان در سحرها( ۴۶۹بِالْا . 

داً وَقِ لِرَب ِ  توُنَ یبِ یَ  نَ یوَالَّذِ  ً یهِمْ سُجَّ ، براى خدا شب زنده دارى مى کنند امیآنان که در حال سجود و ق( ۴۷۰)ما . 

دندیمردان خدا، مقدار کمى از شب را مى خواب( ۴۷۱) هْجَعوُنیَ ما  لِ یمِنَ الل   لاً یقلَ کانوا . 

سحرگاهان و نماز شب ، از بستر گرم فاصله مى  شیای: مردان خدا براى انجام ن میمى خوان گرید هیآ در

است که  ىیزهایو... چ انیاز بهشت و حور ریآنان ، غ و به نماز شب مشغول مى شوند، پاداش  رندیگ

ةِ  سٌ است : فلَاتَعَْلمَُ نَفْ  دگانشانیکرده که موجب روشنى د رهیذخ شانیخداوند برا ن قرَُّ آ اءُخْفِىَ لهَُم م ِ مَّ

نٍ یُ اءَعْ  ( ۲۴۷ ) 

مرتبه حضرت على را  نیو رسول خدا چند( ۴۷۳بوده ) اءیتمام انب تیرو، نماز شب ، مورد عنا نیا از

 : به نماز شب سفارش نموده و فرموده است

بر تو باد، نماز شب( ۴۷۴) لیبصلاة الل کی، عل لیبصلاة الل کی، عل لیبصِلاة الل کیعل  . 

شرف مؤ من به نماز شب اوست( ۴۷۵) لیاست : شرفُ المؤ منِ صَلاتهُُ بالَّ  ثیدر حد و  . 

که نماز شب خوانده مى شود و قرآن تلاوت مى گردد،  ىیالسلام فرمود: در خانه ها هیامام صادق عل و

، همچون ستاره ها درخشانند انیآن خانه ها نزد آسمان .(۴۷۶) 

 ثیآن هنگام ، براى بدن ، نشاط آور است و در حد دیاى مفو استفاده از هو زىیاز آن ، سحرخ گذشته

شب زنده دارى ، بدن را تندرست مى کند( ۴۷۷مُصِحَةُ الْبدََنِ) لِ یالل امُ یاست که : ق . 

شده است : ... ومُطردةُ  انیبراى آن ب ىیدرد زدا تیاضافه بر آثار معنوى آن ، خاص گرىید ثیدر حد و

) الد اءِ عَنْ اجَْسادِکم ۸۴۷ ) 

علاقه ، انسان را از خواب ، جدا مى کند  نیاست و ا دگاریشب ، نشان عشق و محبت انسان به آفر نماز

اى ، در  زهیشب ، با محبوب وامى دارد، و اگر آن عاشق نباشد، انسان با چه انگ مهین ازیو به راز و ن

معشوق بپردازد؟ او در خلوتى عارفانه ، به گفتگو ب دی، از استراحت دست بشو کىیو تار ىیتنها  

میقدسى از قول خداوند، مى خوان ثیحد کی در  : 

ٍ  سَ یْ نامَ عَن ى ، الََ  لُ یفَاِذا جَنَّهُ اللَّ  حِبُّنىیُ مَنْ رَعَمَ انََّهُ  کَذِبَ  بهِ؟یخَلْوَةَ حَب حِبُّ یُ کُلُّ مُحِب  (۴۷۹) 

مگر نه  ای، ولى وقتى شب او را فرا مى رسد، مى خوابد، آ آنکه مد عى محب ت من است دیمى گو دروغ

هر عاشقى ، خلوت با معشوق را دوست دارد؟ نکهیا ... 

دیاز خدا طلب دیمى خواهد که آنرا هم با قىیشب ، توف نماز . 

، از  شیایعبادت و ن نىیریانسان از نماز شب مى گردد و ش تی  گناهان و دروغ ها، سبب محروم گاهى

ته مى شودانسان گرف . 



جُلَ لَ  ثیحد در و  د،یگاهى کسى دروغ مى گو( ۴۸۰)لِ یْ بهِا عَنْ صَلاةِ اللَّ  حْرَمُ یُ الْکِذْبَة فَ  کْذِبُ یَ است : انِ  الرَّ

سبب از نماز شب محروم مى شود نیبه هم . 

د و عبادت هاى شبانه ، مى تواند به مقامى از کمال و صفاى نفس و  انسان ، با تداوم نماز شب و تهج 

جز حق نشنود و جز حق ،  ند،یکند )جز حق نب دایپ ىیقرب به خدا برسد که چشم و گوش و دستِ خدا

کند، مستجاب گردد ىیعمل نکند( و به آنجا برسد که هر دعا .(۴۸۱) 

جماعت و نماز ... 

ع و  تیسلام ، از بعد اجتماعى مه مى برخوردار است و با عناا نیآئ به برکات آثار وحدت و تجم 

کرده است دیو تاءک هیبعد، تک نیبر ا شیاز برنامه ها ارىی، در بس کپارچگىی  . 

برنامه هاست . در  نیاز ا کىیبه صورتِ جماعت و گروهى ،  زینمازهاى روزانه واجب ن برگزارى

میاز جماعت و آثار گوناگون آن اشاره مى کننم تیبه اهم نجایا  : 

نماز جماعت تی  اهم  

براى آن  مىیاز آثار فردى و اجتماعى نماز جماعت )که به آنها اشاره خواهد شد( پاداش هاى عظ ریغ

، اشاره مى شود اتیبه بعضى از روا نجایشده که در ا انیب . 

عِل ةٍ فلَا صَلاةَ له رِ یمَنْ غ جِبْهُ یُ سَمِعَ الن داءَ فلَمَْ  و آله نقل شده که : منْ  هیرسول خدا صل ى الل  عل از  (۴۸۲) 

، در نماز جماعت مسلمانان شرکت نکند، ارزشى ندارد لیکسى که صداى اذان را بشنود و بى دل نماز . 

حَق رُالل  یُ خداوند بشمار آمده است : مَنْ حَقَّرَهُ فَاِن ما  رینماز جماعت ، به منزله تحق ری، تحق ثیحد در  (۴۸۳) 

و براى هر گامى که به سوى ( ۴۸۴مى کند.) مهیدائم در نماز جماعت ، انسان را از منافق شدن ب شرکت

 (۴۸۵). نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است

ار نماز در مسجد، در انتظ ایکه کسى براى شرکت در نماز جماعت از منزل خارج مى شود،  نیهم

مد ت ، به نماز مشغول بوده است نیجماعت به سر مى برد پاداش کسى را دارد که در ا  .(۴۸۶) 

کلام رسول خدا صل ى  نیاست . ا شتریباشد، پاداش آن ب شتریحاضران در نماز جماعت ، هر چه ب تعداد

و آله است که فرمود: ما کَثرَُ فهَُوَ احََبُّ الى الل   هیالل  عل  (۴۸۷) 

هم ذکرشده که  هینماز جماعت است که قسمتى از آن در رساله هاى عمل تیفضل انیجالبى در ب ثیدح

است نیچن ثیترجمه تمام حد  : 

نماز داده مى شود ۱۵۰نفر باشد، پاداش  ۱اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۶۰۰نفر باشد، پاداش  ۲اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۱۲۰۰نفر باشد، پاداش  ۳اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۲۴۰۰نفر باشد، پاداش  ۴اقتدا کننده  اگر . 



نماز داده مى شود ۴۸۰۰نفر باشد، پاداش  ۵اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۹۶۰۰نفر باشد، پاداش  ۶اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۱۹۲۰۰اش نفر باشد، پاد ۷اقتدا کننده  اگر . 

نماز داده مى شود ۳۶۴۰۰نفر باشد، پاداش  ۸اقتدا کننده  اگر . 

که عدد  نینماز را دارد. ولى ، هم ۷۲۸۰۰پاداش  دند،ینفر رس ۱۰اقتدا کنندگان و امام جماعت به  اگر

 (۴۸۸).افراد از ده نفر گذشت ، حساب آنرا جز خدا کسى نمى داند

است : هر که نماز جماعت را دوست بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست مى  گرید ثیحد در

 (۴۸۹).دارند

و آله هرگاه افراد نماز جماعت کم مى شدند، آن حضرت به جستجو و تفق د  هیصل ى الل  عل امبریزمان پ در

تر است نیسنگ زیاز افراد مى پرداخت و مى فرمود: شرکت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چ  

.(۴۹۰) 

 رایز( ۴۹۱کرده است .) انیاز اوصاف منافقان ، بى حالى و کسالت هنگام نماز را ب ز،ین قرآن

، آن هم از راه هاى دور و در گرما و سرما، نشانه صداقت در  نیو حضور در جماعت مسلم زىیسحرخ

و عشقِ نمازگزار است مانیا  . 

. انسان در هر جا که باشد، خوب است به فکر  ستیمنطقه ن کیدر نماز جماعت ، خاص   حضور

 تی  و آله درباره اهم هیباشد. رسول خدا صل ى الل  عل گرانید قینمازجماعت و حضور در آن و تشو

 :جماعت ، فرمود

جُلِ فى جماعةٍ خ صلاةُ  ِ! صَلاةُ  ای: لَ یسَنةٍَ. ق نَ یارَْبعَ تِهِ یْ مِنْ صَلاتِهِ فى بَ  رٌ یالرَّ فقال صل ى الل   مٍ؟وْ یَ رَسُولَ الل 

و آله : صَلاةٌ واحدَةٌ  هیعل (۴۹۲) 

روز نماز؟ فرمود:  کی ای: آدندینماز با جماعت ، بهتر از چهل سال نماز فرادى در خانه است . پرس کی

نماز کیبلکه  . 

مى فرمودند: صف هاى نماز جماعت ، همانند صف هاى فرشتگان در آسمان چهارم است و  .(۴۹۳) 

ل السلام و جعفر  هینماز جماعتى هم که بر پا شد، به امامت رسول خدا و شرکت حضرت على عل نیاو 

که به  دیالسلام را د هیکه ابوطالب ، فرزندش على عل نیالسلام ( بود. هم هی)برادر حضرت على عل اری  ط

جماعت دو سه  نیو ااکرم اقتدا کن .  امبریبه پ زیجعفر گفت : تو ن گرشیاقتدا کرده ، به فرزند د امبریپ

مى داد غیفاصدَعْ بماتؤ مَر بود، که فرمان به علنى ساختن دعوت و تبل هینفرى ، پس از نزول آ .(۴۹۴) 

نماز جماعت آثار  

شد، در زندگى  ادیاز پاداش هاى فراوانى که  ریبه صورت دسته جمعى ، غ نىیهاى د ضهیفر ىیبرپا

و فراوانى دارد که به برخى اشاره مى شودآثار مثبت  ز،یفردى و اجتماعى امت مسلمان ن : 



 آثار معنوى -۱

است که شبى ،  تیاثر معنوى نماز جماعت ، همان پاداش هاى الهى است که گفته شد. روا نیبزرگتر

السلام تا سحر به عبادت مشغول بود. چون صبح شد، نماز صبح را به تنهائى خواند و  هیعلى عل

 .استراحت کرد

به خانه او رفت . حضرت فاطمه  د،یو آله که آن حضرت را در جماعت صبح ند هی علصل ى الل   رسولخدا

فرمود:  امبریبه مسجد سخن گفت . پ امدنیالسلام و عذر او از ن هیاز شب زنده دارى على عل هاالسلامیعل

از  شی، ب رفتالسلام  هیپاداشى که بخاطر شرکت نکردن در نماز جماعت صبح ، از دست على عل

و آله فرموده است هیرسول خدا صل ى الل  عل( ۴۹۵پاداش عبادت تمام شب است .)  : 

اگر نماز صبح را به ( ۴۹۶حَت ى اصُْبحَ) لتَىیْ اصَُل ىَ الصُبحَ فى جَماعةٍ احََبُّ الَىَّ مِنْ انَْ اصَُل ىَ لَ  لانْ 

استجماعت بخوانم ، در نظرم محبوب تر از عبادت و شب زنده دارى تا صبح   . 

شود، اگر تمام آسمان ها  شتریو پاداش هاست که اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر ب لتیفض نیهم بخاطر

رکعت آنرا نمى توانند  کیپاداش  سند،یمرک ب و درخت ها قلم شود و فرشتگان بنو اهایکاغذ، و در

سندیبنو .(۴۹۷) 

ل وقت ر،ینماز جماعت با تاءخ و است بهتر از نماز فراداى در او   .(۴۹۸) 

 آثار اجتماعى -۲

ت است . نوعى حضور و  تیدلها و تقو کىیجماعت ، مقدمه وحدت صفوف و نزد نماز کننده روح اخو 

راه شناسائى افراد است نی، و بهتر فاتیبى تشر ابیغ  . 

انى دیوبازد دیونوعى د استیاجتماعات دن نیوکم خرج تر نی، پاکتر نیشتری، ب نی، بهتر نمازجماعت  مج 

است نیآحاد مسلم نیساز تعاون اجتماعى ب نهیوزم گریکدی ازهاىیوآگاهى از مشکلات و ن  . 

اسىیآثار س -۳  

و الفت دلها و انسجام صفوف است نیجماعت ، نشان دهنده قدرت مسلم نماز  . 

مى سازد، خار چشم بدخواهان   وسیدر دل دشمنان مى افکند، منافقان را ماء میب د،یها را مى زدا تفرقه

 . است

امام و ام ت مى باشد وندیحضور در صحنه وپ شیجماعت ، نما نماز . 

تىیآثار اخلاقى ، ترب -۴  

موهوم صنفى ، نژادى ، زبانى ، مالى  ازاتیو امت رندیصف قرار مى گ کینماز جماعت ، افراد در  در

 گریکدی داریو نوعدوستى در دلها زنده مى شود و مؤ منان ، با د تی  میو... کنار مى رود و صفا و صم

مى کنند دیدر صف عبادت ، احساس دل گرمى و قدرت و ام . 

جماعت ، عامل نظم و انضباط و وقت شناسى است نماز  . 



مى برد و نوعى مبارزه با غرور و خودخواهى را در  نیرا از ب رىیو انزوا و گوشه گ ىیفردگرا هیروح

ردبر دا . 

و  نیزکارتریپره دیَ جماعت ، وحدت در گفتار، جهت ، هدف و امام را مى آموزد و از آنجا که با نماز

نوعى آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است ستد،یاشخاص ، به امامت نماز با نیتر قیلا  . 

و خضوع  تی  مى برد و سطح دانش و عبود انیها و کدورت ها و سوءظن ها را از م نهیجماعت ، ک نماز

مى دهد شیرا در جامعه اهل نماز، افزا . 

وقتى از  ىینایشده است . حتى ناب هیهمه آثار است که به نماز جماعت ، آن همه توص نیخاطر ا به

ببندد و  سمانىیآن حضرت فرمود: از خانه تا مسجد، ر د،یایاجازه خواست که به مسجد ن امبر،یحضور پ

در نماز  رکتکه اجازه ترک ش انىینایناب زیو ن( ۴۹۹مک آن ، خود را به نماز جماعت برساند.)به ک

و آله اجازه نفرمود هیخواستند، رسول خدا صل ى الل  عل .(۵۰۰) 

بر  گرىینمى دهند، نشان د تی  نسبت به کسانى که به نماز جماعت اهم دیبرخورد شد گر،یطرف د از

ف آنان ( ۵۰۱)دیاست که به چنان کسان ، همسر نده ثیدر حد و سازندگى آن است . تی  اهم و معر 

دینشو .(۵۰۲) 

جماعت امام  

 شوایبه او پ زیو مردم به او اقتدا مى کنند، امام نام دارد. بعضى ن ستدینماز جماعت ، آنکه جلو مى ا در

سرى  کیاز  دیجمعى را به عهده دارد، با ىیشوایاسلام ، آنکه پ اسىی. در نظام اجتماعى سندیمى گو

 ز،یباشد. در نماز جماعت ن زین گرانیاو، الهام بخش د لیها و برترى ها برخوردار باشد، تا فضا لتیفض

باشد گرانیدر علم و عمل و تقوا و عدالت ، برتر از د دینماز، با شیپ . 

مُوا افَْضَلکَُمْ) میمى خوان ثیحد در  نیو بهتر نیتر لتیبه با فض عنىی( ۵۰۴) ارَکُمیموا خوفَقدَ ِ ( ۵۰۳: فَقدَ ِ

دیخودتان اقتدا کن . 

میاست . به چند نمونه اشاره مى کن اریباره ، بس نی، در ا ثیاحاد  : 

داشته باشند نانیو تعه د او اطم مانیکسى باشد که مردم به ا دیجماعت ، با امام .(۵۰۵) 

 دیرهبرى است که شمارا به سوى خدا مى برد، پس بنگرالسلام فرمود: امام جماعت ،  هیصادق عل امام

دیکه به چه کس اقتدا مى کن .(۵۰۶) 

و فاسق قرار  هیخودتان را از افراد سف عیشماست . پس شف عی، شف امتیفرمود: امام شما، در ق ابوذر

دینده .(۵۰۷) 

افرادى که ( ۵۰۸امامت ، غل و مى کنند، نهى شده است .) ای نیکردن افراد ناشناخته و آنان که در د اقتدا

آمده اند، حق  امام جماعت  اینامشروع ، بدن قیاز طر ایدر جامعه ، بخاطر گناه علنى ، شلا ق خورده اند، 

 (۵۰۹).شدن ندارند

ستیمورد قبول مردم باشد، وگرنه آن نماز، مورد قبول درگاه خداوند ن دیجماعت ، با امام  .(۵۱۰) 



هنگام رفتن به مسجد، ( ۵۱۱عِنْدَکُلَ مَسْجِدٍ) نتَکَُمْ یخُذُوا ز فهیشر هیآ ریالسلام در تفس هیصادق عل امام

و امام جماعت مسجد است ستهیشا شواىیمسجد، پ نتی. فرمود: زدیخود را همراه داشته باش نتیز  

.(۵۱۲) 

مسجد آمده است نتیبه عنوان ز اتىیدر روا زیلباس پاک و داشتن وقار و عطر زدن و... ن دنیپوش البته  . 

و صاحب فکر باشد شمندیاز افراد اند دیالسلام فرمود: امام جماعت با هیباقر عل امام .(۵۱۳) 

پشت سر من و  ایو آله فرمود: کسى که پشت سر امام عالم نماز بخواند، گو هیخدا صل ى الل  عل رسول

، نماز خوانده است میحضرت ابراه  .(۵۱۴) 

افراد را بکند و نماز را طول ندهد نیتر فیمراعات ضع دیجماعت ، با امام .(۵۱۵) 

حساس امامت جماعت شناخته مى شود تی  ، موقع ثیاحاد نیمجموع ا از . 

امام جماعت انتخاب  

، چند نفر  تىی  شرط است ، اگر در موقع گرانیبر د لتیآنجا که در امام جماعت ، برترى و فض از

 اتیدر روا تیبه عنوان اولو   طىیکه به آنان اقتدا شود، باز هم اوصاف و شرا آنرا داشتند ستگىیشا

به ارزشها و انتخاب بهتر را مى آموزد. از جمله شیمطرح است که آموزنده است و گرا  : 

 کسى که قرائت نمازش بهتر باشد. اقْرئهم -۱

باشد. اقَْدَمُهم هِجَرةً  شقدمیکسى که در هجرت ، پ -۲  

شناس تر و در مراتب علمى برتر باشد نیکسى که د -۳ . 

نیبالسُنةِ وافَْقهََهُمْ فى الد   اعَْلمَُهم  

ً  شترىیکس که سن  ب -۴ داشته باشد. فَاکَْبرَُهم سِن ا  

باشد شتریکسى که انس او با قرآن ب ۵ . 

و خوشروتر باشد باتریکسى که ز -۶ .(۵۱۶) 

 . صاحب منزل ، از مهمان در امام جماعت شدن مقد م است -۷

 . امام جماعت دائمى ، بر افراد تازه وارد به مسجد، مقد م است ۸

، در  تی  و اعلم ىیدانا نیشده است . ا هیتک زىیاز هر چ شی، به مسئله )عالِم بودن ( ب ازاتیامت انیم در

است : مَنْ  ثیاست . در حد ازیدر کار است ، شرط و امت ىیشوایهمه مواردى که نوعى رهبرى و پ

فالِ الى  زَلْ یَ مَنْ هُوَ اعَْلمَُ مِنْهُ لمَْ  همیصَل ى بقومٍ وَ ف امةِ یالق ومیامَْرُهم الِىَ الس ِ (۵۱۷) 

آنان ، داناتر از او هم باشد،  انیدر حالى که م رد،یگروهى را به عهده بگ ىیشوایکه امامت نماز و پ کسى

، همواره رو به سقوط و پستى است امتیع آن جامعه تا قوض  . 



، از  تی  مقبول نیو قبول مردم باشد. ا رشیمورد پذ دیگذشت ، امام جماعت با ثىیهمچنان که در حد البته

دیبدست مى آ کویراه علم و پاکى و عدالت و تواضع و اخلاق ن . 

، امام جماعتى  تیبه زدن به اسلام و روحانغفلت داشت که گاهى دشمنان و اهل نفاق ، براى ضر دینبا

 نیمردم ، خنثى کننده ا ارىیو تهمت و دروغ ، بدنام مى کنند تا او را به انزوا بکشند. هش عهیرا با شا

خود  تیکه با فسق و گناه و بدرفتارى ، مقبول ستادیبه جماعت ا دیاست . پشت سر کسى نبا طانىینقشه ش

 ...!را از دست داده است ، نه آنکه دست هاى مرموز دشمن ، او را از نظرها انداخته باشد

در امام جماعت عدالت  

امام جماعت ، عادل بودن است طیشرا از  . 

ه ( مى  نىیکرده اند. فقهاى گرانقدر، از جمله حضرت امام خم فیرا در کتب فقهى تعر عدالت )قدس سر 

ندیفرما : 

، و تکرار و اصرار نسبت به  رهیحالت درونى است که انسان را از ارتکاب گناهان کب کی،  عدالت

باز دارد رهیگناهان صغ .(۵۱۸) 

 کىیصفت ، در نظام اسلامى  نیا تی  ، تقوا، دورى از گناه ، از نشانه هاى عدالت است . بنا به اهم پاکى

و مشاغل  هیداشتن آن براى مسئولان بلند پا به حساب آمده و در فقه اسلامى و قانون اساسى ، ازاتیاز امت

ردیعادل انجام گ دبدست افرا دیحس اس ، شرط است و کارهاى مه م کشور و امور مردم ، با . 

دیموارد که عدالت شرط است ، توجه کن نیبرخى از ا به : 

عادل باشد دیمسائل عبادى ، امام جماعت با در . 

عادل باشد دیو امام جمعه با بیخط عبادى ، مثل نماز جمعه ، اسىیمسائل س در . 

( نظر فقهاى عادلى بنام شوراى  نیقوان بیمجلس و تصو ندگىیو حقوقى ، )همچون نما اسىیمسائل س در

 . نگهبان معتبر است

با گواهى افراد عادل باشد دیمسائل حقوقى ، گرفتن و دادن هر حق به صاحبش ، با در . 

ظالم و خلافکار، وقتى است که افراد عادل ، به  بی، اجراى حدود اسلامى و تاءد تىیمسائل ترب در

 .خلاف و گناه او شهادت دهند

دست افراد عادل باشد دیالمال با تیمسائل اقتصادى ، ب در . 

دست افراد عادل باشد و به خبر افراد فاسق ،  دیمسائل اجتماعى وفرهنگى ، پخش ونشر خبرها، با در

و تفح ص قیتوان کرد، مگر پس از تحق اعتماد نمى  . 

مسائل نظامى ، فرمانده کل  قوا، با رهبرى است ، که عدالت شرط آن است . پس عدالت از ارکان مهم  در

امور زندگى است میهاى اجتماعى و تنظ تیدر نظام حکومتى اسلام و واگذارى مسئول  . 

شناخت عدالت راه  



ملکه ترک گناه ، از امور درونى افراد است ، ولى با علائم و برخوردارى از عدالت ، و داشتن  گرچه

که در زندگى و عمل افراد بروز مى کند، مى توان به بود و نبود آن در افراد، پى برد. در  ىینشانه ها

شده که با وجود آنها، مى توان  انیعلائم به چشم مى خورد و بعضى ملاک ها ب نی، برخى از ا اتیروا

ردکسى را عادل شم . 

؟ ستی: عادل کدندیالسلام پرس هیامام صادق عل از  

کسى که چشمش را از ( ۵۱۹: اذِا غَضَّ طَرْفهَُ مِنَ المَحارمِ وَلِسانهُ عَنِ الْمَاءثمِِ و کَفَّهُ عَنِ الْمَظالِم )فرمود

 .نامحرم ، زبانش را از گناه ، و دستش را از ظلم ، حفظ کند

فى مى کند: مَنْ عامَلَ  نیانسان جوانمرد و عادل را چن ثىیدر حد زیه نو آل هیخدا صل ى الل  عل امبریپ معر 

تهُُ وَ ظَهَرَتْ عَدالَتهُُ...) خْلِفْهمیُ وَ وعَدَهُم فلََمْ  کْذِبْهُمیَ وَحَدَّثهُمْ فلََمْ  ظْلِمْهُمْ یَ الن اسَ فلَمَْ  نْ کَمُلتَْ مُرُوَّ ( ۰۵۲فهَُوَ مِمَّ

تخل ف نکند، او   شیو در وعده ها دیکسى که با مردم ، در معاملات ، ستم نکند و در سخن ، دروغ نگو

تش کامل و عدالتش آشکار است  . از کسانى است که مرو 

؟ میالسلام سؤ ال شد: عدالت انسان را از کجا بشناس هیامام صادق عل از  

و  د،یالایو عفت باشد و در خوراک و گفتار و شهوت ، خود را به گناه ن ایکه کسى اهل ح نی: همفرمود

و جز  زد،یقرآن است ( بپره دیاز گناهان بزرگى مثل زنا، ربا، شراب ، فرار از جنگ ،... )که مورد تهد

 شیاست و تفت عادلانسانى  نیدورى نکند، چن نیدر مواردى که عذر دارد، از شرکت در جماعت مسلم

او بر مردم حرام است بتیو و غا وبیاز ع  ...(۵۲۱) 

و  دیباش نی: به آن کس که نمازهاى پنجگانه را به جماعت بخواند، خوشب میمى خوان گرىید اتیروا در

دیریگواهى او را بپذ .(۵۲۲) 

باشد که با حضورش در  نیمى کنند، هم انیآنچه را که فقهاء، به عنوان حُسن ظاهرى در عدالت ب دیشا

 قیطر نیاعتماد مردم شود و او را از ا هیدر مراکز فساد و گناه ، ما و نبودنش  نیاعت مسلممراسم و جم

 .، انسانِ عادل و درست کارى بشناسند

دیالسلام در مورد عدالت زنان مى فرما هیباقر عل امام : 

اطاعت مى کرد و از کارهاى   شیکه اهل حجاب و از خانواده هاى محترم بود و از شوهر خو نیهم

داشت ، عادل است زیناپسند و جلوه گرى هاى ناروا پره  .(۵۲۳) 

، فاسق را کسانى مى داند که به خاطر گناهان زشتِ علنى ، در جامعه شلا ق خورده ،  اتیبعضى روا در

نفر،  کیت در البته معناى عدال( ۵۲۴مورد سوء ظن باشند.) ایمردم مشهور به خلاف و بدکارى  انیم ای

 اءیو اول اءی، تنها در انب ژگىیو نیکه در طول عمر، مرتکب گناهى نشده باشد، چرا که ا ستیآن ن

، کافى است میباش دهیکه ما در ظاهر، از او گناه بزرگى ند نیمعصوم است ، ولى هم  . 

ا  ستمیکه من عادل ن دیناگفته نماند که : اگر کسى خود را عادل نمى داند، و حت ى به مردم بگو زین نیا ، ام 

مى توانند به او اقتدا کنند و  زیمردم او را عادل و با تقوا بشناسند، مى تواند امام جماعت شود و مردم ن

و حت ى اگر پس از نماز جماعت ، معلوم شود ( ۵۲۵کند.) چىیسرپ دیبه اقتدا باشند، نبا لیاگر مردم ، ما



ستیاست و اعاده لازم ن حیرا که پشت سر او خوانده اند صح ىیکه امام جماعت ، عادل نبوده ، نمازها  

.(۵۲۶) 

بعضى به جماعت نمى روند؟ چرا  

بزرگ محرومند و با  ضیف نیهمه پاداشها و آثارى که براى نماز جماعت وجود دارد، برخى از ا با

مسجد به سر مى برند،  گىی، به آن بى اعتنا و کم رغبت اند و حتى در همسا ارىیکه بس میتاءسف ، شاهد

خلوت  ورىحاضر نمى شوند و مسجدها، گاهى به صورت ناراحت کننده و دردآ نیولى در جماعت مسلم

 . است

 لشانیشرکت نکردن افراد در نمازهاى جماعت ، گوناگون است . بعضى واقعاً عذر دارند و دل عل ت

و  لیدلا نگونهی. مرورى به ا ستین رشتیپوچ ، ب ىیموارد، بهانه ها ارىیاست ، ولى در بس رفتنىیپذ

میبهانه ها مى کن  : 

، از پاداشهاى نماز جماعت ، غافلند بعضى . 

، از بدرفتارى برخى نمازگزاران در مسجد، به نماز جماعت بى رغبت مى شوند برخى . 

لت او ، تنها بد اخلاقى امام جماعت را، بهانه عدم شرکت خود قرار مى دهند و آنرا منافى با عدا بعضى

 .به حساب مى آورند

آنان نسبت به موضوعات و اشخاص  اسىیس دگاههاىی، بخاطر همفکر نبودن امام جماعت ، با د بعضى

 .و... از شرکت در جماعت ، دورى مى کنند

ه ، از پاداشهاى عظ هاىیهاى اقتصادى واجتماعى وگرفتار تی، بخاطر مشغول بعضى نماز  میروزمر 

 .جماعت محروم مى شوند

نمى روند گری، از برخورد سرد افراد مسجد، دلسرد شده ود عضىب . 

امام جماعت را به حساب او مى گذارند و او را قبول ندارند کانیهاى بستگان و نزد بی، ع بعضى . 

در جامعه مى دانند و از آن  شنمازیو بزرگ شدن پ تیتقو هی، شرکت خود در نماز جماعتى را، ما بعضى

روشن بر بى عدالتى امام جماعت داشته باشند لىیدارند، بى آنکه دل زیپره . 

ا پاک و متعهد و  ریفق ایامام جوان  کیدر نماز جماعت  ستندی، از روى غرور، حاضر ن بعضى زاده ، ام 

، شرکت کنند قیلا . 

آنکه کار ، تن پرور و تنبل اند و در عبادات ، بى حوصله و کسل اند و نماز جماعت را، بجاى  برخى

بکشند و به جمع مسلمانان در نماز  گریبدانند، بارمى دانند و به سختى حاضرند دست از کارهاى د

وندندیبپ . 

زندینماز جماعت ، از مسجد مى گر دنیاز طول کش ز،ین بعضى . 

ندیرو به نماز جماعت نمى آ نیاز ا د،یدست اندرکاران مسجد، خوششان نمى آ ایاز متول ى  ز،ین بعضى . 



 شتریب د،یدیگوشه اى از علل سردى برخى نسبت به حضور در نماز جماعت بود. همانطور که د نهایا

شده را  ادیمردم به حد ى برسد که عوامل  نىیقابل اعتناست . اگر آگاهى و رشد د ریغ ىیبهانه ها نها،یا

جماعت ،  میهاى عظ به پاداش نند،یکنار بگذارند، و با خلوص و همدلى ، در صفوفى منظم کنار هم بنش

ه داشته باشند، بد خلقى پ با عدالت او ندانند. گناه بستگان او را به حساب او  ریرا، مغا شنمازیتوج 

که مساجد، رونق  دید میخواه شند،یندیب نىید ىیگردهما نینگذارند. و... به برکات و آثار مثبت فراوان ا

خواهد رفت نایو خلوتى نمازهاى جماعت ، از م افتیخواهد  شترىیب  . 

 ستهیگرم و آموزنده بودن مساجد، وبرخورد شا طیومح شنماز،یهاى علمى واخلاقى پ تی، صلاح البته

با شرکت کنندگان در نماز، به خصوص با جوانان و نوجوانان ، مى تواند سهم عمده اى در  زیواحترام آم

 تىیو ترب غىیبللان فرهنگى ، تداشته باشد. سهم مسئو تیکانون وحدت ومعنو نیجذب آنان به مسجد، ا

، مه م است نهیزم نیدر ا زیکشور ن  . 

محترم و معل مان و پدران و مادران ، خود در جماعت ها شرکت کنند و در برابر شاگردان و  انیمرب اگر

خواهند بود زین گرانیبه مساجد بروند، الهام بخش د ای ستند،یفرزندان به نماز با . 

به  لىیمدارس ، در کنار مساجد ساخته شود، براى حضور دانش آموزان در نمازهاى جماعت ، تسه اگر

دیحساب مى آ . 

مسافر نماز  

،  مارىی، حتى در مسافرت ، ب ستیحال از انسان ساقط ن چیمهم ى است که در ه اریاز واجبات بس نماز،

 رد،ی، صورت هاى مختلفى به خود مى گخاص   طیجنگ ، در حال غرق شدن و... البته بنا به شرا دانیم

 . ولى همواره بر انسان واجب است

مواظبت کند. در قطار، اتوبوس ، در   شیبر نمازهاى خو دیمسلمان هنگام سفر و در طول راه هم با کی

نماز را سبک شمرد و اداى آن را به فراموشى سپرد. وقتى  دیسرما و گرما، در تنگى وقت و عجله ، نبا

خواند. و اگر توقفى  مشتافت و نماز را ه دیصرف غذا نگه مى دارد، با ایقطار، براى نماز  ایاتوبوس 

 .نکرد، از راننده خواست تا نگهدارد

نماز قصر طیشرا  

شکسته و قصر  دیدر مد ت مسافرت و در راه ، با هشت شرط، نمازهاى چهار رکعتى خود را با مسافر،

 (۵۲۷):)دو رکعت ( بجا آورد

ل : آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشداو   شرط . 

ل سفر، قصد هشت فرسخ را داشته باشد شرط م : آنکه از او  دو  . 

م : آنکه در ب شرط راه ، از قصد خود برنگردد نیسو  . 

م : آنکه نخواهد پ شرط در  شتریب ایده روز  ایبه هشت فرسخ ، از وطن خود بگذرد،  دنیاز رس شیچهار 

بماند ىیجا . 



نباشد.لِل   تیپنجم : آنکه براى کار حرام سفر نکند و سفرش ، سفر معص شرط  

گرد نباشد ابانیب نانیششم : آنکه از صحرانش شرط . 

هفتم : آنکه شغل او مسافرت نباشد شرط . 

) شرط برسد( ۵۲۸هشتم : آنکه به حد  ترخص  . 

ده روز اقامت  

را تمام  شینمازها دیداشته باشد، با کجایدر  ترشیب ایمسافرت ، اگر انسان قصد ماندن ده روز تمام  در

 .بخواند

واقعى او، ماندن کمتر از ده روز است ، نمى تواند در ظاهر قصد ده روز کند و تمام بخواند تی  ن اگر . 

به بازگشت گرفت ، روزهاى  میانسان عوض شد و تصم میتصم لىیقبل از تمام شدن ده روز، به دلا اگر

تمام بخواند دیرا هم با ماندهیباق . 

تمام است . مگر  شیکسى مسافرت کند و به وطن خود برود، هر چند کمتر از ده روز بماند، نمازها اگر

بر بازنگشتن باشد، که حکم مسافر دارد شیآنکه از وطن خود اعراض کرده و بنا . 

انسان براى را هم که  گرىیانسان ، وطن اصلى اوست ، مگر آنکه از آنجا اعراض کند. محل  د زادگاه

. کسى که در دو جا زندگى مى کند، دیاصلى او به حساب مى آ ریاقامت دائمى انتخاب مى کند، وطن غ

 اصلىاز وطن  ریغ ىیدر جا شگىیهر دو جا وطن او محسوب مى شود. تا انسان ، قصد ماندن هم

آنجا  ندیه مردم بگونداشته باشد، وطن او حساب نمى شود، مگر آنکه بدون قصدِ ماندن ، آنقدر بماند ک

 . وطن اوست

شغلش به گونه اى در ارتباط با سفر  ایکه مسافرت ، شغل اوست )مثل رانندگان ، خلبانان و...(  کسى

تمام بخواند دیرا با شیاست که همواره در ترد د و رفت و آمد است ، نمازها .(۵۲۹) 

مسجدالنبى ،  -۲مسجدالحرام ،  -۱در چهار جا مى تواند نمازش را هم شکسته وهم تمام بخواند:  مسافر،

و مسجد مت صل به حرم آن حضرت دالشهداءیحرم س -۴مسجد کوفه ،  -۳  .(۵۳۰) 

اماکن ، مسافر مجاز است نمازش را تمام بخواند نیا اتیبردن از معنو شتریب ضیموارد، براى ف نیا در . 

اقض نماز  

از حقوق خدا بر عهده انسان است و انجام درست و به موقع آن ، بر انسان مکل ف واجب است .  نماز،

، مستى ،  هوشىیدر وقت آن نخوانده است ، مانند: فراموشى ، ب لیکسى که نماز واجب خود را به هر دل

ولى باطل بوده و  دهانآنکه خو ای، و  تیاز روى سهل انگارى و معص ایعدم امکان و از روى اجبار،  ای

باطل بجا آورده ، قضا کند ایآن نمازها را که نخوانده  دیاست ، با دهیبعداً فهم . 

نفاس نمى خوانند، قضا ندارد ای ضینمازهاى روزانه اى را که زنان در حال ح البته . 

آوردفورى آنرا بجا  ستیدر خواندن آن کوتاهى نکند، ولى واجب ن دیکه نماز قضا دارد، با کسى . 



نمى تواند نمازهاى او را قضا  گرىیتا زنده است ، اگر چه از خواندن نمازهاى خود عاجز باشد، د انسان

دینما . 

باشد. مثلاً مى توان قضاى نماز  کىینماز هر دو  ستیقضا را مى توان با جماعت خواند. و لازم ن نماز

بر عکس ایصبح را، در جماعت نماز مغرب و عشاء خواند،   . 

قضا شود. مثلاً انسان مى  دیکه از انسان فوت شده ، از نظر تعداد رکعات ، به همان صورت با نمازى

تواند در مسافرت ، قضاى نماز چهار رکعتى را به صورت تمام بخواند. و اگر مثلاً در مسافرت ، نماز 

آن را به صورت دو رکعتى قضا کند دیظهر از انسان قضا شده ، در وطن با . 

( دیالمسائل رجوع کن حینماز مسافر و نماز قضا، به توض زتریبا مسائل ر ىیآشنابراى  ). 

گرید نمازهاى  

ذکر شد، نماز مسافر و نماز  باتیاز نمازهاى مستحبى و نوافل روزانه ، که همراه با تعق ری، غ تاکنون

در خارج  ایخاص )در سفر،  طىیهمان نمازهاى روزانه در شرا ز،یدو ن نیبحث شده ، که ا زیقضا ن

 .وقت ( بود

ا، بحث هاى  لیهست که برخى واجب و بعضى مستحب مؤ ک د است ، براى تکم زین گریچند نماز د ام 

 .نماز، به آنها هم به صورتِ گذرا پرداخته مى شود

جمعه نماز  

دت ، بلکه مظهر عبا کیدارد و نه تنها  ىیوالا گاهی، نماز جمعه جا نیمراسم هفتگى اجتماعى مسلم در

قرآن را بالا مى برد و نماز عبادى ،  روانیو شکوه و عظمت اسلام است و آگاهى پ نیوحدت مسلم

محسوب مى گردد اسىیس . 

َِ : دی، درباره نماز جمعه ، مى فرما میکر قرآن لَوةِ مِن  نَ یالَّذِ  هَایُّ اءَ یَّ اْ إذَِا نوُدِىَ لِلصَّ الْجُمُعَةِ  وْمِ یَ ءَامَنوَُّ

ِ وَذَرُواْ الْبَ  عَ یْ فَاسْعَوْاْ إلِىَ ذِکْرِ الل  (۵۳۱) 

و داد و ستد را  دیخدا بشتاب ادیآوردگان ! وقتى به نماز روز جمعه ندا داده مى شود، به سوى  مانیا اى

دیراها کن . 

نماز جمعه تی  فیک  

نماز ظهر ایجمعه بخواند است و انسان مى تواند نماز  رىیی، واجب تخ بتیجمعه در عصر غ نماز . 

از نماز، دو خطبه واجب است  شیبصورت جماعت خوانده شود. پ دیجمعه دو رکعت است و حتماً با نماز

مطرح کند دیمسلمانان را هم با اسىی، در آنها علاوه بر دعوت به تقوا، مسائل اجتماعى س بیکه خط . 

روا نمى باشد رتریو از آن د ساعت پس از اذان است کیآن ، از آغاز ظهر تا حدود  وقت . 

 دیمى شود، پنج نفر است . فاصله دو نماز جمعه ، نبا لیافرادى که با حضور آنان نماز جمعه تشک حداقل

فرسخ باشد کیکمتر از  . 



دادن به خطبه هاى نماز جمعه واجب است . شرکت نکردن بدون عذر، در نماز جمعه ، نشانه نفاق  گوش

 . است

ل ، پس از حمد، سوره جمعه را بخواند و در رکعت دوم ، سوره  است که امام بهتر جمعه ، در رکعت او 

را نیمنافق . 

و آله فرموده است : خداوند با سوره جمعه ، مؤ منان را گرامى داشته است ،  هیخدا صل ى الل  عل رسول

 خیو آله به عنوان بشارت آنان ، جمعه را سن ت کرده و بعنوان توب هیصل ى الل  عل امبریرو، پ نیاز ا

را لازم ساخته است نیمنافقان ، سوره منافق  .(۵۳۲) 

نماز جمعه تی  اهم  

ستیمجال پرداختن به آنهان نجاینقل شده که در ا ارىیبس ثی، احاد نهیزم نیا در  .(۵۳۳) 

و آنرا موجب آمرزش گناهان ( ۵۳۴دانسته ) نیساکو آله نماز جمعه را حج م هیخدا صل ى الل  عل رسول

 (۵۳۵). شمرده است

نمازگزاران مؤ من است عادیوحدت و قدرت مسلمانان و م شیجمعه ، نما نماز  . 

ل د،یرس نهیو آله در آغاز هجرت ، وقتى به مد هیخدا صل ى الل  عل رسول نماز جمعه را براى مردم  نیاو 

گذارى کرد هیو سازنده را پا اجتماع شکوهمند نیبپا داشت و ا . 

کسى که از طرف  ایاست ،  نیحاکم مسلم ایو امام جمعه ،  بیو حکومتى دارد. خط اسىینماز، بعد س نیا

 اسىیعبادت س نیو اجتماعى ا تىیسمت منصوب شده است . برکات و آثار سازنده ترب نیرهبرى ، به ا

است ، که به چند نمونه اشاره مى شود اریبس : 

اخوت و برادرى هی  روح تیتقو -۱  

و با رنگ ها و نژادهاى مختلف کنار هم  ندیمجمع و مصلا  گرد مى آ کیکه همه ، از هر جا، در  چرا

ع هفتگى  نیو قوى تر در نماز جمعه ، ا شتری. آنچه در نماز جماعت بود، به مراتب بنندیمى نش تجم 

 .مسلمانان وجود دارد

اسلام روهاىیتشک ل ن -۲  

ارعاب  هیمى بخشد و ما کپارچگىیعبادت ، به نوعى مسلمانان را بر محور عبادت و نماز، تکش ل و  نیا

هاى آنان است عهیدشمنان اسلام و خنثى شدن توطئه هاى تفرقه افکنانه و شا  . 

مسلمان اسىیرشد فکرى س -۳  

کشور  اسىیئل سمى شود، مردم از مسا انیمقتضاى مطالب آگاهى بخشى که در خطبه هاى جمعه ب به

 شتری، در صحنه اجتماع حضور ب شیاجتماعى خو فیبه وظا ىیخود و جهان با خبر مى شوند و با آشنا

ابندیمى  . 

جمعى هیروح تیتقو -۴  



، گرد مى آورد و  انوسیاق کیاز آثار نماز جمعه است که قطره هاى پراکنده افراد انسانى را در  زین نیا

مى رود نیاز ب ىیمى کنند و انزوا و فردگرا دایاجتماعى پ هیهم ، روح ىیهمه با ارتباط متقابل و شناسا . 

مردم جیبس تی  مرکز -۵  

شدن براى جهاد و دفاع و حل  مشکلات اجتماعى و  جیجاى دعوت مردم به بس نینماز جمعه ، بهتر سنگر

مردمى که در نماز جمعه متجل ى مى شود، همواره مورد  میقدرت عظ نیاست . ا گرانیرسانى به د ارىی

ه بوده و در صدر اسلام ن السلام از مساجد  هین علیمن رالمؤیو آله و ام هیرسول خدا صل ى الل  عل ز،یتوج 

کرده و به جبهه هاى جهاد، مى فرستادند جیو پس از خطبه ها، افراد را بس . 

گریآثار د ارىیبس و ...(۵۳۶) 

نید اءیاول رهیس  

آن و  تی  اهم انگریمعصوم درباره نماز جمعه ، ب انیشوایو آله و پ هیرسول خدا صل ى الل  عل روش

است ضهیفر نیضرورت اهتمام به ا  . 

: دندیپرس د،یکننده ( نخور فیالسلام فرمود: روز پنجشنبه ، دوا)هاى ضع هیاست که على عل تیروا در

 (۵۳۷).چرا؟ فرمود: براى آنکه شمارا از حضور در نماز جمعه باز ندارد

 قِ یلِض سِ،یالخَم ومَ یلِلْجُمْعةِ  تجََه زُونَ یَ : وَ کانَ اصَحابُ الن بىِ دیالسلام مى فرما هیصادق عل امام

 ىیطر کارهاآن روز پنجشنبه براى جمعه آماده مى شدند، چرا که جمعه )بخا امبر،یپ ارانی( ۵۳۸الْوَقتِ)

 . که دارد( وقت تنگ است

و مت همان پرونده هاى بدهکارى ، تهمت و... را براى نماز جمعه  انیالسلام زندان هیعل نیمن رالمؤیام

آنان ضمانت مى کردند که برگردند.  اءیمى آورد، تا در نماز جمعه حضور داشته باشند، و اول رونیب

مى فرستاد، با کنترل و مراقبت رونیجمعه ، بفاسقان زندانى را هم براى شرکت در نماز   .(۵۳۹) 

شعائر، پابرهنه براى نماز جمعه حاضر  نیا میالسلام به عنوان بزرگداشت نماز جمعه و تعظ هیعل على

کار  نیخاص  الهى است ، و ا گاهینماز، جا نیمى شد و کفشها را در دست چپ مى گرفت و مى فرمود: ا

داوند انجام مى دادرا از روى تواضع در برابر خ .(۵۴۰) 

صحنه  نیاز حضور در ا دیآشکار مى شود و مسلمانان متعه د نبا ضهیفر نیا تی  حساب ، اهم نیا با

عبادى غفلت ورزند اسىیس . 

ام ت فرموده است امام  : 

هر چه با شکوهتر و پر محتواتر  دیواجتماعى اسلام است ، با اسىیاز قدرت س شىی، که نما نمازجمعه

 هیو بلند پا متریسنگر اسلامى را هر چه عظ نیا دیبا شرکت خود، با ز،یو عز میاقامه شود... مل ت عظ

ودهاى مفسدان خنثى ش سهیتا به برکت آن ، توطئه هاى خائنان و دس د،یتر، حفظ نما .(۵۴۱) 

دیع نماز  



ه به خ نهیهاى مختلف اسلامى ، زم مناسبت او در زندگى و فکر مسلمانان  ادیداى متعال و زنده کننده توج 

شده است انیمناسبت ها، اعمال و دعاهاى بخصوصى ، از جمله نماز، ب نیاز ا ارىیاست و براى بس  . 

قربان خوانده مى شود دیفطر و ع دینماز دو رکعتى است که در ع د،یاز نماز ع منظور . 

 دیبه غفلت ها، هوسرانى ها و شهوات است ، ع ختهی، که آم گرانید ادیاع زیجشن ها و ن ریخلاف سا بر

مختصرى  حیبه توض نکیاسلامى ، همراه با نماز، دعا، انفاق و صدقات ، غسل و طهارت و... است . ا

میمى پرداز دیدو ع نینماز ا رامونیپ  : 

فطر دیع نماز  

ال ، که ع نینخست در  قیتوف نیدت و روزه ، به شکرانه اماه عبا کیفطر است ، پس از  دیروز ماه شو 

به جماعت خوانده شود ولى  دیالسلام واجب است وبا هینماز، در زمان حضورامام عل نیخواند. ا دینماز با

 . در زمان ما مستحب  است

ل آفتاب روز ع وقت تا ظهر است ولى بهتر است که در آغاز روز، پس از بلند شدن آفتاب  د،یآن ، از او 

 .بخوانند

ل بعد از خواندن حمد و سوره ، با در قنوت گرفت . در  ر،یگفت و پس از هر تکب ریپنج تکب دیرکعت او 

م  اءیمى توان خواند، ولى بهتر، دعاى اللهم اهل الکبر ىیقنوت ، هر دعا والعظمة ... است . در رکعت دو 

قنوت لازم است ر،یاست ، که پس از هر تکب ریچهار تکب  . 

ه خدا مى کند، حالت توبه و استغفار در دل ها  تیفطر، با معنو دیع نماز خاص ى که دارد، دل ها را متوج 

غسل کند، دعاهاى خاص ى را بخواند، و  د،یاز نماز ع  شیمى سازد و مستحب است که انسان ، پ جادیا

ستدیآسمان به نماز با ریدر فضاى باز و در ز . 

و  هیف جْتمَِعوُنَ یَ مُجْتمعاً  نَ یلِلمُسلِم کُونَ یلِ  دُ،یالفِطْر الع وْمُ یَ ما جُعِلَ : ان  دیالسلام مى فرما هیرضا عل امام

وجل  فَ  بْرُزُونَ یَ  ِ عز  دونَهُ یُ لِِل  رَغْبةٍ و  وْمَ یَ زکاةٍ وَ  وْمَ یَ اجتماعٍ وَ  ومَ یَ و  دٍ یع ومَ یَ  کُونُ یَ ، فَ  همیعَلى ما مَنَّ عَل مج 

عٍ  وْمَ یَ  تضََرُّ (۵۴۲) 

قرار داد، تا مسلمانان ، مجمعى داشته باشند که در آنروز، جمع  دیسبب ع نیفطر را بد روز خداوند،

بپردازند، پس آنروز، روز  میو تعظ دی، به تمج شیشوند و در برابر خداوند، بخاطر من ت ها و نعمت ها

ع و زکات و رغبت و ن دیع است شیایو تجم   . 

کرده است انیب ر،یرا در محورهاى ز دینماز و ع نی، فلسفه ا فیشر ثیحد نیا در  : 

ىیاجتماع و گردهما -۱  

به فقرا دگىیزکات و رس -۲  

به خدا شیرغبت و گرا -۳  

ع و نال -۴ به درگاه پروردگار دنیتضر   



ه به آثار اجتماعى و  نیهم ناظر به بعد معنوى و عرفانى ا نها،یا و نماز و مراسم عبادى است ، هم توج 

مى رسانند  ىیمستمند را به نوا انینوایدم مى رسد و مردم با پرداختِ زکات فطره بفوائدى دارد که به مر

مى شود بفقرا محسو دیفطر، ع دیمعاش محرومان ، ع نیلحاظ، از نظر تاءم کیو به  . 

سالانه دارد و نشان شوکت و قدرت ام ت اسلامى  میاجتماع عظ نیکه ا اسىیبر آثار اجتماعى و س اضافه

 (۵۴۳). است

الهى زهیجا  

 نینماز، از خدا خواسته مى شود، آمرزش و مغفرت الهى و مبارک ساختن ا نیکه در ا زىیچ نیتر عمده

اى است که خداوند به نمازگزاران روزه دار، عطا مى  زهیجا نی، بهتر نیبا قبولى طاعات است و ا د،یع

 .کند

ل ماه شوال )ع هی: رسول خدا صل ى الل  علدیالسلام مى فرما هیباقر عل امام  دیو آله فرمود: هرگاه روز او 

منادى از سوى خداوند ندا مى دهد کیفطر( فرا مى رسد،  : 

المُؤ منونَ! اغُْدُوا الِى جَوائزِِکم هایُّ ا  ! 

تانیها زهیبه سوى جا دیبشتاب  . 

 نیهاى ا زهیخدا، مثل جا زیالسلام رو به جابر کرده ، فرمود: اى جابر! جوا هی، امام باقر عل آنگاه

هاست زهی!... امروز، روز جا ستیپادشاهان ن  !(۵۴۴) 

امتیفطر، صحنه اى از ق دیع  

، در مصلاى  ازمندانهیو حضور ن ىیفطر، آنست که در آن اجتماع دعا دیو سازنده نماز ع تىیآثار ترب از

در  امتیبه رحمت الهى مى افتد و صحنه ق شیخو ازمندىیو ن امتیخدا و ق ادیبى سقف ، انسان به 

السلام است هیعل نیمن رالمؤیدر آنروز، سفارش ام امتیق ادآورىینظرها مجس م مى شود.   . 

روز فطرى در خطبه اى که خواند، خطاب به مردم فرمود:  کیالسلام در  هیاست که على عل تیروا در

 ! اى مردم

رندی، پاداش مى گ کانیروز شما، روزى است که ن نیا . 

مى کنند انی، ز روز، بدکاران نیا در . 

شماست امتیروز به ق نیتر هیروز، شب نیا  . 

دیآور ادیآمدنتان از قبرها را به  رونیآمدنتان از خانه ها به مصلا، ب رونیب با . 

دیبه خاطر آور امتیتوقف خود در مصلا و انتظار نماز، توق ف در حضور خدا را در ق با . 

دیآور ادیجهنم به  ایه خانه هاى خود در بهشت با بازگشت خود به خانه ها، بازگشتتان را ب و .(۵۴۵) 



فطر، به عده اى برخورد که به خنده و بازى مشغول بودند، به همراهان  دیالسلام روز ع هیمجتبى عل امام

قرار داده  شیبه رحمت و رضوان خو ابىیبراى مسابقه و دست دانىیفرمود: خداوند، رمضان را، م شیخو

روز پاداش ،  نیآنکه در ا ازتاخته و بردند، عد ه اى هم عقب مانده و باختند. شگفت  شیبود، که عد ه اى پ

 (۵۴۶)... به خنده و بازى مشغول است

قربان دیع نماز  

هیدهم ذ روز اسلامى است که اعمال و دعاهاى  ادیاع نیاضحى ( و از بزرگتر دیقربان )ع دی، روز ع حج 

فطر، دو رکعت است و به همان  دیقربان است که مثل نماز ع دیاز نمازها، نماز ع کىیخاص ى دارد. 

خوانده مى شود طیصورت و در همان وقت و با همان شرا . 

قربان ، تا ده نماز پس از  دیاز نماز وپس از آن )در نماز ع شیفطر وچه قربان ، پ دیدر روز ع چه

 تیاو وشکر بر نعمت هدا شیاوست دیگفته شود، که همه ، بزرگ شمردن خدا وتوح ىیرهای( تکبدینمازع

و العظمة ... بهتر است  اءیآنگونه که گذشت دعاى اللهم اهل الکبر دیدر قنوت نماز ع( ۵۴۷است .)

و از  میمى کن ادیو  میدعا، خدا را به عظمت ، جبروت عفو و رحمت و بخشش مى شناس نیدر ا( ۵۴۸.)

و خاندان اوست ،  امبریشرافت و افتخار پ هیمسلمانان و ما دیروز بزرگ ، که ع نیاو، به حق و منزلت ا

بهره مند سازد شیو برکات خو رهایکه بر محمد و آل او درود فرستد و ما را از خ میدرخواست مى کن . 

. از پروردگار مى دیدرخواستى است که مى توان از خدا طلب نیدعا آمده ، جامع تر نیاى که در ا جمله

که میخواه  : 

داخل گردان زیروز، وارد ساختى ، مرا ن نیکه محمد و آل محمد را در ا رىیدر هر خ ا،یخدا  . 

خارج گردان زیساختى ، مرا ن رونیروز، ب نیاز هر بدى که محمد و آل محمد را در ا و  . 

را مى طلبم که بندگان صالح تو، از تو خواسته اند زهایچ نی... من از تو بهترایخدا . 

م از هر بدى که بندگانِ مخلصت ، از آن به تو پناهنده شده اندبه تو پناه مى بر و ! 

حق  رهبرى د،یع نماز  

از منصب هاى وابسته به حکومت حق و رهبرى اسلامى است و اگر  د،یهاى جمعه و ع نیاسلام ، آئ در

مى گرفتند، غاصبانه بوده است شیقدرت هاى ستمگر، آنها را در استخدام اهداف خو  . 

 تیو شئون حکومت و ولا اراتیو مراسم حج و... از اخت دینصب افراد براى اقامه نماز جمعه و ع حت ى

، براى )آل محمد( حزن آور است  قانینالا طرهیو س اریامور در اخت نگونهیرو، بودن ا نیامر است . از ا

اضَحى  نَ،یلِلْمُسلم دٍ یع نْ اشاره فرموده است : ما مِ  قتیحق نیبه ا ثىیالسلام در حد هی. امام باقر عل

 رَوْنَ یَ السلام  هیالسلام : لانََّهمْ عل هی: وَ لِمَ ذلک ؟ قال عللَ یلالِ مُحمَدٍ حُزْنٌ، ق هیف جَد دُ یُ وَلافطِرٍ، الِا  وَ هُوَ 

رِهِمیْ غَ  دِ یَ حَقَّهُمْ فى   (۵۴۹) 

و آله در  هیصل ى الل  عل ، مگر آنکه اندوه آل محمد ستیفطرى ن دیقربان و ع دیع چیمسلمانان ، ه براى

را در  شیالسلام ، حق  خو هیعل تی: چرا؟ فرمود: براى آن که اهلبدندیمى شود. پرس دیآن افزون و تجد

نندیمى ب گرانیدست د !... 



اسلامى هم براى آنان اندوهبار باشد  ادیکه حتى اع نیبراى خاندان عصمت ، بالاتر از ا تىیچه مظلوم و

آورد ادیرهبرى جامعه را ب ریو خاطره غصب حق و انحراف مس ! 

اتیآ نماز  

عادى دارد، گاهى موجب وحشت انسان ها مى  ریرخ مى دهد و حالتِ غ عتیکه در طب ىیها دهیپد برخى

آورد دیممکن است افکار خرافى و شرک آلودى را در اذهان جاهلان و غافلان پد زیشود و گاهى ن . 

ه دادن اند نجاستیا  کیاز انحراف اذهان ، به عنوان  رىیها به عوامل اصلى آنها و جلوگ شهیکه توج 

حق ، جلوه مى کند انیبراى اد فهیوظ . 

ه به خداى هستى آفرها، نماز خاص ى واجب شده تا  دهیپد نگونهیاسلام ، براى ا در کنند  دایپ نیمردم ، توج 

است ، چرا که براى  اتینماز، نماز آ نیو حوادث را، قدرت الهى بشناسند. نام ا راتییتغ نیو منشاء ا

تو نشانه هاى الهى در جهان اس اتیبروز حوادثى برگزار مى شود که از آ  . 

واجب مى شود زی، به واسطه چهار چ اتی: که نماز آ میرساله ها مى خوان در : 

)کسوف ( دیگرفتن خورش -۱  

 گرفتن ماه )خسوف ( -۲

 . زلزله -۳

مردم بترسند.لِل   شتریو سرخ وحشت آور، که ب اهیرعد و برق و بادهاى س -۴  

 .(به برخى مسائل آن اشاره خواهد شد)

دی، درسى از توح اتیآ نماز  

به شمار مى آمد  انیو خشم خدا عتیواحان ، نشان نوعى قهر طبحوادث ، در اذهان ساده ل نگونهیا بروز

ه مى شدند. به  عتیو علل آن خبر نداشتند، از خدا غافل مى شدند و به طب تی  فیو چون از ک بى جان متوج 

مى کردند دایپرستان و ماه پرستان ، افکار خاص ى پ دیخصوص ، خورش . 

ه دادن به منشا اتینماز آ خواندن خداى  عنىی،  عتیطب هاىیو دگرگون نشیء اصلى آفر، براى توج 

به مردم مى آموزد دیتواناست و درسى از توح . 

گرفت . مردم با خود مى گفتند  دیخورش امبر،ی، فرزند کوچک پ میاست که هنگام درگذشت ابراه تیروا

 امبریو آله است . پ هیگرفتگى ، به خاطر فقدان پسر رسول خدا صل ى الل  عل دیکسوف و خورش نیکه ا

و ثناى پروردگار،  دافکار و برداشت ها منبر رفت و پس از حم حیو آله براى تصح هیخدا صل ى الل  عل

 :فرمود

ِ،  اتِ یمِنْ آ تانِ یَ ! اِنَّ الشَمْسَ والْقمََرَ آهاالن اسُ یُّ ا لا انِ لِمَوْتِ احََدٍ وَ  نْکَسِفیَ لَهُ لا عانِ یباءمْرهِ مُط انِ یجْریَ الل 

فَاذَا انْکَسَفتا اوَْ واحِدةٌ مِنْهُما فَصَلُّوا اتهِِ،یلِحَ   



و  ند،یاو عیدارند و مط انیو ماه ، دو نشانه از نشانه هاى الهى اند، به فرمان او جر دیمردم ! خورش اى

دیاز آن دو گرفت ، نماز بگذار کىی ایزندگى کسى ، گرفته نمى شوند. پس اگر هر دو  ایبخاطر مرگ  . 

سخن ، از منبر فرود آمد و با مردم نماز کسوف ، خواند نیاز ا پس .(۵۵۰) 

میمى آموز امبریبرخورد پ نیدرس از ا دو  : 

پرداخت ، سپس به نماز  عىیطب دهیپد رامونی، آن که آن حضرت ، ابتدا به روشنگرى افکار، پ کىی

، مقدم بر عبادت و نماز است شهیمى فهماند که فهم و اند نیو ا ستاد،یا  . 

ه داد. بر خلاف  نکهیا گر،ید چون مرد الهى و رسول به حق بود، حق را گفت و مردم را به خدا توج 

به نفع خود و کسب وجهه ، سوء استفاده  دیحادثه اى ، شا نیاند، که از چن بیگر و عوام فر لهیآنانکه ح

ندینما لیتاءوو  لیو تحل هیهاى نفسانى ، تجز خواسته ریرا در مس عىیکنند. و حت ى حوادث طب . 

السلام از پدرش نقل مى کند که فرمود هیصادق عل امام : 

است . هر گاه  امتیو بادهاى سخت و وحشت زا، از نشانه هاى ق دیها و گرفتگى ماه و خورش زلزله

دینماز بخوان و دیبه مسجدها پناه بر د،یفتیب امتیبر پائى ق ادیبه  د،یدیرا د نهایاز ا کىی .(۵۵۱) 

ه دادن اذهان مردم ، از طب ز،ین تیروا نیا  نیبا نماز، ا تیاست و در نها عتی، به خداى طب عتیتوج 

مى شود لیتکم ىیخداگرا . 

اتینماز آ چگونگى  

دیبخوان هیآنرا در رساله هاى عمل شتریب حی، فقط به چند مسئله اشاره مى شود. توض اتیمورد نماز آ در . 

، دو رکعت است و هر رکعت ، پنج رکوع دارد. در هر رکعت ، مى توان پس از حمد و  اتینماز آ -۱

سوره ، به رکوع رفت و برخاست ، دوباره حمد و سوره و رکوع ، تا پنج مرتبه . و مى توان در هر 

از  شبخ کیرا به پنج قسمت کرد و قبل از هر رکوع ،  دیسوره توح اتیحمد خواند و آ کیرکعت ، 

م و همچن گریاى د هیسوره را خواند و به رکوع رفت ، و سپس آ تا پنج رکوع تمام شود نیو رکوع دو  . 

هم ، آنچه در نمازهاى روزانه لازم است ، واجب مى باشد، مانند طهارت ، قبله و اتیدر نماز آ -۲ ... 

گرفتگى ، از  دیاه و خورشانداخت . در م ریبه تاءخ دی، واجب فورى است و نبا اتیخواندن نماز آ -۳

 اتیرا خواند. اگر کسى نماز آ اتیشروع به گرفتن مى کند، مى توان نماز آ د،یوقتى که ماه و خورش

 .نخوانده ، گناه کرده است و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند، ادا مى باشد

)مثلاً زلزله و...( براى مردم همانجا واجب  فتدی، در شهرى اتفاق ب اتیاگر عوامل وجوب نماز آ -۴

گریاست نه شهرهاى د . 

( در هر  اجزئىیقسمتى از آن )خسوف وکسوف کل ى  ای رد،یدبگیخورش ایفرقى نمى کند که تمام ماه  ۵

واجب است اتیدوحال ، نماز آ  . 

تی  م نماز  



او نماز  کریبر پ دیمى رود، پس از غسل دادن و کفن کردن ، با ایمسلمانى هر چند کودک ، از دن وقتى

رکوع و سجود و  رای، ز ستین شیب ىیبر آن گفته شده ، ولى در واقع دعا تی  خواند. گرچه نام نماز م

میتشهد و سلام ندارد و وضو و غسل و ت هم لازم نمى  زارو پاک بودن بدن نمازگ ستیداشتن شرط ن م 

نماز را داشته باشد طیاست شراباشد. اگر چه بهتر  . 

مراسم ، بهتر است که به صورت جماعت انجام شود نیا . 

 ایواجب است و اگر فرد  نیبر همه مسلم عنىیاست .  ىینماز بر جنازه مسلمان ، واجب کفا خواندن

ساقط است گرانیافرادى بخوانند، از د  . 

رو بهتر است که دوستان و بستگان و مؤ  نینماز، خواستن رحمت و مغفرت براى مرده است . از ا نیا

است و هم  تی  نماز، هم سبب رحمت بر م نیو بر او نماز بگذارند. ا افتهیرا خبر کنند تا حضور  نیمن

 (۵۵۲).موجب اجر براى نمازگزاران مى شود

ا اندازه نیدر خواندن ا معمولاً   نماز، دعاها و جملات خاص ى به صورت مستح ب خوانده مى شود. ام 

صورت است نیواجب آن ، که دانستنش براى هر مسلمان ضرورى است به ا  : 

دارد ریپنج تکب تی  م نماز . 

ل بگو ریاز تکب پس داً رسول الل  ندیاو  : اشهد انَ لا اله الا  الل  و ان  محم   . 

م بگو ریاز تکب پس دندیدو  : ال لهم صل على محمد و آل محم  . 

م بگو ریاز تکب پس والمؤ منات نیم اغفر للمؤ من: ال لهندیسو   . 

 تی. )اگر متِ ی  : ال لهم اغفر لهذه المای، مرد است (  تی)اگر م تیچهارم : ال لهم اغفر لهذا الم ریاز تکب پس

 ، زن است (

پنجم ، نماز تمام است ریاز تکب پس  . 

پشت بخوابانند. بطورى  را، در مقابل او به تی  رو به قبله باشد، و م دینماز مى خواند، با تی  که بر م کسى

به طرف چپ او باشد شیکه سر او به طرف راست نمازگزار و پا . 

مانعى ندارد  گریدور نباشد. ولى اگر به صورت جماعت باشد، دور بودن نفرات د تی  از م دیبا نمازگزار

حفظ شود دیولى اتصال با . 

بعداً معلوم شود که نماز، باطل بوده ،  ایاز روى فراموشى (  اینماز خوانده نشود )به عمد  تىیبر م اگر

خواند دیپس از دفن شدن بر قبر او با .(۵۵۳) 

باران نماز  

براى نزول  د،یآ دیرحمت الهى )باران ( قطع شود و چشمه ها و قنات ها بخشکد و کمبود آب پد وقتى

اران استنماز ب اینماز، نماز استسقاء  نیرحمت الهى و آمدن باران ، نماز مى خوانند. نام ا  . 



ه دادن به قدرت و رحمت الهى است ، ز دىیدرس توح کی ز،ین نیا در خشکسالى و قحطى و  رایو توج 

تنها خداست که مى تواند با فرستادن ابرهاى باران زا،  د،ی، کارى برنمى آ چکسیبى آبى ، از دست ه

را بر سر مردم بگسترد شیرحمت خو . 

دیمى فرما خداوند : 

نیبمِاءٍ مع کمیاءتیَ اءصبحَ مائکُم غَورا فمََن  انِ تمُیاءراء قلُ  (۵۵۴) 

: اگر آب شما بخشکد، چه کسى براى شما آب گورا مى آورد؟بگو  

باران ، نشانه قهر خدا و گاهى به سبب گناهانى است که مردم جامعه انجام  امدنیمنطقه و ن کیآبى  بى

ه به خدا و گر کند و کم آبى  تیو التماس و توبه و تضرع ، سبب مى شود خداوند عنا هیمى دهند. پس توج 

 . را بر طرف سازد. نماز باران براى جلب رحمت خداوند است

باران امدنین عل ت  

الهى است هیمعاصى مردم و نوعى عقوبت و تنب جهیاشاره شد، گاهى بى بارانى ، نت همچنانکه  . 

ه استو آله فرمود هیخدا صل ى الل  عل رسول  : 

تى غضب کند و عذاب بر آنان نفرستد، نرخ  وقتى ها گران مى شود و عمرها کوتاه مى خداوند بر ام 

ار سود نمى برند و درخت ها م نمى دهند و نهرها پر آب نمى شود و باران از مردم قطع  وهیگردد، تج 

ابندیمى شود و اشرار بر آنان تسل ط مى  .(۵۵۵) 

السلام فرموده است هیق عل، امام صاد گرىید ثیحد در  : 

 (۵۵۶)وَ اذِا جارَالحُکام فىِ القضَاءِ امسِک القطَرُ مِنَ السَّماء ...

گاه زمامداران و حاکمان ، در دادرسى ستم کنند، باران از آسمان قطع مى شود هر . 

،  لهیگناه ، کفران نعمت ، منع حقوق ، کم فروشى ، ظلم و ح وعیشد، ش ادیاز آنچه  ری، غ اتیروا طبق

گاهى سبب قطع باران مى شود ز،یترک امر به معروف و نهى از منکر، ندادن زکات و... ن .(۵۵۷) 

مى رفت . در راه ، به  رونی، با اصحاب خود براى نماز باران ب مانیآمده : حضرت سل ثیحد در

تو  فی! ما مخلوقات ضعای: خدادیرا به آسمان بلند کرده و مى گو شیاز پاها کىیمورچه اى برخورد که 

رسان، پس به سبب گناهان بنى آدم ، ما را به هلاکت م میستین ازیو از روزى تو بى ن میهست  . 

 رابیخودتان س ری! همانا بخاطر دعاى غدیالسلام به اصحاب فرمود: برگرد هیعل مانیسل حضرت

دیشد ...!(۵۵۸) 

مغرور بود، خداوند گاهى به خواسته مورچه اى ، رحمت خود را بر بندگان نازل مى  دیهم نبا لىیخ پس

و باران و فراوانى آب را عطا مى کند. در  ردیکند. حت ى گاهى دعاى کافرى چون فرعون را مى پذ

و او سخن گفتند  شیپ لیفرعون از کاهش آب ن ارانیالسلام که  هیاست از قول امام صادق عل ثیحد

باعث هلاکت ما خواهد شد. فرعون از آنان خواست که آنروز برگردند. شب که شد،  نیاظهار کردن که ا



! مى دانى که مى دانم ، که جز تو، ایرفت و دست به سوى آسمان بلند کرد و گفت : خدا لیرود ن انیبه م

و سرشار از آب  زد ورانف لیکسى توان آب آوردن ندارد، پس به ما آب بده . صبح که شد، رود ن

 (۵۵۹).شد

شدند منیو نا ا دندید منىیا  

کردم ، مرا دشمن شدند دوستى ... 

میمى پرور نیکه دشمن را چن ما  

؟ میرا از نظر چون مى بر دوستان (۵۶۰) 

ع آنان را بى بهره و بدون پاسخ نمى گذارد، فقط با آرى اقبال  دی... خداى مهربان ، دعاى بندگان و تضر 

دل و خالصانه از سوى بندگان باشد، تا لطف الهى شامل گردد میو روى آوردنى از صم . 

قول سعدى به  : 

بیکه از خزانه غ مىیکر اى  

خور دارى فهیو ترسا وظ گبر  

را کجا کنى محروم دوستان  

که با دشمنان نظر دارى تو  (۵۶۱) 

نماز باران تی  فیک  

م چهار قنوت دارد و بهتر است که دو رکعت است و رکعت ا د،ینماز ع مثل ل ، پنج قنوت و رکعت دو  و 

 .با جماعت خوانده شود

خوانده شود که در آن ، از خداوند، طلب  ىیمى توان خواند، ولى بهتر است دعا ىیقنوت ها، هر دعا در

وره و آلش فرستاده شود. مستحب است که حمد و س امبریباران شده باشد و قبل از هر دعا، صلوات بر پ

 .اش بلند خوانده شود

نماز، براى جلب رحمت پروردگار است ، در مستحب ات آن امورى ذکر شده که همه ،  نیآنجا که ا از

بندگان را مى رساند و جلب رحمت مى کند، از جمله ازیحالتِ رق ت و زارى و ن  : 

م به صحرا روند و نماز بخوانند رندیسه روز، روزه بگ مردم و روز سو  . 

مان جمع شوندآس ریز . 

برهنه باشند، پا  

را هم  انیو کودکان و چهار پا رانی، منبر را با خود به صحرا ببرند، مؤ ذن ها هم همراه باشند. پ مردم

 با خود ببرند،



ه ز هیها را از مادران جدا کنند تا صداى گر بچه شود ادیو ضج  . 

رفتن کف ار همراه خود شوند، رونیب مانع  

روند، جاى پاکى را براى  رونیب ابانیدر کمال خشوع و وقار و درخواست ، به ب جماعت و مردم ، امام

 (۵۶۲)...نماز، انتخاب کنند

پشت و رو بر دوش  اینماز به منبر رود، و عباى خود را واژگونه  شیپ د،یرس انیوقتى نماز به پا ز،ین و

رو به مردم سمت راست کرده ، صد بار بلند، سبحان الله  د،یبگو ریافکند، با صداى بلند، صد بار تکب

مانعى ندارد  د،یسپس به مردم طرف چپ روى کرده و صد بار با صداى بلند، لا اله الا  الله بگو د،یبگو

تکرار کنند، چرا که رحمت و مغفرت را بهتر  شنماز،یشعارها را بدنبال پ نیکه مردم هم با صداى بلند، ا

 .جلب مى کند

التماس و دعا کنند و بنالند و بخواهند، و  اری، امام جماعت و مردم ، دست به دعا بردارند، و بس اهآنگ

 نیکه از معصوم ىیامام جماعت ، خطبه بخواند و از خداوند، طلب باران کند. و بهتر است از خطبه ها

اد عل( ۳۵۶السلام ) هیعل ریالسلام نقل شده استفاده شود. مانند آنچه از حضرت ام هیعل السلام  هیو امام سج 

نقل شده است( ۵۶۴)  . 

نماز باران سابقه  

 رونیگذشته هم بوده است )نمونه ب اءینماز باران در زمان انب د،یبرمى آ خىیتار اتیکه از روا آنگونه

(دیرا خواند مانیرفتن حضرت سل . 

و آله در خواندن نماز باران نقل شده ، با  هیرسولخدا صل ى الل  عل وهیهم که درباره ش ىیها ثیو حد دعاها

اد عل زیالسلام نقل شده ، و ن هیعل نیمن رالمؤینماز که از ام نیخطبه هاى مربوط به ا  هیدعاى امام سج 

سنت ، عمل مى شده است نیاست که به ا نیا اىیالسلام گو  .(۵۶۵) 

رده و از خدا، باران گرفته اندنماز اقدام ک نی، برخى از علماى بزرگ هم به برگزارى ا خیتار در . 

 هیدارد که اگر خداوند، دعاها را مستجاب نکند و باران نفرستد، ما تی  نماز، از آن جهت حساس نیا البته

ه ننمود. از ا نماز، جراءت و  نیجهت ، اقدام به ا نیشرمندگى نمازگزاران مى شود که خدا به آنان توج 

ى طلبدگذاشتن از آبرو م هیدر حد  ما ثارىیا . 

محمد تقى خوانسارى  دی  الله العظمى س تیمعاصر ما، نماز آ خینمازهاى باران تار نیاز معروف تر کىی

( است هی)رحمة الله عل  . 

را اشغال کرده بودند، در قم باران  رانی، ا نیقمرى همان سالى که متفق ۱۳۶۳اند که در سال  نوشته

مى کرد دیو خطر قحطى و خشکسالى مردم قم را تهد دیو باغها و مزارع خشک دینبار . 

حرکت ، گرچه  نیاطراف قم رفت ، ا ابانهاىیمرجع بزرگوار، دو روز متوالى براى نماز باران به ب آن

م ، چنان باران آمد که س بىیمعتقدان به امور معنوى و غ ریمورد استهزاء غ  لهایبود، ولى در روز دو 

از آثار انفاس قدسى آن مرد الهى بود نیافتاد و ا به راه بارهایروان شد و جو .(۵۶۶) 



گرید نمازهاى  

لیمورد سفارش است . از قب ارىیبنده و خدا، نمازهاى بس انیرابطه م جادیا براى  : 

لهینماز غف -  . 

 . نماز حاجت -

الدفن ( لةینماز شب اول قبر )ل -  

ل ماه -  . نماز او 

تب دعا مطرح است و علاقمندان به آنجا مراجعه کنند. در که در ک گرینمازهاى د ارىیو... بس -

براى خود و  دیکه ره توشه آخرت و کارى مف دیام نی، به ا میمى بر انینوشته را به پا نیا نجا،یهم

گردد گرانید . 


